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حدود  و  می گذرد  ايران  اسلامی  انقلاب  از  سال  دو  و  سی 
بيست و يک سال است که معمار بزرگ انقلاب اسلامی بنيان گذار 
نظام اسلامی به جهان برتر عروج کرده است. نسلی که امروز وارد 
مدرسه می شود حکايت انقلاب را از ما می شنود، بدون اين که فراز 
و نشيب های آن را تجربه کرده باشد. لفظ «انقلاب» و شاخصه های 
«انقلابی» برای او در حد گزارش هايی است که از ديگران شنيده 
است. برای او، حادثه ی بزرگی که در اواخر قرن بيستم ميلادی و 
در دوره ی قدرتمندی تمدن جديد رخ داد و جهان را به لرزه درآورد، 
ناملموس و مبهم است. انفجار نور اسلام در بحبوحه ی تمدنی که 
دين را تا حد افيون ملت ها بودن تحقير می کرد، آغازی برای تجديد 
حيات دينداری و مبدئی برای مبارزه با شرک و کفر نوينی بود که در 
قالب تمدن ظهور کرده بود. بر ما معلمين و در واقع حاملان انقلاب 
و انتقال دهندگان آن به نسل های آينده است، که پيام های انقلاب 
اسلامی را، ضمن بازخوانی، با روش ها و شيوه های نو به آن ها منتقل 
کنيم. درست است که جامعه ی انقلابی و اسلامی ما در طول اين سی 
و دو سال سرد و گرم هايی چشيده و تلخی ها و شيرينی هايی را تجربه 
کرده که برخی از آن ها برای ما خوشايند و برخی ناخوشايند بوده، اما 
اين حوادث تلخ و شيرين لازمه ی اجتناب ناپذير يک جامعه ی پويا و 
انقلابی است که عبور سرافرازانه از آن ها، درخت انقلاب را تنومندتر 

و مقاوم تر می سازد و پايداری و دوام آن را تضمين می کند.
در اين سرمقاله، درپی آنيم که بار ديگر معنای انقلابی گری 
با  باشد که  نماييم.  مرور  را  آن  و شاخصه های  کنيم  بازخوانی  را 
تجديد خاطره ی اين شاخص ها با عزمی مضاعف رسالت و مسئوليت 

خود را نسبت به اين نسل انجام دهيم.
«انقلاب اسلامی ايران» از سه لفظ «انقلاب»، «اسلام» و 
«ايران» تشکيل شده است. لفظ «انقلاب» بيانگر تحول بنيادين 
و همه جانبه است و با «اصلاح»، «کودتا» و نظاير آن ها متفاوت 
است. لفظ «اسلامی» بيانگر محتوای درونی و جوهره ی اين انقلاب 
و تعيين کننده ی حقيقت آن است. انقلاب اسلامی، انقلابی بود برای 
بازگشت به اسلام و برپايی نظامی اسلامی و مبتنی بر ارزش های 

اسلام.
لفظ «ايران» نيز ظرف تحقق اين انقلاب و خاستگاه جغرافيايی 
آن را نشان می دهد. افتخاری بزرگ برای مردم ايران که مستعد و 
مستحق آن بودند و با مجاهدت خود توانايی دريافت چنين انقلابی را 

به دست آوردند و در جهان تحولی عظيم را آغاز کردند.
وقتی می گوييم انقلاب اسلامی، حرکتی بنيادين برای بازگشت 
به اسلام است به اين معناست که اين انقلاب هيچ اصلی را از خود 
اختراع نمی کند و چيزی بر حقيقت اسلام نمی افزايد. شاخصه ها و 
اصول اين انقلاب، همان اصول اسلام است که به دست فراموشی 
خمينی  امام  به خصوص  انقلاب،  پيش گامان  و  بود  شده  سپرده 
(رحمئ االله عليه)، آن ها را به مردم متذکر شدند و انگيزه ی لازم برای 
زنده کردن آن اصول در مردم پديد آمد و نهضت بزرگ اسلامی 

شکل گرفت.

انقلابى گرى

انقلاب  از  آمده  پديد  فرهنگ  در  «انقلابی گری»،  بنابراين، 
اسلامی، ويژگی يک مسلمان حقيقی است که در بازگشت به اسلام، 
اجتماعی  تأکيد می کند و زندگی سياسی و  بنيادين آن  بر اصول 
با آن ها تطبيق می دهد و به احيای آن ها می پردازد. پس  خود را 
«انقلابی گری» نه تفسيری به رأی از اسلام ارائه می دهد و نه قرائتی 
خاص در کنار ساير قرائت ها از اسلام است. انقلابی گری بازگشت 

به اسلام ناب است.
از اين رو:

۱. انقلابی گری، آشتی ناپذيری با نظم نوين جهانی و حاکميت 
آن، در عميق ترين لايه های فلسفی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی 
است، آشتی ناپذيری يک مسلمان انقلابی با نظام حاکم بر جهان 
امری سطحی و روبنايی نيست. دعوای او با اين نظام يک دعوای 
سياسی يا صرفاً بر سر آن نيست که در جهان فعلی شراب و بی حجابی 

و فحشاء وجود دارد و اسلام با اين امور مخالف است.
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اسلام، يک نظام جامع دنيوی و اخروی، فردی و اجتماعی در 
همه ی ابعاد خانوادگی، سياسی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی است 
که در زيربنايی ترين ريشه ها با نظام فعلی جهانی در تناقض و به تبع 

آن در پی تغيير زيربنايی آن است.
۲. يک مسلمان انقلابی، عدالت اجتماعی را اصل الاصول نظام 
حکومتی اسلام می داند و حقانيت هر برنامه ی سياسی يا اقتصادی 
را در نسبت با آن می سنجد. او با همين معيار طيف های اجتماعی را 
ارزيابی می نمايد و صف مستکبران را از صف مستضعفان جدا می کند 
و دفاع از مظلومان و نجات آن ها را هدف خود قرار می دهد. جنگ 
ميان فقر و غنا و پا برهنگان و مرفهان بی درد را واقعی تلقی می کند و 
می کوشد در تشخيص جبهه ی فقيران و پابرهنگان و حق طلبان دچار 

خطا نشود و جبهه ی مستکبران جهانی را تقويت ننمايد.
مهدی  حضرت  ظهور  و  فرج  انتظار  انقلابی،  يک  برای   .۳
(عجل االله تعالی فرجه) به معنای تدارک همه جانبه ی جبهه ی حق 
برنامه ريزی فردی و  باطل و مستضعفان عليه مستکبران و  عليه 
اجتماعی برای کسب آمادگی کامل است تا مدافعان جبهه ی حق 
بتوانند با رسالتی عظيم سربازی امام زمان(ع) را بر دوش کشند. يک 
انقلابی، انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن را مرحله ای از اين 
تدارک همه جانبه به حساب می آورد و با حمايت و پشتيبانی و تلاش 
برای استحکام آن به وظيفه ی خود، به عنوان يک منتظر حقيقی، 

عمل می کند.
۴. يک مسلمان انقلابی، انجام امر به معروف و نهی از منکر را 
ضامن بقای نظام اسلامی و مانع از پوسيدگی درونی و از هم پاشيدگی 
برای ظهور  آمادگی  راستای کسب  در  را  اين مهم  و  آن می داند 
به حساب می آورد. او می داند که نظام اسلامی همچون درختی است 
که بايد از آفت ها حفظ شود تا سالم و تنومند باقی بماند و ميوه های 

خود را به جامعه تحويل دهد.
۵. از ديدگاه يک مسلمان راستين، جنگ و تنازع ميان حق 
پيامبران رهبری  تنازع،  تنازع تاريخی است. در اين  و باطل يک 
جبهه ی حق را برعهده داشته اند و در مقابل آن ها نمرودها، فرعون ها 
و ابوسفيان ها جبهه ی باطل را رهبری کرده اند. شناخت نمرود زمان 
و اعلام برائت از آن ها، آن گونه که حضرت ابراهيم(ع) انجام داد، 
وظيفه ی مسلمان دست پرورده ی انقلاب اسلامی است. از نظر امام 
خمينی که رهبری اين انقلاب را برعهده داشت و مبتنی بر تحليل های 
دقيق اجتماعی است، نظام حاکم بر آمريکا رهبری جبهه ی باطل و 
باطل صفتان را در دست دارد و به عنوان «شيطان بزرگ» اصلی ترين 

دشمن اسلام است.
يک انقلابی، موضع گيری ها و رفتار ساير حکومت ها و طيف های 
اجتماعی را با اين معيار ارزيابی می کند که اين موضع گيری ها تا چه 
اندازه به تقويت يا تضعيف رهبری جبهه ی باطل کمک می کند و در 
چارچوب برنامه های آن قرار می گيرد. او دشمنان کوچک و فرعی را 
به جای دشمن بزرگ و اصلی قرار نمی دهد و در انتخاب صف خود 
دچار اشتباه نمی شود. به طور مثال، رأی مثبت روسيه به قطعنامه ی 

شورای امنيت در تحريم اقتصادی ايران را از آن جهت تقبيح می کند 
که آن را خدمتی به نظام حاکم بر آمريکا می داند، نه اين که روسيه را 

به جای آمريکا قرار دهد و او را دشمن اصلی جبهه ی حق بپندارد.
 ۶. يک مسلمان انقلابی می داند که تنازع ميان حق و باطل 
سبب می شود که هيچ کدام عليه ديگری آرام ننشيند و برای از پا 
درآوردن هم ديگر برنامه ريزی کنند. (و مکروا مکراً  و مکرنا مکراً و هم 
لايشعرون ـ نمل: ۵۰). از اين رو، دعوا بر سر واقعی يا غيرواقعی بودن 
توطئه ی دشمن معنا ندارد. او نه تنها همواره آماده ی کشف توطئه های 
دشمن و مقابله ی با آن هاست، بلکه می کوشد دشمن را در مرزهای 
خود زمين گير کند و از تعرض به جبهه ی حق باز دارد. يک انقلابی 
هيچ وقت در خواب غفلت فرو نمی رود و دست روی دست نمی گذارد 
از  را  او  پيرامون،  و راحت طلبی اختيار نمی کند و حوادث کوچک 

هوشياری و توجه به دشمن بازنمی دارد.
وجدان  همواره  شخص  که  می کند  اقتضا  انقلابی گری   .۷
خود را در مواجهه ی با اين سؤال ببيند که برای تحقق آرمان های 
انقلاب اسلامی چه کرده است، همان طور که از خود می پرسد آيا 
وظيفه اش را در قبال اسلام و تشيع انجام داده است يا نه؟ مسير 
تکامل اجتماعی، به خصوص در شرايط امروزی، همچون مسير کمال 
فردی با مشکلات همراه است و هزينه های گوناگون آن را بايد تقبل 

و تحمل کرد.
۸. مسلمان انقلابی معتقد است که مهم ترين رکن نظام اسلامی 
و ضامن همه ی اصول و آرمان های انقلاب اسلامی «ولايت فقيه» 
است. ولايت فقيه فارق اصلی نظام اسلامی با نظام های سياسی 
جديد است. سکولاريسم و نظام سياسی آن، يعنی ليبراليسم، که مبنا 
و ساختار حکومت های دوره ی مدرن است، با نظام دينی و ساختار 
سياسی آن، يعنی ولايت فقيه، در تقابل است. نظام اسلامی به معنای 
پذيرش قانون الهی و اجرای آن در زندگی اجتماعی است، حال آن که 
در نظام های ليبرال، جايی برای قانون الهی نيست و منشأ و خاستگاه 
قانون، اراده و خواست انسان هايی است که به دنيا گرويده و جز اين 

دنيا چيزی نمی شناسند و نمی خواهند.
و  انقلاب اسلامی  برای  محور همه ی ويژگی های ذکر شده 
ستون خيمه ی نظام اسلامی همين اصل «ولايت فقيه» است که 
رهبر کبير انقلاب اسلامی هم تبيين علمی آن را بر دوش کشيد و 
هم جهت تحقق آن قيام کرد و مردم را با خود همراه نمود و بالأخره 

به آن جامه ی عمل پوشاند.
البته انقلابی گری ويژگی های ديگری هم دارد که اکنون مجال 
گفتن آن ها نيست. هدف از اين مرور کوتاه تذکاری است درباره ی 
وظيفه ی خطيری که برعهده ی ما دبيران است: تلاش برای انتقال 
اين ويژگی ها به نسل های بعد و تربيت جوانانی که به اين خصوصيات 
معتقد باشند و پای بندی خود را در صحنه های حساس عمل نشان 
دهند. اميد است که خدای بزرگ به پاداش اين مجاهدت و تلاش، 
اين انقلاب را مقدمه ی قيام عدالت گستر جهانی قرار دهد و چشم ما 

به جمال منور آن حضرت روشن گردد.

برای يک 
انقلابی، 

انتظار فرج و 
ظهور حضرت 

مهدی 
(عجل االله 

تعالی فرجه) 
به معنای 

تدارک 
همه جانبه ی 
جبهه ی حق 
عليه باطل و 
مستضعفان 

عليه 
مستکبران و 
برنامه ريزی 

فردی و 
اجتماعی برای 
کسب آمادگی 

کامل است 
تا مدافعان 

جبهه ی حق 
بتوانند با 

رسالت عظيم 
سربازی امام 
زمان(ع) را بر 

دوش کشند
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گفت و گو: آزاده شاكري

با نان  معلمي بسازيم عليرضا زارع 
دبير ديني خطاب به دبيران:

اشاره 
«خداوند ما را براي معلمي انتخاب كرده است.» اين را عليرضا 
زارع معلم ديني و قرآن شهر يزد با بيست و نه سال سابقه ي 
كار و تدريس در آموزش وپرورش مي گويد و به معلمان توصيه 
مي كند با توجه به همين انتخاب الهي، سـعي كنند يك شغله 
باشـند و وقتشـان را به مطالعـه ي قرآن و سـيره ي اهل بيت 

اختصاص دهند.
ايـن معلـم چهـل و نه سـاله ي يـزدي در طـول خدمتش در 
آموزش وپرورش، علم آموزي را رها نكرده و بدون اسـتفاده از 
مأموريت تحصيلي، تحصيلاتش را تا سطح كارشناسي ارشد 

علوم قرآن و حديث ادامه داده است.
زارع كـه جانباز سـي و پنـج درصد جنگ تحميلي اسـت، در 
گفت وگويـي با رشـد معـارف اسـلامي، از فضاي مدرسـه و 
كلاس در زمـان جنـگ، از لزوم نگاه متفـاوت و اميدوارانه به 
دانش آموزان و از تجربيات نزديك به سي سال تدريس ديني 

و قرآن مي گويد.
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� به نظر شـما دبيـران ديني تا چـه انـدازه در تربيت ديني 
فرزندان جامعه ما موفق بوده اند؟

� به نظرم ناموفق نبوده ايم. مدتي قبل يكي از دانش آموزانم كه 
معاون اداره ي مسكن و شهرسازي است براي شركت در مراسم 
بزرگداشت از من دعوت كرد. وقتي به آن جا رفتم ديدم كه تعدادي 
از استادان خود من هم در آن جا حضور دارند. او تعريف مي كرد كه 
عملكرد و گفتار و رفتار من نزدش (كه البته بنده قابل نبوده ام و اين ها 
در راه رضاي خدا بوده است.) به گونه اي بوده كه وقتي از وي خواسته 
بودند كه يك نفر را براي مراسم بزرگ داشت مقام معلم دعوت كن، 
مرا دعوت كرده است. يعني تأثير بيان مسائل تربيتي، اخلاقي، ادعيه 
و قرآن به دانش آموزان تا اين حد بوده كه بعد از پانزده سال هنوز 
در ياد فرد بوده است. البته همان طور كه گفتم، ما تا اندازه اي موفق 
بوده ايم و در يك مجموعه ي آموزشي نمي شود گفت كه توفيق ما 
صددرصد بوده است. ما در اوايل جنگ فضاي خوبي داشتيم زيرا 
درون خانواده و جامعه با درون كلاس سنخيت داشت. الان فضاي 
كلاس با فضاي بيرون تعادل ندارد. اگر اين دوگانگي نباشد موفق تر 
خواهيم بود. ما اين جا ارشاد و راهنمايي مي كنيم و مسائل قرآني را 
مي گوييم ولي اگر خداي نكرده، دانش آموز در خانه و با خانواده ديد 
ديگري داشته باشد، اثرات معكوس دارد. يا اگر صداوسيما، فيلم ها يا 
اينترنت و فضاي مجازي با صحبت ها و تدريس من هم كفو و همراه 

نباشد، مطمئناً اثرگذار نخواهد بود.

معلم دلسوزي بوده ام 
� فكر مي كنيد تا چه حد معلم موفقي بوده ايد؟

� من معلم دل سوزي بوده ام. پنج شش ماه ديگر تا بازنشستگي ام 
بيش تر نمانده است. وقتي به سابقه ي كارم نگاه مي كنم، مي بينم 
كه به اندازه ي توانم كار كرده ام. هميشه از خدا خواسته ام كه خدايا 
من وسيله ام، امر هدايت به دست توست. حالا كه من اين توفيق را 
داشتم و معلم شدم، خودت ياري ام ده و به من القا كن تا من بتوانم 

از سيره ي اهل بيت و قرآن استفاده كنم.
در مجموع دل سوز بوده ام، ولي نمي توانم به ارزش يابي خودم 
جواب قاطعي بدهم. فكر مي كنم با بچه ها خيلي پدرانه، دوستانه، 
محبت آميز و صادقانه برخورد مي كنم و به دانشجويان و معلمان 
مي گويم اگر ما نكته اي را به اشتباه بگوييم يا تندي هم بكنيم ولي 
صادقانه باشد، از ما مي پذيرند و ان شاءاالله خداوند ما را در راستاي 

هدف معلمي مان موفق كند.
� شـما از چـه روشـي در تدريس معارف اسـلامي اسـتفاده 

مي كنيد؟
� در جاهاي مختلف روش هاي تدريس اين درس فرق مي كند. 

مثلاً خيلي از همكاران گلايه دارند كه هنرجويان در هنرستان هاي 
فني وحرفه اي و كارودانش نمي توانند آيات را روخواني كنند يا حتي 
درس را بخوانند. به نظر من مقدم اين است كه دانش آموز بتواند 
درس را بخواند و بعد مفردات و لغات درس برايش گفته شود تا بعد 
بتواند درس را بفهمد. به نظرم مخاطب شناسي در تدريس بسيار مهم 
است. يعني معلم بايد در روزهاي اول و دوم شاگردان را درخصوص 
مفاهيم قرآني، ديني و خودِ كتاب، محك بزند و ببيند با چه روشي بايد 
كار كند و اگر مي بيند آن ها مطالب را مي دانند و مي فهمند، بيش تر 
خودشان را در تدريس سهيم كند و بخواهد سؤال طراحي كنند. اگر 
دانش آموزان نمي توانند بخوانند، سر كلاس عبارت خواني كنند، لغات 
گفته شود، خودشان توضيح دهند و معلم توضيح تكميلي دهد. در 
مجموع شيوه ي من اين است كه شاگردان حتماً بايد قبل از تدريس 
معلم، درس را پيش خواني كنند. اشكال داشته باشند و با پرسش و 
پاسخ درس شروع شود. اين طور هم مخاطبان خسته نمي شوند، هم 
معلم و هم همه ي كلاس درگير هستند. خود معلم هم نبايد متكلم 
وحده باشد. متكلم وحده بودن معلم، هم به خود او فشار مي آورد و هم 

شاگرد را خسته مي كند.
مثلاً من در تدريس قرآن از بچه ها مي خواهم دو نفر، دو نفر درس 
را بخوانند. خودم هم در كلاس اشكال خواندن آيات را رفع مي كنم. بعد 
با كمك خودشان به ترجمه ي آيات مي پردازيم. به آن ها هم مي گويم كه 
نمي خواهم در خانه چيزي بنويسند. مي خواهم كه در مدرسه  ترجمه ي 
آيات را بنويسند و اگر اشكالي داشتند، بپرسند. با اين روش ديگر آن ها 
رونويسي نمي كنند و اگر لغتي را بلد نيستند، مي پرسند و هم كلاس در 

يك فضاي جمعي و به صورت مشاهده اي برگزار مي شود.
�دانش آموزان را چگونه تشويق مي كنيد كه درس را پيش خواني 

كنند يا در كلاس مشاركت داشته باشند؟
�  من دانش آموزان را از طريق نمرات مستمر به اين درس تشويق 
مي كنم. اگر آن ها يك سؤال را هم جواب بدهند نمره ي ۱۹ يا ۲۰ 
به آن ها مي دهم تا اعتماد به نفس پيدا كنند و براي خود شخصيت 
قائل شوند. مثلاً شاگرداني در كلاس داشته ام كه مي گفتند ما قبلاً 
درس ديني مان ضعيف بوده است و نمرات پايين گرفته ايم. اگر همين 
دانش آموز يك آيه يا يك عبارت را خوب ترجمه يا پيش خواني كند و 
خوب جواب بدهد، من به او نمره ي عالي مي دهم تا كم كم احساس 
پيشرفت كند و در جلسات بعد همين دانش آموز تشويق مي شود كه 
هم پيش خواني كند و هم درخواست و توقعش بالا بيايد. شايد در 
سؤالاتم تنوع و سخت گيري باشد اما در نمرات مستمر و كلاسي ام، 
شايد هيچ وقت حتي نمره ي ۱۵ يا ۱۶ هم نداشته باشم. تقريباً هر ماه 
يك امتحان كتبي و يك امتحان تستي مي گيرم و در هر جلسه شش، 

هفت سؤال مطرح مي كنم.

اگر صدا و 
سيما، فيلم ها 
و اينترنت با 

صحبت ها 
و تدريس 

من هم كفو 
و همراه 

نباشد، مطمئناً 
اثرگذار 

نخواهد بود

من شاگردان 
را نوميد، 
مجرم و 
خطاكار 
ارزيابي 
نمي كنم

�
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�        آيا در تدريس از روش هايي مانند بارش فكري، كاوشـگري، 
تشـكيل كلاس در خارج از مدرسـه و مانند اين ها نيز اسـتفاده 

مي كنيد؟
�  بله پيش آمده است كه كلاس را در محيط هاي علمي و فرهنگي 
مانند خانه ي قرآن تشكيل داده ام و يا بسته به درس از روش هاي 
كتابخانه اي يا ابزارهاي كمك آموزشي مانند سي دي هاي آموزشي 

استفاده كرده ام.

من به بچه ها اميدوارم 
� بـه نظر شـما دانش آموزان سـال هاي اخير چـه تفاوتي با 

دانش آموزان سال هاي قبل يعني اوايل خدمتتان دارند؟
�  اوايل تدريس من همزمان با جنگ و جبهه بود و به اصطلاح 
جو خاصي داشت. الان جوّ ديگري حاكم است. اما در عين حال من 
شاگردان امروز را هيچ گاه نوميد، مجرم و خطاكار ارزيابي نمي كنم. 
حتي اگر دانش آموزي خطايي هم مرتكب شود، ما نبايد نسبت به 
او ديد منفي داشته باشيم، يا از او قطع اميد كنيم و صحبت با او و 

راهنمايي او را بي نتيجه بدانيم.
اگر دانش آموزان خطايي مرتكب شدند ما بايد خطاپوش باشيم 
و خطايشان را ناديده بگيريم و نوميدانه به آنان نگاه نكنيم و نگوييم 
شايد  نيستند.  هدايت  قابل  و  نمي خورند  درد  به  ديگر  اين ها  كه 
دانش آموزي با من نمي تواند ارتباط برقرار كند اما با دبير ديگري يا در 
خانواده با يكي از اعضاي خانواده مي تواند ارتباط برقرار كند. در جوّ و 
زماني كه ما معلم شديم، زمان انقلاب و جنگ بود و همه در يك فضا 
بودند ولي الان با اين فضاي مجازي سي دي ها و سايت هاي مختلف، 
من به آن ها اميدوارم و اگر ما معلمان صبر و حوصله ي بيش تري 
داشته باشيم و خودسازي را از خودمان شروع كنيم، همه چيز درست 
مي شود. معلم بايد صبح كه بيدار مي شود و شب كه مي خواهد بخوابد 
تلاوت قرآن داشته باشد و خودسازي كند. معلم، بدون خودسازي و 
آمادگي، هرگز نمي تواند مؤثر شود. براي همه ي معلمان، حتي براي 
مادران هم اين موضوع صادق است و اگر كلمات از صميم قلب و 
دل برنخيزد،  مطمئناً اثرگذار نخواهد بود. من فكر مي كنم معلمان ما، 
بايد خودشان را به تقوا، علم، تعقل و به انديشيدن مجهز كنند. اين 
يك بُعدش است. بُعد ديگر هم استفاده از روش هاي مطلوب علمي، 

آموزشي و تجربه ي ديگران است.
شاگردان ما خوب هستند، بايد خودمان را جاي آن ها بگذاريم. با 
اين فضايي كه درگير تهاجم فرهنگي دشمنان است و براي انحراف 
آن ها سرمايه گذاري كرده اند من هنوز هم مي بينم كه دانش آموزم سر 
كلاس به عقايدش پاي بند است و درد دين دارد. بنابراين من به او 

اميدوارم.
� روش برخوردتـان بـا دانش آمـوزان بي علاقـه بـه درس 

چيست                ؟
�  اگر فرصت كنم به صورت فردي و شخصي صدايشان مي زنم 

و خيلي خوب است اگر معلم بتواند اين كار را بكند. يعني وقت و 
فضايي باشد و ببيند كه دانش آموز در خانه مشكل دارد يا با معلم 
ديني قبلي اش مشكل داشته يا حتي برخورد خود معلم بد بوده است. 
من شخصاً از دانش آموز دل جويي مي كنم. غم و غصه را از دلش 
بيرون مي آورم و بعد هم مي گويم ببين نمره ات اين شده است و از 
اين پس نيز نمره ي مستمرت خوب خواهد بود، برو درست را بخوان، 
با چنين برخوردي دانش آموز خيلي علاقه مند مي شود و براي درس 

انگيزه پيدا مي كند.
من هم با دانش آموزان موردي صحبت مي كنم و هم در بعضي 
مدارس براي كل دانش آموزان صبح ها نيم ساعت فوق برنامه دارم 
و جلسه ي قرائت قرآن برگزار مي شود. مدير مدرسه كل مشكلات 
تربيتي و اخلاقي مورد نظر را به من مي گويد. در اين جلسات ابتدا 
چندين آيه را بچه ها يا خودم با صوت و لحن مي خوانيم و بعد از 
آن مسائل تربيتي ـ اخلاقي را كه مي خواهم به آن ها القا كنم در 
لابه لاي مفاهيم قرآني و نه به صورت نصيحت مستقيم به آن ها 
مي گويم. آيات قرآن را زيباخواني مي كنيم، دعا مي خوانيم و بعد از 
آنان مي پرسم: اين آيه چه پيامي داشت؟ هر كدام جوابي مي دهند 
و من هم مثلاً مي گويم: آفرين، بله اين آيه در مورد احترام به پدر و 

مادر است و... . 
اين هم از كارهاي فوق برنامه است كه چند سالي است در 

مدارس اجرا كرده ايم و روش موفقي هم هست.
�به نظر شما يك معلم ديني خوب بايد چه ويژگي هايي داشته 

باشد؟
�  اولين ويژگي اين است كه خودسازي و پاك سازي معنوي داشته 
باشد. خودش را به تقوا مسلح كند. تقوا هم با تبعيت از قرآن و سيره ي 
اهل بيت به دست مي آيد. سخني كه معلم مي گويد بايد صادقانه و 

عاقلانه باشد و خداي نكرده ظاهرسازي و ريا نباشد.
دوم، تفكر و انديشيدن در قرآن است. استفاده از كتاب هاي 
معتبر هم خيلي مهم است، مخصوصاً كتاب هاي شهيد مطهري، ما 
اگر بتوانيم با استفاده از كتاب هاي شهيد مطهري براي معلمان سير 
مطالعاتي ترتيب بدهيم، بسيار سازنده است و پاسخ گوي اين زمان و 

دوران خواهد بود.
يكي هم استفاده از روش هاي خوب تربيتي ـ آموزشي است، 
از  استفاده  از جمله  دارم،  زمينه ضعف  اين  در  البته خود من هم 
اينترنت، سي دي هاي آموزشي و روش هاي آموزشي جديد، خيلي مؤثر 
است. البته از تجربه ي ديگران هم بايد استفاده نمود. مثلاً خانمي در 
جلسه ي گروه از من مي پرسيد من سر كلاس از بس درس را توضيح 

مي دهم خسته مي شوم، چه كار كنم؟
گفتم: چرا اين كار را مي كني؟ شما بيا و درس ولايت سال سوم 
را به دانش آموزان واگذار كن و نمره ي خيلي عالي هم به آن ها بده.

و  شما)  مجله ي  (مثل  معارف  و  قرآن  مجلات  از  استفاده 
به كارگيري روش هاي جديد تدريس هم مؤثر است.

معلمان ما بايد 
خودشان را 
به تقوا، علم 

و تعقل مجهز 
كنند

مسائل 
تربيتي ـ 

اخلاقي را كه 
مي خواهم به 
آن ها القا كنم 

در لابه لاي 
مفاهيم قرآن ـ 
و نه به صورت 

نصيحت 
مستقيم ـ به 
آن ها مي گويم
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� معلمان ديني با چه مشكلاتي مواجه هستند؟
�  اغلب معلمان ما با سؤالات و شبهات جديد آشنا نيستند و منابع 
پاسخ گويي به آن ها را هم ندارند. آموزش وپرورش بايد به گونه اي 
به  پاسخ گويي  براي  منابعي  و  تدريس  منابع  كه  كند  برنامه ريزي 

شبهات جديد در دسترس معلمان قرار گيرد.
� تفاوت معلم ديني با معلمان ساير دروس چيست؟

�  من نقش تربيتي آن ها را كم نمي  دانم و در زماني كه مدير 
بودم، خيلي از اين دبيران در حل مسائل تربيتي ـ پرورشي و مثلاً در 
اقامه ي نماز يا در مراسم صبحگاه كمك مي كردند. آن ها هم اثرشان 
كم تر از ما نيست. اصلاً اين است كه ما يك تربيت عمومي داريم كه 
آن ها هم در اين تربيت اثرگذار هستند و يك تربيت اختصاصي ديني 
داريم كه بايد توسط يك فرد متخصص اجرا شود، فردي كه بتواند 
پاسخ گوي مسائل ديني باشد. اما در مسائل تربيتي عمومي و الگويي، 

نقش هر دو يكي است.
� بـه نظر شـما در آموزش وپـرورش چـه حركت هايي براي 

ارتقاي معلمان ديني لازم است صورت بگيرد؟
�  يكي از دوستانم در اين مورد پيش نهاد جالبي داشت و آن اين بود 
كه به جاي دوره هاي پراكنده ضمن خدمت، براي معلمان در خلال 
سي سال خدمت، يك سير مطالعاتي عمومي و يك سير مطالعاتي 
تخصصي برنامه ريزي شود. سير مطالعاتي عمومي شامل روش هاي 
تربيتي، بهداشتي و اجتماعي باشد. يعني معلم در اين سي سال هم 
خودش را از مسائل آموزشي و تربيتي بي نياز نبيند و هم خودش بفهمد 
كه چه مطالعاتي دارد. به هر حال، با توجه به ضرورت هاي جامعه، 
ابتدا نيازسنجي لازم است و سپس مسلح و مجهز كردن معلمان در 

دو بُعد عمومي و تخصصي، به سلاح هايي كه نياز شاگردان ماست.
است  جديد  علمي  و  تربيتي  روش هاي  از  استفاده  هم  يكي 
كه بايد معلمان آن ها را در سي سال به صورت مدوّن و مشخص 
فرابگيرند، ضمناً نه تنها با تشويق مادي همراه باشد كه ارتقاي علمي 
معلمان هم مدنظر قرار گيرد. مثلاً اعلام كنند هركس كه در ده سال 
اول اين دوره تخصصي را بگذراند اين امتياز را دارد و در ده سال دوم 
و سوم هم اين امتيازات را به همراه دارد. تا هم معلم علاقه مند شود و 

هم نياز جامعه برآورده گردد و معلمان ارتقاي علمي پيدا كنند.
� تا به حال با مواردي مواجه شـده ايد كه دانش آموز، سؤالي 
(مذهبي يا سياسـي) پيچيده تر از سـطح كلاس مطرح كند يا 

نظام ارزشي جامعه را زير سؤال ببرد؟
�  بله هم خودم با چنين مواردي مواجه شده ام و هم همكارانم 
در گروه چنين مسائلي را مطرح مي كنند. من در حد معمول كلاس 
به دانش آموزان اجازه مي دهم كه در ده پانزده دقيقه سؤالات شان 
را مطرح كنند. گاهي آنان سؤالات انحرافي طرح مي كنند و گاهي 
سؤالات خوبي هم در اين ميان مطرح مي شود. مخصوصاً در مدارس 
استعدادهاي درخشان، مديران ما خيلي مشكل دارند و مي گويند 
براي  ما  نيستند.  دانش آموزان  سؤالات  پاسخ گوي  ديني  دبيران 

پاسخ گويي به سؤالات شاگردان بايد فضاي خوبي داشته باشيم و 
مطمئناً به افرادي نياز داريم كه كارشناس تر باشند تا به اين نياز 
مسئله ي  كه  سوم  پايه ي  در  دهند. مخصوصاً  پاسخ  دانش آموزان 

انقلاب، رهبري و ولايت فقيه مطرح مي شود.
نكنم  منحرف  را  دانش آموز  تا  در مجموع سعي مي كنم  من 
و تا آن جايي كه بلد هستم او را قانع كنم و اگر هم بلد نيستم از 
صاحب نظران بپرسم و با توجه به حساسيت مسائل ديني ـ سياسي 

سعي مي كنم شاگردانم بي جواب نمانند.
� اگر مسـئله اي بپرسـند كه هنوز براي خودتان حل نشـده 

است، چه طور برخورد مي كنيد؟
�  از بزرگان مي پرسم و بي جواب شان نمي گذارم. مسائل ديني ما 
بي جواب نيست. ما الحمدالله ديني داريم كه پاسخ گوي همه ي مسائل 
است. ولي ممكن است من بلد نباشم و ندانم. الآن در اين فضاها، 
مدارس خاص ما در اين خصوص بسيار مشكل دارند و نياز است كه 
مجلات، كانال خاص يا افرادي باشند كه پاسخ گوي سؤالات آنان 
باشد. ما در شهر خودمان چند انديشمند ديني داريم كه اين سؤال 
را با آن ها مطرح مي كنيم و بعد جواب ها را در گروه مي آوريم و در 
موردشان بحث مي كنيم تا وقتي معلمان سر كلاس مي روند آمادگي 

لازم را براي پاسخ گويي داشته باشند.
� آيا خود شما هم روشي داريد كه شاگردان را به سؤال كردن 

تشويق كند؟
كه  مي خواهم  آن ها  از  هست  فرصت  كه  وقت ها  گاهي    �
سؤالات شان را به صورت مكتوب مطرح كنند. مثلاً مي بينم فضاي 
كلاس ايجاب مي كند يا بچه ها خجالت مي كشند سؤال كنند يا 
جلسات عمومي است از آن ها مي خواهم سؤالات شان را بنويسند 
و من جواب مي دهم يا مي گويم كه در جلسات بعدي جواب خواهم 
داد. در مجموع آن ها را به سؤال كردن تشويق و ترغيب مي كنم و 
توي ذوق شان نمي زنم كه سؤال نكنند. چون در اين صورت سؤال در 
ذهن شان باقي مي ماند و نوميد مي شوند. بايد كاري كرد كه آنان به 

سؤال كردن تشويق شوند.

اهميت زيباسازي پيام ديني 
� در جهـان امروز كه دانش آمـوز با دنيايي از تناقض روبه رو 

است، دبير معارف چه نقشي دارد؟
به كارگيري نقش  �  وظيفه داريم به كمك محتواي كتاب و 
تربيتي خود، درس را خوب آموزش دهيم و در نهايت بايد پاسخ گوي 
موازات  به  و  باشيم  كنكور  در  دانش آموز  موفقيت  براي  خانواده 
با تربيت ديني خود و آمادگي و خودسازي براي خود، روش هاي 
با  متناسب  ما  متأسفانه مطالب  گيريم.  به كار  را  و جديدي  نوين 
از  مثلاً مي توانيم  نمي شود.  ارائه  زيبا  و  فضاي جديد، هنرمندانه 
سي دي هاي زيبا در مورد قرآن يا حديث، يا از فيلم و نمايش هايي 

زيبا در اين مورد استفاده كنيم.

با توجه به 
ضرورت هاي 

جامعه، ما بايد 
نيازسنجي 

كنيم و معلمان 
را در دو بُعد 

عمومي و 
تخصصي 
مسلح كنيم

وقتي 
دانش آموزان 

در فضاي 
جشن، 

عزاداري، نماز 
يا صبحگاه 

قرار مي گيرند 
و ببينند كه 

فضاهاي 
مطبوع و 

مناسبي است، 
جذب آن ها 

مي شوند
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من گاهي سي دي هاي يك صد سؤال مكتوب آقاي قرائتي را به 
شاگردانم مي دهم تا تكثير كنند. اين سي دي ها به خوبي به سؤالاتي 

كه براي آنان خيلي غامض و دشوار است، پاسخ مي دهد.
ما بايد، همان طور كه دشمن از طريق زيباسازي و ايجاد جذابيت 
و خوب جلوه كردن دانش آموزان را جذب مي كند، اقدام مشابه كنيم. 
ما كه به مكاتب ديني خودمان اعتقاد اصيل داريم، بايد در قالب هاي 
فرهنگي، هنري، ورزشي و زيبايي هنر كلاممان را خوب ارائه دهيم 

تا براي آنان جذّاب باشد.
وقتي شاگردان، در فضاي جشن، عزاداري، نماز يا صبحگاه 
قرار مي گيرند و ببينند كه فضاي مطبوع و مناسبي است، جذب آن ها 
مي شوند. چون تمايل به دين الهي در فطرت انسان هاست و همه بر 
فطرت الهي خلق شده ايم. اگر ما فطرت الهي را خوب به آن ها نشان 
دهيم، مطمئناً با اين فضاها مأنوس مي شوند. متأسفانه ما سليقه هاي 
شخصي مان را دخالت مي دهيم، سخت گيري مي كنيم، از هنر دور 
هستيم و با چنين زمينه اي مي خواهيم احكام بگوييم و قرآن بخوانيم 

و زيباسازي و ايجاد جذابيت را در نظر نمي گيريم.
دشمن كلام باطل را با روكش زيبا و شيرين مي آرايد و ما كه 
واقعاً بر حق و حقيقت هستيم و دينمان همه اش زيبا و شيرين است 
چرا به آن جلوه ي زيبا و شيرين نمي دهيم. آن ها آمادگي و زمينه ي 

پذيرش دين را دارند. بقيه ي مردم هم همين طور هستند.
� در چـه صورتي معلـم ديني مي تواند الگـوي دانش آموزان 

باشد؟
ما خودمان  اگر  باشد.  گرفته  الگويي  كه خودش  در صورتي    �
الگوگيري كرده باشيم، اگر خودمان به اصطلاح شارژ شده باشيم و 
باتري مان قوي باشد، مي توانيم نيرو هم بدهيم و شعاع نورمان زياد و 
ماندگار خواهد بود. اما اگر خودمان صبغه و رنگ الهي نداشته باشيم، 

مطمئناً سخنمان ماندگار و اثرگذار نخواهد بود. 
خداوند، حضرت ابراهيم (ع) و حضرت رسول اكرم (ص) را در 
قرآن «اُسوه» معرفي كرده است و اگر ما بتوانيم روش هاي آن ها را 
در مسائل علم آموزي، تقوا،  درستي تفكر و انديشه، برخورد با مردم، در 
حد توان به كار ببنديم، مطمئناً همان طور كه اثر آن بزرگواران ماندگار 
شده است اثر ما هم ماندگار خواهد شد. اما اگر خداي نكرده، خودمان 
اعتقاد نداشته باشيم، نه تنها اثر مثبت ندارد، بلكه اثر منفي هم خواهد 
داشت. در مورد كساني كه گفتار و عمل شان با هم يكي نيست، در 
سوره ي صف آمده است: «يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. 

كبر مقتاً عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون»
بترسيد از اين كه چيزي را بگوييد ولي به آن عمل نكنيد.

� آيا دانش آموزانتان، شما را الگوي خود مي دانند؟
�  تا اندازه اي، البته نه صددرصد! شايد بخشي از كارهاي من را 
الگوبرداري مي كنند. چون من هميشه با توسل و دعا، كارم را شروع 
مي كنم و آخر كلاس هم كه مي خواهم بحث را ختم كنم به آن ها 

مي گويم تجربه ي معلمي من اين است كه اگر مي خواهيد در زندگي 
خوش بخت باشيد، نمازتان را اول وقت بخوانيد، به پدر و مادرتان 
نيكي كنيد و با مردم طوري برخورد كنيد كه اگر آن برخورد با خود 

شما شد، آن را پذيرا باشيد.
خيلي از آن ها را مي بينم كه با شنيدن اين حرف ها در خود فرو 
مي روند و فكر مي كنند. سعي مي كنم بخش اختتاميه ي كلاسم را 
به اين حرف ها اختصاص دهم و در كنارش قصه ها و تجربياتي را 
كه ديگران يا خودم داشته ام بگويم. يا اين كه در مورد اين بگويم 
كه دعاي پدر يا مرحوم مادرم در زندگي ام چه قدر تأثير داشته است. 
وقتي بعد از سال ها، آن  ها را مي بينم، خاطراتشان را از كلاس بازگو 
مي كنند و مي گويند شما با ما اين طور رفتار كرديد و يا اين را ما از 
شما يادگاري داريم. هميشه سعي كرده ام كه كارهايم خالصانه باشد 

و كار خالصانه را مردم هميشه پذيرا هستند.
� دانش آمـوزان در چـه كارهايـي بيش تـر از شـما تأثيـر 

مي پذيرند؟
�  فكر مي كنم در نماز. در اين بيست و هفت هشت سالي كه من 
معلم بوده ام، نماز ظهرم را هميشه با شاگردان در مدرسه خوانده ام. نه 

اين كه ريا باشد، من با آنان بودن را دوست دارم.
در مورد مسائل اجتماعي و فرهنگي هم كه گاهي اوقات از من 
سؤال مي كنند، گرچه مي دانم مجاب كردن آن ها مشكل است. اما 
بعداً مي بينم كه حركت هاي شان در راهپيمايي ها يا در صبحگاه و 
در نماز يا برنامه هاي ديگر نمود دارد. اگر دانش آموزان پي ببرند كه 

حركت از روي ريا و چاپلوسي نيست، آن را مي پذيرند.
� چگونه دانش آموزان را به نماز و انجام فرائض ديني تشويق 

مي كنيد؟
�  مهم ترينش اين است كه من در تمام مدارسي كه مي روم نماز 
مي خوانم، الحمدالله، خدا صداي خوبي هم به من داده است و در 
بعضي از مدارس خودم اذان مي گويم و حتي وقتي مدير بودم در 
مراسم صبحگاه مدرسه، خودم قرآن تلاوت مي كردم و نماز ظهر 
و عصر را در مدرسه با جماعت مي خواندم و در اين مسائل پيش 
قدم مي شدم و شاگردان را هم تشويق مي كردم. وقتي آن ها اين 
و  نباشد  سؤال  براي  جايي  مي كنم  فكر  ديگر  ببينند،  را  رفتارها 
نمي گويند خودش دستش را به كمرش زده است و فقط امر و نهي 
مي كند. بايد فضا را طوري آماده كنيم كه بچه ها بدانند ما خودمان 

هم اهل نماز هستيم.

كتاب هاي دين و زندگي 
� نظر شما راجع به حجم و محتواي كتاب هاي درسي چيست؟ 

و چه تغييراتي را براي اين كتاب ها پيش نهاد مي كنيد؟
�  به نظر من در كتاب هاي دين و زندگي ديدگاه هاي خيلي خوبي 
مطرح شده است. البته براي برخي هنرجويان هنرستان ها شايد كمي 

اگر كسي 
بتواند با نان 

معلمي خودش 
را بازنشسته 

كند و به 
كار ديگري 

نپردازد، 
مي تواند خيلي 

موفق باشد
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سنگين باشد. اما چون كتاب عمومي و مورد نياز جوانان است، پايين 
آوردن سطح آن درست نيست. بايد فكري بكنيم و سطح كتاب را 
براي آن هايي كه ضعيف تر هستند، پايين بياوريم و از آن طرف بايد 
سطح كتاب ها را براي آن هايي كه قوي هستند بالا نگه داريم. البته 
معلم هم بايد روش تدريس به  آن ها را در سطوح مختلف بداند و 

كلامش را متناسب با آنان تعديل كند.
من براي بازديد به مدارس مختلفي مي روم و نظرخواهي مي كنم. 
در مجموع نظرات همكاران اين است كه درس سنگين است و حجم 

كتاب ها، با توجه به تعطيلي هاي احتمالي، زياد است.
� به نظر شـما سنگين ترين مباحث كتاب هاي دين و زندگي 

دوره ي متوسطه چيست؟
�  آقاي دكتر اعتصامي، اصول اعتقادي را در چهار پايه توزيع 
كرده اند. همه ي اين مطالب ضرورت دارد اما خوب است بحث هاي 
تفسيري و قرآني هم با آن ها همراه شود و مقداري بحث ها سبك تر 
شوند. ضمناً بيشتر همكاران گله دارند كه حجم كتاب هاي سال دوم 

و سوم زياد و وقت براي تدريس آن ها كم است.
� آيا كتاب با روش هاي نوين تدريس، كه دانش آموز را درگير 

درس مي كند، هماهنگي و هم خواني دارد؟
�  بله براي آن هايي كه متوسط و خوب باشند، مناسب است. مؤلف 
در هر بحث مقدمه اي را آورده و بعد سه، چهار سؤال مطرح كرده 
است كه فكر و ذهن بچه ها را باز مي كند. درس با سؤال آغاز مي شود 
و بچه ها روي سؤالات فكر مي كنند ولي اين روش براي مدارسي كه 

دانش آموزان ضعيف تري دارد، كمي سنگين است.
شهيد  انديشه هاي  از  و  است  خوبي  كتاب  مجموع  در  ولي 
مطهري، امام و علامه طباطبايي در آن استفاده شده است ولي اگر 
مقداري بحث هاي تفسيري (مثلاً از كتاب هاي تفسير آقاي قرائتي، 
كه اخيراً به بازار آمده و خيلي ساده و همه فهم نوشته شده است) به 

آن اضافه شود، بهتر است.
� از خاطـرات شـيرين و تلـخ دوران تدريس تـان بـراي ما 

بگوييد.
�  شيرين ترين خاطره ي من از دوران تدريس به همان مراسمي 
برمي گردد كه پيش از اين در موردش گفتم و دانش آموز سابقم بعد 
از پانزده سال مرا به منظور بزرگ داشت از مقام معلم دعوت كرد و 
من يكي از جوان ترين ميهمانان آن مراسم بودم و بيش تر معلمان و 

استادان خود من در آن جا حضور داشتند.
خاطره ي تلخ خاصي، در ذهنم نيست. فقط گاهي به علت فشار 
كاري و شيطنت شاگردانم مسئله  پيش مي آيد كه برخلاف ميلم آن ها 
را ناراحت مي كنم. بي نهايت متنفرم از اين كه كسي را سر كلاس 
ناراحت كنم اما گاهي اتفاق مي افتد كه به آنان تذكر بدهم يا اين كه 
از دانش آموز بخواهم از كلاس بيرون برود كه به نظر من كار بسيار 

ناپسندي است.

معلمان ديني به نماز اول وقت مقيد باشند
� توصيه ي شما به دبيران معارف اسلامي چيست؟

�  اول اين كه كساني كه اين شغل را انتخاب كرده اند، سعي 
كنند يك شغله باشند. خدا ما را براي معلمي انتخاب كرده است. 
اگر بخواهيم اوقاتمان را به كار و شغل ديگري اختصاص دهيم، 
فكر مي كنم به جايي نمي رسيم. تا الآن كه خدا اين توفيق را داده 
است و اين موفقيت را به دست آورده اند، پس سعي كنيم خودمان 
را در اين فضا نگه داريم، حتي با وجود سختي ها و مشكلاتش با 

نان معلمي بسازيد.
اگر كسي بتواند با نان معلمي خودش را بازنشسته كند و به 
كار ديگري نپردازد، مي تواند خيلي موفق باشد، شايد از نظر مادي، 
كمبودهايي داشته باشد. اما وقتش را با مطالعه ی قرآن، سيره ي اهل 
بيت و مانند اين ها گذرانده، هم خودش سركلاس معلم توانمندي 

بوده و هم توانسته است پاسخگوي خوبي براي جوان ها باشد.
دوم اين كه خود معلمان ديني به نماز اول وقت مقيد باشند.

ـ حالا كه خداوند آن ها را معلم قرار داده است، هميشه دعاگوي 
شاگردان باشند و خداي نكرده به آن ها نفرين و بدگويي نكنند.

ـ با ديد پدرانه و دوستانه به آن ها نگاه كنند.
ـ از روش هاي انديشمندان و بزرگان موفق در تعليم و تربيت 
استفاده كنند (شما هم حتماً در مجله تان كارهاي معلمان و تجربه هاي 

خوب گذشتگان را براي استفاده ی معلمان ديني بياوريد).
ـ معلم ديني بايد آراسته، زيبا، با لباس هاي مرتب، معطر و با 

چهره ي خندان و شاداب سركلاس حاضر شود.
كند.  اداره  بي روح  و  خشك  را  ديني  كلاس  نبايد  معلم  ـ 
دانش آموزان در كلاس ديني بايد شاد باشند. علاوه بر تخصص و 
تعهدي كه يك معلم ديني بايد داشته باشد، فضاي كلاسش هم بايد 

از هر جهت شاد و جذّاب باشد.
� در پايـان اگر براي افزايـش بهره وري كلاس هاي آموزش 

معارف اسلامي پيش نهادي داريد، بيان فرماييد.
�  اول اين كه معلمان ما در كنار كتاب از وسايل كمك آموزشي، 
اعم از مجله (مانند مجله ي شما)، كتاب هاي راهنما، سي دي هاي 
آموزشي، برخي برنامه هاي صداوسيما (كه روش هاي تدريس جديد 
را معرفي مي كند يا از مؤلفين كتاب براي صحبت دعوت مي كند) 

استفاده كنند.
آموزش وپرورش هم كلاس هاي ضمن خدمت گيرا و جذابي 
براي معلمان در نظر بگيرد و معلم را هم از لحاظ علمي و هم از لحاظ 
مادي تقويت و مجهز كند تا وقتي معلم سر كلاس مي رود، به قول 
ما يزدي ها غل و غشي در كارش نباشد و واقعاً صادقانه و با اميد سر 

كلاس برود و با اميد بيرون بيايد.
اگر اين فضاها را براي معلم آماده و امر آموزش را تسهيل كنيم، 

مطمئناً معلم هم در سر كلاس موفق خواهد بود.

معلم ديني 
بايد آراسته، 

زيبا، با 
لباس هاي 

مرتب، معطر 
و با چهره ي 

خندان و 
شاداب 

سركلاس 
حاضر شود



138
ن 9

ستا
، زم

ى2
اره 

شم
 ،2

ى 3
وره 

 د

۱۰

در همايش سالانه گروه «دينى و قرآن» شهر تهران مطرح شد:
ضرورت تغيير   در ساختار ارزش يابى 

گزارش: آزاده شاكرى«دين و زندگى»
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 آماده سازي 
فضاي 

آموزشي 
متناسب 
با حال و 

هواي درس، 
استفاده 

از آيات و 
احاديث، قرار 

دادن گياه سبز 
در كلاس و 

تهيه و تجهيز 
كتابخانه ي 
اختصاصي 
مهم ترين 

اقدامات در 
تشكيل كلاس 

موضوعي 
ديني است

همايش سالانه ی گروه دينی و قرآن آموزش و پرورش شهر 
تهران در روز يک شنبه ۲ خرداد ۸۹ در سالن اجتماعات آموزش و 
پرورش منطقه ی ۱۱ شهر تهران برگزار شد. در اين همايش حدود 
۱۰۷ نفر از دبيران دينی و قرآن مناطق نوزده گانه ی آموزش و پرورش 
تهران حضور داشتند. اين همايش، به دليل محدوديت هايی در مکان 
برگزاری، اعلام عمومی نداشت و فقط از بعضی دبيران به صورت 
گزينشی دعوت به عمل آمده بود. نکته ی قابل توجه، حضور چشم گير 
خانم های دبير در اين همايش بود، به طوری که از ميان ۱۰۷ نفر دبير 

حاضر در سالن فقط ۶ نفر از آقايان بودند.
مختلف  مناطق  دينی  معلمان  از  تن  چند  همايش  اين  در 
شهر تهران از مباحثی هم چون روش های نوين تدريس، ابزارهای 
کمک آموزشی و کلاس های موضوعی درس دين و زندگی سخن 
مؤلف  اعتصامی  دکتر  همايش  اين  از  ديگری  بخش  در  گفتند. 
کتاب های دين و زندگی به بحث درخصوص سؤالات مفهومی و 
جايگاه آن در کتاب های درسی پرداخت و بر ضرورت تغيير در ساختار 

ارزش يابی درس دين و زندگی در آموزش و پرورش تأکيد کرد.
برنامه ی همايش با تلاوت قرآن کريم و پخش سرود جمهوری 
عضو  زرلک،  آقای  برنامه  اول  در بخش  آغاز شد.  ايران  اسلامی 
گروه دينی و قرآن آموزش و پرورش شهر تهران، اهداف گروه را از 
برگزاری اين همايش اعلام نمود و در اين خصوص گفت: «قصد 
ما اين بود که در اين همايش برنامه هايی کاربردی ترتيب دهيم. به 
همين منظور سعی کرده ايم در اين همايش از سخنرانی همکارانی 
که در اجرای روش های جديد تدريس فعال بوده اند، استفاده کنيم».

وی در ادامه با تأکيد بر اهميت طرح سؤالات مفهومی در درس 
«دين و زندگی» افزود: «در برنامه ی طرح سؤالات مفهومی که از 
طرف گروه برگزار شد، بسياری از همکاران شرکت کردند که البته 
بسياری از سؤالات آنان در سطح دانش طرح شده بود و مجموعه ی 
سؤالات پس از تدوين جهت استفاده ی تمام همکاران به مناطق 

ارسال خواهد شد».
عضو گروه دينی و قرآن آموزش و پرورش شهر تهران در پايان، 
«از همكاران  آموزشي گفت:  بسته ي  تدوين  برنامه ي  درخصوص 

خواسته بوديم كه براي درس ديني يك بسته ي آموزشي طراحی 
نمايند كه متأسفانه اين بسته ی آموزشي در حد طرح درس باقي ماند 
و غالباً در تدوين آن از وسايل كمك آموزشي استفاده نشده بود. البته 
گروه سعي مي كند كه چنين مجموعه اي را تدوين كند و آن را در 

نمايشگاه يا همايش هاي آينده دراختيار همكاران قرار دهد».
سخنران بعدي اين همايش خانم كشميري. دبير «دين و زندگي» 
شهرستان اسلامشهر و صاحب رتبه ي دوم كشوري در جشنواره ي 
«دين و زندگي» در سال ۸۸ بود. وي به بيان نكاتي در مورد روش 
تدريس فعال مبتني بر هوش هاي چندگانه و نيز روش هاي داوري در 

جشنواره هاي تدريس كشوري پرداخت.

كشميري پس از بيان طبقه بندي هاي مختلف روان شناسان از 
هوش، به معرفي روش هاي تدريس فعال و نوين پرداخت. روش 
پرسش و پاسخ، قصه گويي، بيان سيره ي بزرگان، برگزاري كنفرانس، 
مشاهده و تحليل، مناظره، بديعه پردازي، بارش فكري و گردش علمي 
از جمله روش هايي بود كه كشميري در سخنراني خود به آن اشاره 

كرد.
در  زندگي»  و  «دين  تدريس  كشوري  جشنواره ي  برگزيده ي 
بخش ديگري از سخنانش در مورد نحوه ي داوري در اين جشنواره 
گفت: «در اين جشنواره با ۶ داور مواجه مي شويم، داور روش تدريس، 
تخصصي  داوران  و  طرح درس  آموزشي،  تكنولوژي  روان شناسي، 

۱و۲».
وي در ادامه به شرح موارد مهم از ديد داوران در هريك از 
بخش هاي داوري پرداخت و در پايان فيلمي از روش هاي تدريس 

خود در كلاس را نمايش داد.

كلاس موضوعي دين و زندگي
يكي ديگر از سخنرانان همايش، خانم شيرخدايي دبير ديني 
بود. وي  با ۲۰ سال سابقه ي تدريس  و قرآن منطقه ي(۱) تهران 
به بيان تجربياتش در مورد ايجاد يك كلاس موضوعي «دين و 
زندگي» پرداخت. شيرخدايي آماده سازي فضاي آموزشي متناسب با 
حال و هواي درس، استفاده از آيات و احاديث، قرار دادن گياه سبز در 
كلاس و تهيه و تجهيز كتابخانه ي اختصاصي اين درس را از جمله 

مهم ترين اقدامات در تشكيل اين كلاس دانست.
در بخش ديگري از اين همايش زرلک، عضو گروه ديني و 
قرآن آموزش و پرورش شهر تهران لوح های فشرده ای را معرفي 
نمود كه معلمان مي توانند در تدريس ديني و قرآن از چنين ابزارهاي 

كمك آموزشي، استفاده كنند.
ـ نرم افزار سراب، معرفي اجمالي فرقه هاي مختلفي كه در چند 
سال اخير ايجاد شده و برخي از دانش آموزان را جذب خود كرده 

است.
ـ مجموعه ي راز آفرينش، كه در آن ۸۰۰ دقيقه فيلم جذّاب راجع 
به زمين، گياهان و جانوران، با آياتي از قرآن درخصوص شگفتي هاي 
طبيعت همراه شده است (كه مي تواند در تدريس دروس سال اول و 

دوم به معلمان كمك كند).
ـ لوح فشرده ي نمايشگاه حريم ريحانه (كه مي تواند در سال دوم 

و در بحث خانواده مورد استفاده قرار گيرد).
ـ دي وي دي شاخص، كه يك دوره از تاريخ انقلاب اسلامي را 

بيان مي كند (در مباحث سال سوم كاربرد دارد).
سخنران بعدي اين همايش خانم روزبه، دبير منطقه ي۴ شهر 
تهران بود. وي به معرفي بسته ي آموزشي اي پرداخت كه دبيران 
منطقه ي۴ به صورت گروهي براي درس چگونگي تداوم رسالت پس 
از پيامبر(ص) تهيه كرده بودند. روزبه درخصوص چگونگي تهيه ي 
اين بسته ي آموزشي گفت: «پس از تحليل كتاب درسي، طرح درس 
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 توجه به 
اهداف مختلف 

درس ديني 
در حيطه هاي 

شناختي، 
عاطفي و 

عملي ضروري 
است

 دانش آموز 
بايد به 

مرحله اي 
برسد كه 

در موضوع 
موردنظر 

توانايي داوري 
پيدا كند. يعني 

اگر در سطح 
جامعه در مورد 

آن موضوع 
با سؤال، 
اشكال يا 

شبهه مواجه 
شد، بتواند از 

عهده ي پاسخ 
به آن برآيد

و وسايل كمك آموزشي مورد نياز تهيه شد».
روزبه در بخش بعدي سخنانش، با تأكيد بر ضرورت توجه به 
اهداف مختلف دروس ديني، هدف هاي اين درس را در حيطه هاي 

شناختي، عاطفي و عملي برشمرد.
تهيه كننده ي بسته ي آموزشي در پايان سخنان خود، كتاب ها 
و فيلم هاي آموزشي مورد استفاده در تدريس اين مبحث از كتاب 
را معرفي و نمونه اي از سؤالات طرح شده براي اين درس را بيان 

كرد.
خانم وحيدي مطلق دبير ديني منطقه ي ۱۱ تهران، يكي ديگر 
از تشكيل  تجربياتش  بيان  به  بود كه  اين همايش  از سخنرانان 
كلاس موضوعي درس «دين و زندگي»، با عنوان «كلاس بيداري» 

پرداخت.
وي ضمن تأكيد بر اهميت فضاي مناسب در انتقال پيام درس، 
چگونگي آماده سازي كلاس بيداري را شرح داد و در مورد شيوه ي 
تدريس در اين كلاس اظهار داشت: «شيوه ی تدريس، انجام كارهاي 
كلاسي و جواب دادن به سؤالات در كلاس بيداري به شكل گروهي 
است و هر روز قبل از شروع درس يكي از گروه ها، روي تخته ي 
قرائت  در كلاس  فرج  دعاي  مي نويسد، سپس  را  كلاس حديثي 

مي شود تا دانش آموزان براي درس آماده شوند».
سخنران ديگر اين مراسم، خانم تهراني، عضو سابق گروه ديني 
و قرآن آموزش و پرورش شهر تهران بود. وي با اشاره به گلايه هاي 
مطرح شده از سوي سرگروه هاي اين درس در مورد ارزش يابي ها 
گفت: «ارزش يابي عملكرد گروه هاي آموزشي ۱۹ منطقه ي آموزش و 
پرورش كار بسيار سختي است و قرار بر اين است كه فقط سه منطقه 
انتخاب شود. كساني كه ارزش يابي را انجام مي دهند شديداً تحت 
فشار هستند و بعد از اعلام نتايج هم گلايه ها شروع مي شود و اين 
افراد در برزخ ارزش يابي قرار مي گيرند. ان شاءاالله امسال اين مسائل 

حل و فصل خواهد شد».

اهداف سه گانه ي درس «دين و زندگي»
آخرين سخنران همايش آقاي دكتر اعتصامي مؤلف كتاب هاي 
«دين و زندگي» بود. دكتر اعتصامي به بحث درباره سؤالات مفهومي 

و جايگاه اين سؤالات در كتاب هاي درسي پرداخت.
مؤلف كتاب هاي «دين و زندگي» در ابتداي سخنانش اظهار 
داشت: «مهم ترين نكته در بحث ارزش يابي، رابطه ي ارزش يابي و 
هدف است. ارزش يابي معمولاً به اين نيت اِعمال مي شود كه ببينيم 
كاري كه انجام داده ايم تا چه اندازه به اهدافي كه مي خواستيم منجر 
شده است، به همين جهت ناچاريم به اهداف درسي ديني و قرآن 
نگاهي داشته باشيم». وي افزود: «سه هدف اساسي در درس هاي 
«دين و زندگي» و قرآن داريم: اول اين كه دانش آموزان ما به شناخت 
مناسبي از دين نائل شوند. دوم اين كه به ايمان و گرايش در موضوعات 
ديني برسند و سوم اين كه تغيير رفتاري متناسب با اين گرايش ها در 

آن ها صورت بگيرد كه البته اين اهداف متناسب است با جايگاه درس 
ديني و قرآن و دو سه ساعت، زماني كه براي اين درس در اختيار 

ماست».
وي در خصوص مراحل مختلف بخش شناختي درس گفت: 
«مهم ترين بخش اين مرحله بخش ارزش يابي است، يعني دانش آموز 
بايد به مرحله اي برسد كه در موضوع موردنظر توانايي داوري پيدا 
كند، به طوري كه اگر در بيرون از كلاس و در سطح جامعه در مورد 
آن موضوع با يك سؤال، اشكال يا شبهه مواجه شد، بتواند از عهده ي 

پاسخ به آن برآيد».
دكتر اعتصامي در اين خصوص افزود: «شرايط امروز اجتماعي 
هم اقتضا مي كند كه دانش آموز در اين زمينه رشد كند. زيرا دانش آموز با 
الگوهاي مختلف زندگي، ديدگاه هاي متفاوت و با شبه دين هاي متضاد و 
متنوع روبه رو است و در ضمن اين فرصت وجود ندارد كه ما تمام فكرها 
و روش ها را به او آموزش دهيم. در چنين زماني بايد كليد را به دست 
دانش آموز داد تا بتواند خودش صحيح را از سقيم تشخيص دهد و به 
داوري برسد. البته اين كار بسيار سخت و پيچيده و درازمدت است و به 

درس ديني هم منحصر نمي شود و به رشد قوه ي تعقل برمي گردد».

ارزش يابي گرايش ايماني و رفتار
دكتر اعتصامي درخصوص ايجاد گرايش ايماني و به دنبال آن 
تغيير رفتار دانش آموز گفت: «ما انتظار داريم فرزندانمان، نسبت به 
چيزي كه به آن ها ياد مي دهيم، تعلق خاطر پيدا كنند، چون قدم بعدي 
كه تغيير رفتار است، زماني امكان پذير مي شود كه فرد به گرايش 
و تمايل و يا به تعبير درس «دين و زندگي» به «ايمان» رسيده 

باشد».
مؤلف كتاب هاي «دين و زندگي» در بخش بعدي سخنانش 
اظهار داشت: «ارزش يابي براي اين صورت مي گيرد كه ببينيم در 
اين سه هدف به مطلوبمان رسيده ايم يا نه. در آموزش و پرورش دو 
نوع ارزش يابي داريم، يكي ارزش يابي مستمر و ديگري ارزش يابي 

پاياني».
داشت:  اظهار  مستمر  ارزش يابي  درخصوص  اعتصامي  دكتر 
ارزش يابي مستمر  ناچار شده است كه  به دلايل مختلفي  «معلم 
را به نحوي ساماندهي كند كه دانش آموز در دو ارزش يابي، يعني 
ارزش يابي پاياني و كنكور موفق شود كه هر دو بر بعد شناختي متكي 
هستند و اصولاً معلم اين فرصت را پيدا نمي كند كه به ابعاد ديگر 
ارزش يابي بپردازد و ببيند كه مثلاً رفتار دانش آموز عوض شده است 

يا نه. يا بُعد ايماني او تقويت شده است يا نه».
ارزش يابي  كم  تأثير  را ضريب  مسأله  اين  ايجاد  دلايل  وي 
مستمر نسبت به ارزش يابي پاياني، تمايل معلم و دانش آموز به كسب 
پاياني و در نهايت تكيه كردن ارزش يابي  موفقيت در ارزش يابي 

مستمر (هم چون ارزش يابي پاياني) بر بُعد شناختي دانست.
دكتر اعتصامي در مورد مشكلاتي كه با اين شيوه ايجاد مي شود، 
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 دبيران مجبور 
مي شوند 

امتحاناتي 
براي 

ارزش يابي 
مستمر برگزار 

كنند كه 
بيشتر شبيه 

امتحانات 
نهايي باشد. 
يعني امتحان 

كتبي كه 
خودش آن قدر 

به آموزش 
لطمه وارد 

مي كرد، چند 
بار تكرار 

مي شود

 الآن وقتي 
ارزش يابي 

ايماني و 
رفتاري انجام 

مي شود كه 
دانش آموز 
از مدرسه 

بيرون رفته 
است. اگر 

مي توانستيم 
اين 

ارزش يابي 
را در طول 

سال تحصيلي 
انجام دهيم 

مؤثرتر 
بود چون 

مي توانستيم 
متناسب با 
ارزش يابي 
تمهيداتي 
بينديشيم

بخواهد  اگر  كه  اين مي شود  ما  معلم  دغدغه ي  «درنهايت  گفت: 
بايد بر  پاياني اش به نحو خوبي انجام شود،  ارزش يابي مستمر و 
سؤالات مفهومي تكيه كند و منظور از اين سؤالات نيز اين است كه 
سؤالات، از مرحله ي درك و فهم بالاتر رود و جنبه ي تجزيه و تحليل 
و قضاوت پيدا كند. مشكل عمده اي كه ايجاد مي شود اين است كه، 
اين فرايند وقت گيري است و فرصت توجه به دو بُعد ايماني و رفتاري 

از بين مي رود».
دكتر اعتصامي با اشاره به امتحانات نهايي و تأكيد اين گونه 
امتحانات بر نمره ي ورقه ي كتبي، افزود: «از سال سوم كه اين شرايط 
حاكم مي شود، وضع آموزش به كلي تغيير مي كند و ارزش يابي مستمر 
پيدا مي كند. يعني خودش هدف نيست و معمولاً  ابزاري  جنبه ي 
دبيران مجبور مي شوند امتحاناتي براي ارزش يابي مستمر برگزار كنند 
كه بيش تر شبيه امتحانات نهايي باشد و چنين امتحاني (كتبي) كه 

چندين بار تكرار مي شود به آموزش بسيار لطمه زده است».

ساختار ارزش يابي ديني نيازمند تغيير است
نگاه  يك  «در  داشت:  اظهار  ادامه  در  اعتصامي  دكتر 
آسيب شناسانه، حتي اگر هم به سوي يك ارزش يابي مفهومي پيش 
برويم، اتفاق مطلوبي رخ نخواهد داد مگر اين كه بتوانيم ارزش يابي اي 
اِعمال كنيم كه در آن سه قلمرو اتفاق بيفتد و اين با فضا و انتظارات 
فعلي آموزش و پرورش ما متناسب نيست و بايد تغيير مهمي در 
ساختار ارزش يابي آموزش و پرورش ايجاد كرد، كه بيرون از حيطه ي 

اختيارات ما به عنوان معلم است».
مؤلف كتاب هاي «دين و زندگي» در بخش بعدي سخنان خود 
گفت: «ما وقتي از ارزش يابي حرف مي زنيم، ناخودآگاه به ياد نمره 
مي افتيم. ارزش يابي از قلمرو گرايشي ـ ايماني و رفتاري الزام كار 
ماست. اما آيا مي توان آن را به نمره تبديل كرد؟ و اگر قابل تبديل 

نباشد چه بايد كرد؟»
وي در اين خصوص افزود: «اگر بخواهيم عملكرد در اين دو 
قلمرو را به نمره تبديل كنيم به اين گرايش ها لطمه وارد مي شود. 
مثلاً مي خواهيم علاقه و گرايش دانش آموز به نماز را به صورت نمره 
در كارنامه اش درج كنيم. اگر به نماز علاقه داشت و نمره ي كمي به 
او داديم خود به خود به آن علاقه لطمه وارد كرده ايم و اگر در حالي 
كه علاقه ندارد به او نمره ي بيش تري بدهيم، متوجه مي شود كه با 
او رياكارانه رفتار كرده ايم. پس اين دو بخش قابل ارزش يابي به 
صورت نمره نيستند و در عين حال هدف ما هستند و سيستم آموزش 

و پرورش ما هم براي آن جايگاه خاصي تعريف نكرده است».
دكتر اعتصامي درخصوص شيوه ي ارزش يابي ايماني و رفتاري 
دانش آموزان درحال حاضر گفت: «الآن وقتي ارزش يابي ايماني و 
رفتاري انجام مي شود كه دانش آموز از مدرسه بيرون رفته است و 
متوجه مي شويم رفتار دانش آموز نه تنها بهتر نشده كه بدتر هم شده 
است. اگر مي توانستيم اين ارزش يابي را در طول سال تحصيلي 

انجام دهيم مؤثرتر بود، چون در اين صورت اگر ببينيم دانش آموز ما 
به نماز يا حجاب بي علاقه است، متناسب با ارزش يابي، تمهيداتي 

مي انديشيم».
شيوه ي  مورد  در  سخنانش  جمع بندي  در  اعتصامي  دكتر 
«بايد  داشت:  اظهار  پرورش  و  آموزش  در  ديني  ارزش يابي درس 
تغيير اساسي در رويكرد آموزش و پرورش نسبت به ارزش يابي ديني 
باز شود.  ايماني و رفتاري  براي ارزش يابي  تا فضا  صورت بگيرد 
نباشد و هم چنين  در عين حال آن ارزش يابي به صورت نمره اي 
كار معلم و دانش آموز در كلاس جدّي باشد (چون الآن نمره براي 
دانش آموز ملاك و انگيزه است و اگر درس نمره نداشته باشد براي 

او ارزش ندارد).
ما نيازمند تغيير اساسي در آموزش و پرورش هستيم و شما 
بايد پيش گامان اين تغيير باشيد. انتقادات و پيشنهادهاي شما كمك 
مي كند كه ما به سمت مطلوب در ارزش يابي درس ديني پيش برويم 

والاّ زحمت دبير ديني در كلاس بي ثمر مي ماند».
مؤلف كتاب هاي دين و زندگي، در بخش پاياني صحبت هاي خود 
به اهميت فعاليت هاي گنجانده شده در اين كتاب اشاره نمود و گفت: 
«متن كتاب چيده شده است تا به فعاليت هاي زير آن برسيم، اما چون 
معلم بايد به ارزش يابي نهايي فكر كند، به متن بيش از سهمش وقت 
اختصاص مي دهد و درنتيجه از خير فعاليت ها مي گذرد، در حالي كه 

اصل فعاليت است».

تغيير ضريب ارزشيابي پاياني و مستمر
دكتر اعتصامي پيش نهادي را عنوان كرد كه به منظور حل 
مشكلات ارزش يابي درس ديني ارائه شده است. اين پيش نهاد مبني 
بر اين است كه ضريب ارزش يابي مستمر ۳ و ضريب ارزش يابي 
پاياني ۲ شود. وي اظهار اميدواري كرد كه اين پيش نهاد تصويب 

شود.
وي در ادامه افزود: «البته در اين خصوص هم اين نگراني وجود 
دارد كه سليقه اي عمل شود و به دانش آموز لطمه وارد شود كه اين 
از جمله ي آن نگراني هايي است كه هميشه باعث مي شود ما عقب 
بمانيم. اما بايد توجه داشت كه نمره يك طيف است و بين ۱۷، ۱۸ 
و ۱۹ تفاوت چنداني نيست و اين نگرش ما به نمره به اين جهت 
است كه نمره زده ايم. اگر اين نمره زدگي وجود نداشته باشد، اشتباه 
كوچكي در اين زمينه، اشكال چنداني ندارد و به تدريج معلم ما در اين 
نوع ارزش يابي ورزيده مي شود و مي تواند ارزيابي بهتري از كيفيت 

آموزش داشته باشد».
در بخش پاياني همايش گروه ديني و قرآن آموزش و پرورش شهر 
تهران، آقاي دكتر اعتصامي به سؤالات حاضرين، درخصوص ارزش يابي 

درس ديني و كتاب هاي «دين و زندگي» دوره ي متوسطه پاسخ داد.
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مقدمه
خدا عالم غيب آسـمان ها و زمين اسـت و اوست كه به آن چه 
در سـينه ها پنهان اسـت داناست و اوسـت كه در هر مكان و 
زمـان، حاضر و ناظر اسـت و غير او، كه وجـودش محدود به 
زمان و مكان معيني اسـت، طبعاً نمي تواند از همه چيز باخبر 
باشـد. اما هيچ مانعي ندارد كه خداوند قسـمتي از علم غيب 
را كه مصلحت مي داند و براي تكميل رهبري رسـولانش لازم 
اسـت در اختيـار آن ها بگذارد و اگر خداونـد اين علم غيب را 
در اختيار فرسـتادگان الهي اش قرار ندهد مقام رهبري آن ها 
تكميل نخواهد شـد. تحقيق حاضر تلاشـي اسـت در جهت 
ابهام زدايي از شـبهاتي كه نسـبت به علم غيب خداوند و نيز 
نسـبت به كسـاني كه از اين علم بهره مندند، مطرح مي شود، 

باشد كه اين تلاش، مقبول درگاه ايزد منان افتد.

آيا غير از خدا  كسي  علم غيب مي داند يا نه؟
فاطمه اصلاني منفرد

�كليدواژه ها: غيب، پيش بيني، علم غيب، اسرار غيب، قرآن، روايات، دانشمندان اسلامي.

فرق پيش بيني با غيبت
گاهي اوقات افرادي براساس اطلاعاتي كه از وضع دولت ها  
و ملت ها دارند اوضاع آينده ي افراد و جهان را پيش بيني مي كنند 
و به انتشار اطلاعاتي مي پردازند، كه اين همان «پيش بيني» است 
اين پيش بيني  از  باشند  نداشته  اين اطلاعات دسترسي  به  اگر  و 
خبري نيست. بنابراين پيش بيني از غيب مستثناست. مانند پيش بيني 
كارشناسان هواشناسي از اوضاع جوّي آينده. اما غيب آن است كه 
از تمام اين قرائن و مبادي و اطلاعات پيراسته باشد و شناختي است 
كه از طريق اسباب عادي و مجاري علمي به دست نيايد. وحي 
به پيامبران يكي از اين موارد است و تنها در اختيار پيامبران قرار 
دارد. پيش بيني نوعي گمانه زني است و پيشگويي امري پيامبرانه و 

خبردادن از آينده است.

علم غيب خداوند
قرآن، در آيات مختلف خداوند را علاّم الغيوب معرفي كرده و 
به اين معناست كه خداوند داننده ي غيب ها و اسرار نهاني است. به 
عبارت ديگر علم غيب خداوند ذاتي و استقلالي است و اگر ديگران به 
غيب دسترسي دارند مستقلاً از اين قدرت برخوردار نيستند و هيچ  گونه 

آگاهي از غيب ندارند و هرچه دارند از ناحيه ي خداست. 

اسرار غيب خداوند
كه  قسمي  اول  است.  دوگونه  غيب  اسرار 

آن  او  و هيچ كس جز  مخصوص خداست 
را نمي داند، مانند قيام قيامت و اموري 

آيه ي ۳۴ سوره ي  از قبيل آن. در 
لقمان به اين اسرار غيب خداوند 
كه  آن جا  است،  شده  اشاره 
مي فرمايد: اِنَّ االلهَ عِندَهُ عِلمُ 
السّاعَئ و يُنَزِّلُ الغَيثَ و يَعلَمُ 
ما فِي الاَرحامِ و ما تَدرِي 
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نُفسٌ ماذا تَكسِبُ غداً و ما تدري نَفسٌ بأِيِّ أَرضٍ تَموتُ اِنَّ االلهَ عَليمٌ 
خَبيرٌ: همانا علم قيامت نزد خداست و او باران را فرو بارد و آن چه [از 
نر و ماده و زشت و زيبا] در رحم هاي مادران است مي داند و هيچ كس 
نمي داند كه فردا چه خواهد كرد و هيچ كس نمي داند كه در كدام 

سرزمين مي ميرد و تنها خدا به همه چيز خلايق آگاه و داناست.
آيه ي مورد نظر به اسرار غيبِ خاص خداوند، چون قيامت (زمان 
آن)، آن چه در رحم هاست، باران و مكان و زمان مرگ انسان ها اشاره 
دارد و تصريح كرده است كه جز خدا كسي از آن ها خبر ندارد. علي (ع) 
در شرح اين آيه مي فرمايد: <خداوند سبحان از آن چه در رحم ها قرار 
دارد آگاه است كه پسر است يا دختر، زشت است يا زيبا، سخاوتمند 
است يا بخيل، سعادتمند است يا شقي، اهل دوزخ است يا بهشت؟ 
اين ها علوم غيبي است كه غير خدا كسي آن را نمي داند و غير 
آن علومي است كه خدا به پيامبرش تعليم كرده و او به من 

آموخته است> (خطبه ي ۱۲۸ نهج البلاغه).
البته ممكن است بعضي از انسان ها علم اجمالي 
به وضع جنين يا نزول باران و مانند آن ها پيدا كنند. علم 
تفصيلي و آگاهي بر جزئيات اين امور مخصوص ذات پاك 
خداست و اگر پيامبر يا امامان از بعضي نوزادان يا پايان عمر 

برخي افراد خبر داده اند مربوط به علم اجمالي است.
دوم علومي است كه قسمتي از آن را به انبيا و اوليا مي آموزد. 
چنان كه در خطبه ي بالا علي (ع) به آن اشاره فرموده اند. پس علم 
غيب دو قسم است: قسمي كه در علم خدا گذشته و تقدير شده ولي در 
عالم هستي نيامده يا به ملائكه تعليم نشده. اين علم غيب، مخصوص 
خداست و قسمي كه تقدير شده و از راه وحي به انبيا رسيده و پس از آن 

به اولياي گرامي آنان مي رسد (صبوري قمي، ۱۳۵۷: ۱۱۹-۱۲۰).
ــر در امور غيبي  علـم غيب بشـر و محـدوده ي آن: علم بش
ــت، كه از طرف خداوند به برخي  ــتقلالي نيست بلكه تعليمي اس اس
انسان ها (كه خدا بخواهد) تعليم مي دهد، مانند انبيا و امامان و برخي 
اوليا. اين آگاهي غير از آن علوم مخصوص به خود اوست كه در بالا 

اشاره شد.

آگاهي پيامبر و امامان از غيب
آگاهي پيامبران و پيشوايان معصوم (عليهم السلام) بر غيب، 

دوگونه تصور مي شود: 
۱. بدون تعليم الهي، آگاه باشند.

۲. خداي آگاه، به پيامبران تعليم كرده باشند و امامان نيز هر 
كدام از امام قبل و سرانجام از پيامبر آموخته باشند و يا خداوند از راه 

ديگري به آنان تعليم كرده باشد.
نيز از روايات  دانشمندان شيعه همگي تصريح كرده اند (و 
بدون  و  ذاتي  غيب  از  امام  و  پيامبر  آگاهي  كه  برمي آيد) 
تعليم الهي نيست و به گونه ي دوم است، يعني به تعليم 
الهي از راه وحي و غيره يا آموختن از پيامبر و امام 
(ع) در خطبه ي ۱۲۸  قبل. چنان كه حضرت علي 
كه  است  كرده  اشاره  معني  اين  به  نهج البلاغه 
(از  آينده خبر مي داد  وقتي علي (ع) از حوادث 
جمله، حمله ي مغول به كشورهاي اسلامي را 

پيش بيني كرد)، يكي از يارانش عرض كرد: اي امير مؤمنان آيا داراي 
علم غيب هستي؟ حضرت خنديد و فرمود: لَيسَ هُوَ بِعِلمِ غَيبٍ و انِّما 
هُوَ تَعَلَّمٌ مِن ذي عِلم: اين علم غيب نيست اين علمي است كه از 

صاحب علمي (پيامبر) آموخته ام.
در روايتي است كه يحيي بن عبداالله بن الحسن به امام هفتم(ع) 
گفت فدايت شوم اينان (گروهي از مردم) عقيده دارند كه شما علم 
غيب داريد. حضرت در پاسخ او فرمود: ... نه، به خدا سوگند آن چه ما 
مي دانيم از پيامبر خدا (صلي االله عليه و علي آله) به ما رسيده است 
و از آن حضرت آموخته ايم، لا وَااللهِ ما هِيَ اِلاّ وِرَاثَئ عَن رَسولِ االله 

(صلوات االله عليه) (امالي شيخ مفيد: ۱۴).
مفسر عالي قدر شيعه مرحوم شيخ طبرسي مي نويسد: به عقيده ي 
شيعه كسي را مي توان با جمله ي «عالم به غيب» توصيف كرد كه همه ي 
غيب ها را بداند و علم او ذاتي باشد و هيچ كس جز خدا اين چنين نيست 
و اما خبرهاي غيبي فراواني كه دانشمندان شيعه و سني از علي (ع) و 
ساير امامان نقل كرده اند همه از رسول خدا (صلّي االله عليه) به آنان رسيده 
و رسول خدا نيز از خداوند آموخته است (تفسير مجمع، ج ۳: ۲۶۱ و ج 

.(۲۰۵ :۵
شبهاتي در مورد تعارض آيات با يك ديگر مطرح شده است، 

بعضي از اين شبهات عبارت اند از: 
۱. اگر پيامبران و امامان از غيب آگاهي دارند پس چرا قرآن 
مجيد در بسياري از آيات علم غيب را مختص به خدا مي داند؟ ۲. 
در قرآن مجيد آياتي است كه علاوه بر اين كه علم غيب را مختص 
به خدا مي داند از ديگران نفي مي كند؟ ۳. در قرآن مجيد آياتي است 
كه در آ ن ها صريحاً آگاهي از غيب از رسول گرامي اسلام نفي شده 
است. ۴. اگر امامان عليهم السلام از غيب آگاهي داشتند پس چرا در 

موارد متعددي آگاهي خود را از غيب انكار مي كردند.
اين شبهات با بررسي آيات و روايات، كاملاً پاسخ داده شده اند، 

كه در اين تحقيق به آن ها اشاره مي گردد.
علم غيب بايد از سه منظر و ديدگاه بررسي  شود: ۱. آيات قرآن، 

۲. روايات، ۳. دانشمندان اسلامي.

۱. علم غيب از نظر آيات قرآن
قبلاً اشاره كرديم كه آيات در مورد علم غيب در قرآن به چندگونه 
آمده است كه بعضي از آن ها اگر درست تفسير نشوند متناقض با 

يك ديگر به نظر مي رسند. اين آيات به چندگونه است: 
آياتي كه علم غيب را به خداوند اختصاص مي دهند، از جمله: 

۱. قالَ الََم اَقُل لَكُم انِّي اَعلَمُ غَيبَ السَمواتِ و الاَرضِ (بقره: ۳۳): 
آيا به شما نگفتم كه غيب آسمان ها و زمين را من مي دانم. (آدم استعداد 
فراگرفتن اين همه علم و دانش را هم دارد و مي تواند از فرشتگان هم 

پيش بيفتد و شما از غيب آسمان ها و زمين آگاهي نداريد.)
اين آيه به هنگامي مربوط است كه فرشتگان به آگاه نبودن خود از 
اسماء اعتراف كردند و آدم(ع) به دستور خداوند آنان را از اسما آگاه كرد و 
خداوند در جواب به فرشتگان آيه ي بالا را فرمود (توبه: ۹۴ و ۱۰۵ رعد: 

۹، مؤمنون: ۹۲، سجده: ۶، زمر: ۴۶، حشر: ۲۳، جمعه: ۸، تغابن: ۱۸).
آيات ديگر قرآن با توجه به اين كه فقط خدا علم غيب مي داند، به 
صفات او اشاره مي كند. از جمله به صفت عالم الغيب و الشهادئ (سبا: 

آيه ي (۳۴ 
سوره ی لقمان) 

به اسرار 
غيبِ خاص 

خداوند، چون 
قيامت (زمان 
آن)، آن چه در 
رحم هاست، 

باران و مكان 
و زمان مرگ 

انسان ها اشاره 
دارد و تصريح 
كرده است كه 
جز خدا كسي 

از آن ها خبر 
ندارد
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۱۰۹) و نيز به صفت عالم الغيب و علام الغيوب (مائده: ۱۰۹ و ۱۱۶، 
توبه: ۷۸، سبا: ۴۸، حجرات: ۱۸) اشاره شده است.

نتيجه ي بررسي آيات ذكر شده اين است كه اين آيات علم غيب 
را به خداوند اختصاص داده و نشان دهنده ي اين است كه او از همه چيز، 
چه ظاهر و چه باطن آگاه است و اين علم ذاتي و استقلالي است كه 
مخصوص خداوند است. اما اختصاص اين علم به خداوند هيچ منافاتي 
با علم غيب پيامبران و امامان به تعليم الهي ندارد. چرا كه علم خداوند 

بالذات است و علم پيامبران و معصومان به تعليم خداوند است.
گونه  و دسته ي ديگر آياتي است كه علاوه بر اين كه علم غيب را 

مختص به خدا مي داند، آن را از ديگران نفي مي كند، مانند اين آيه: 
و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو (انعام: ۵۹)، يعني كليد خزائن 

غيب نزد خداست، جز خدا بر آن كسي آگاه نيست.
اين آيه علم غيب را منحصر در خداي تعالي مي كند. از اين جهت 
كسي جز خدا به خزانه هاي غيب آگاهي ندارد يا براي اين كه جز او 
كسي آگاهي به كليدهاي غيب ندارد. صدر آيه گرچه از انحصار علم 
غيب به خدا خبر مي دهد و لكن ذيل آيه منحصر در بيان علم غيب 
نيست بلكه از مشمول علم او به هرچيز چه غيب و چه شهود خبر 
مي دهد و مي فرمايد: و آن چه در خشكي و درياست همه را مي داند و 
هيچ برگي از درخت نمي افتد مگر آن كه او آگاه است و هيچ دانه ای 
در تاريكي هاي زمين و هيچ تر و خشكي در جهان نيست جز آن كه در 
كتاب مبين است. اموري كه در اين عالم و در چارچوب زمان هستند 
قبل از اين كه موجود شوند نزد خدا ثابت اند و در خزانه هاي غيب او 
داراي نوعي ثبوت بوده اند، اگرچه نتوانيم به كيفيت ثبوت آن ها احاطه 
پيدا كنيم. ممكن است چيزهاي ديگر نيز در آن عالم ذخيره و نهفته 
باشد كه از جنس موجودات زماني نباشد. پس بايد گفت خزانه هاي 
غيب خدا مشتمل بر دو نوع غيب است: يكي غيب هايي كه پا به 
عرصه ي شهود گذاشته اند و ديگري غيب هايي كه از مرحله ي شهادت 

خارج اند و ما آن ها را غيب مطلق مي ناميم.
اما آن غيب هايي هم كه پا به عرصه ي وجود و شهود و عالم 
حدود نهاده اند در حقيقت صرف نظر از حد و اندازه اي كه به خود 
گرفته اند باز به غيب مطلق باز مي گردند و باز هم غيب مطلق هستند و 
اگر به آن ها شهود مي گوييم با حد و قدرتي است كه دارند و مي توانند 
متعلق علم ما قرار گيرند. پس اين موجودات هم وقتي شهودند كه 

متعلق علم ما قرار گيرند وگرنه غيب خواهند بود (تفسيرالميزان).
يا آيه ي «قُل لايَعلَمُ مَن فِي السّمواتِ و الاَرضِ الغَيبَ اِلاّ االلهُ» 
(نمل: ۶۵): بگو در آسمان ها و زمين هيچ كس جز خدا غيب نمي داند. 

اين آيات علم غيب را به خداوند اختصاص مي دهد.
در كنار آيات ذكر شده، كه علم غيب را مختص به خدا مي داند، 
آياتي است كه اشاره مي كند به اين كه خداوند علم غيب را در اختيار 
بندگان برگزيده ی خود مي گذارد، مانند آيه ي ۲۶ و ۲۷ سوره ي جن 

كه مي فرمايد: 
عالِمُ الغَيبِ فَلا يُظهِرُ عَلي غَيبِهِ اَحداً ٭ الاّ مَنِ ارتَضي مِن 
رَسولٍ...: او داناي غيب است و هيچ كس را بر غيب خود آگاه نمي كند 

مگر پيامبري را كه از او خشنود باشد...
خداوند در اين آيه مي فرمايد من كسي را براي احاطه  به غيب 
خودم كمك نمي كنم و بر غيب خود مسلط نمي سازم. كلمه ي غيب 

خبري براي مبتداي محذوف است و مُفاد كلمه به كمك سياق آيه، 
اين است كه مي خواهد بفهماند علم غيب مختص به خداي تعالي 
است و علم او ظاهر و باطن سراسر عالم را فراگرفته و براي همين 
جهت براي نوبت دوم غيب را به خودش نسبت داده است و فرموده 

كسي را بر غيب خود مسلط نمي كند.
معناي آيه اين است كه خداي تعالي عالم به تمامي غيب هاست، 
آن هم علمي كه اختصاص به خودش دارد. پس هيچ كس از مردم را 
به غيب خود، كه مختص به خودش است، آگاه نمي كند و در نتيجه 
مفاد آيه سلب كلي است. جمله ي الاّ من ارتضي من رسول... اين الاّ 
استثناي از كلمه ي اصلاً است و جمله ي مِن رسول، بيان جمله ي مَنِ 
ارتَضي است. در نتيجه مي فهماند خدا هر مقدار از غيب مختص به 
خود را به هر پيامبري كه بخواهد مي دهد. پس اگر اين آيه را ضميمه 
كنيم به آياتي كه غيب را مختص به خدا مي داند (مانند و عنده 
مفاتح الغيب، انعام: ۵۹ و آيات ديگري كه در قبل اشاره شد) اين نتيجه 
به دست مي آيد كه علم غيب اصالتاً از آن خداست و به تبعيت از خدا 

ديگران هم مي توانند به هر مقدار كه او بخواهد آگاهي يابند. 
مي توان گفت آيات راجع به غيب يك دسته ي آن مختص خداست 
مانند: االلهُ يَتَوَفَّي الاَ نفُسَ (زمر: ۴۲) و يك دسته به ملائكه نسبت داده 
لَ بِكُم (سجده:  مي شود و مي فرمايد: قُل يَتَوَفّيكُم مَلَكُ المَوتِ الّذي وُكِّ
۱۱) و دسته ي ديگر به رسل نسبت داده مي شود و مي فرمايد: حَتّي اذِا 
جا ءَ اَحَدَكُمُ الموتُ تَوَفَّتهُ رُسُلُنا (انعام: ۶۱) كه توفّي اصالتاً مربوط به 
خداست و به تبعيت منسوب به ملائكه يا رسل است، چون ملائكه 
مسخر فرمان اويند. معني آيه اين است كه خدا احدي را بر غيب خود 
مسلط نمي كند مگر رسول را كه پسنديده باشد، كه چنين رسول را بر 
غيب خود مسلط مي كند، چون او نگهباناني از ملائكه بين رسول و 
مردم دارد و نگهباناني هم بين رسول و خودش گمارده است (الميزان، 

ج ۲۰: ۸۲ تا ۹۴).
مُفاد اين آيه و آيات ديگر در اين خصوص مي فهماند كه علم 
غيب از آن خداست و بندگان عادي خود را از غيب آگاه نمي كند، اما 

فرستادگان خود را از غيب خود آگاه مي كند.
در مقابل اين دو گروه آيات، آيات ديگري است كه حاكي از 
خبردادن پيامبران و ديگر بندگان خدا در موارد مخصوص از غيب و 
از امور پنهان از حس است، مانند اين آيه: و قالَ نوحٌ رَبِّ لاتَذَر عَلَي 
الاَرضِ مِنَ الكافِرينَ دَيّاراً ٭ انِّكَ اِن تَذَرهُم يُضِلّوا عِبادَكَ و لا يَلِدوا 
اِلاّ فاجِراً كَفّاراً (نوح: ۲۶ و ۲۷): نوح گفت پروردگارا از اين كافران كسي 
را روي زمين باقي مگذار  چرا كه اگر تو آنان را باقي گذاري بندگانت 
را گمراه مي كنند و جز بدكار و ناسپاس نزايند. اين آيه اشاره به آگاهي 
نوح از سرانجام قوم خود دارد، كه اين آگاهي جز از طريق وحي الهي 

نبوده است.
يا آيه ي ۱۰۱ يوسف: رَبِّ قَد آتَيتَني مِنَ المُلكِ و عَلَّمَني مِن 
و  الدنيا  فِي  وَليّي  انَتَ  الاَرضِ  و  السّمواتِ  فاطِرَ  الاَحاديثِ  تَأويل 
الآخِرَئِ تَوَفَّني مُسلِماً و الَحِقني باِلصالِحينَ: (يوسف آن گاه كه پدر و 
مادر و برادران خود را در برابر خود سجده كنان ديد گفت:) پروردگارا 
به من سلطنت و فرمانروايي و تأويل احاديث و تعبير خواب ها به من 
آموختي. اي آفريدگار آسمان ها و زمين، تو در دنيا و آخرت ولي من 
هستي، مرا مسلمان بميران و به شايستگان ملحق كن (و نيز به آيات 

علم بشر در 
امور غيبي 
استقلالي 

نيست بلكه 
تعليمي 

است، كه از 
طرف خداوند 
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ديگر سوره ي يوسف و سوره هاي هود، نمل، آل عمران، صف، تحريم، 
قصص، مائده و رعد مراجعه شود).

تأويل و تعبير خواب و آگاهي از حقيقت آن يك نوع آگاهي از 
غيب است و خداوند گروه مخصوصي را مشمول اين لطف خود قرار 

داده است (سبحاني، آگاهي سوم: ۱۰۲ و ۱۰۳).
همان طور كه ذكر كرديم، اين آيات نشان دهنده ي اين است كه 
اگر علم غيب مختص به خداوند است اما او به برخي بندگانش از جمله 
پيامبران علم غيب داده است و تحقق اين امر  نيز ممكن است و اين 
مي رساند كه بشر نيز مي تواند داراي علم غيب باشد و اگر كسي ادعا كند 
كه علم غيب مخصوص خداوند است و كسي آن را نمي داند صحيح 

نيست.
آياتي نيز وجود دارد كه افرادي غير از پيامبران نيز از غيب 

آگاهي داشته اند كه به برخي اشاره مي گردد: 
۱. و اَوحَينا الِي اُمِّ موسي اَن اَرضِعيهِ فَاِذا خِفتِ عَلَيهِ فَاَلقيهِ فِي اليَمِّ 
و لاتَخافي و لاتَحزَني انِّا رادّوهُ الَِيكِ و جاعِلوهُ مِنَ المُرسَلينَ (قصص: 
۷): و به مادر موسي وحي كرديم كه او را شير بده پس چون بر او 
بيمناك شدي او را به دريا انداز و نترس و محزون مباش كه ما او را 
به تو برمي گردانيم و او را از پيامبران قرار مي دهيم. از اين آيه برمي آيد 
كه مادر موسي از آينده ي او و از اين كه خدا او را حفظ مي كند و به مادر 

برمي گرداند آگاه شد كه اين جز آگاهي از غيب نيست.
۲. قُل كَفي باِاللهِ شَهيداً بَيني و بَينَكُم و مَن عِندَهُ عِلمُ الكِتابِ 
(رعد: ۴۳): شهادت پروردگار و شهادت كسي كه علم كتاب نزد اوست 
بين من و شما كافي است. منظور از «كسي كه علم كتاب نزد 
اوست» علي بن ابي طالب (ع) است. چنان كه در قالب روايات بسياري 
از طريق عامه و خاصه نقل شده است. كتاب مبين كه صامت است 
همين قرآن است و علوم آن نزد كتاب مبين يعني امام(ع)، است 

(نمازي شاهرودي، اثبات ولايت: ۴۹)
و دسته ي ديگر آياتي است كه به ظاهر آگاهي از غيب از رسول 
اكرم(ص) نفي شده است (احقاف: ۹، انعام: ۵۰، هود: ۳۱، اعراف: 
۸۸، توبه: ۱۰۱، انبيا: ۱۰۸، مائده: ۱۰۹) كه ما به بررسي يك آيه از 

اين آيات مي پردازيم: 
الف) آيه ي ۹ سوره ي احقاف: قُل ما كُنتُ بِدعاً مِن الرُّسلِ و ما 
أدري ما يُفَعلُ بي و لا بِكُم إن أتَّبِعُ إلاّ ما يُوحي إلَيَّ و ما أنا إلاّ نَذيرٌ 
مُبينٌ: بگو از ميان رسولان اولين پيغمبر نيستم و نمي دانم با من و 
شما چه خواهد شد. جز آن چه را بر من وحي مي شود پيروي نمي كنم 

و من جز هشدار دهنده اي آشكار نيستم.
اين آيه به اين معني است كه مشركان تصور مي كردند كه 
پيامبر بايد از لوازم بشري مانند غذا خوردن و راه رفتن و خوابيدن 
و... پيراسته باشد و مي گفتند اگر محمد(ص) پيامبر است پس چرا 
غذا مي خورد و در كوچه و بازار راه مي رود. اگر پيامبر است بايد از 
چنين آثار بشري منزه و پيراسته باشد و قرآن كريم به اين ايراد پاسخ 
مي دهد كه اين پيامبر نيز مانند پيامبران پيشين است كه بشر است و 
نيازهاي بشري دارد و اين آيه و آيات ديگر (فرقان: ۲۰) از انتظارات 
مافوق بشري مشركان از پيامبر خبر مي دهد و به دنبال اين انتظار باز 
انتظار داشتند كه پيامبر داراي قدرت خاص و مافوق بشري باشد و 
ذاتاً و بدون تعليم و وحي الهي از غيب آگاه باشد و از پنهاني ها خبر 

دهد. پيامبر در پاسخ مي گويد و ما ادري ... من هم نمي دانم كه با من 
و شما چه خواهد شد.

بنابراين اين آيه به آن رشته آگاهي از غيب نظر دارد كه بدون 
تعليم الهي و به صورت تفويضي باشد و اين نوع غيب با صراحت كامل 
از پيامبر نفي شده است ولي نفي اين علم غيب (به معني علم ذاتي 
خداوند) با آگاه بودن آن حضرت از غيب به وسيله ي تعليم الهي هيچ 
منافاتي ندارد و گواه آن قسمت سوم آيه است كه مي فرمايد إن اتَّبع الاّ 
ما يوحي اليّ... يعني من پيرو وحي هستم. زيرا يكي از راه هاي آگاهي از 
غيب وحي است كه خداوند به وسيله ي پيامبرانش را به بخشي از اسرار 
الهي آگاه مي سازد و در آخر آيه «الا نذير مبين» به انتظار بي جاي آن ها 
پاسخ مي دهد كه مي گويد من نبايد ذاتاً عالم به غيب باشم زيرا من فقط 
پيامبرم و هرچه را در اختيارم بگذارند مي دانم و از پيش خود بدون تعليم 

الهي چيزي نمي دانم (سبحاني، آگاهي سوم: ۱۷۱ تا ۱۷۵)
ب) آيه ي ۳۱ سوره ي هود: و لا أقولُ لَكُم عِندي خَزائِنُ االلهِ و 
لا اَعلَمُ الَغيبَ و لا اَقولُ انِّي مَلَكٌ و لا اَقولُ للِّذينَ تَزدَري اَعيُنُكُم لَن 
يُؤتِيَهُمُ االلهُ خيراً اَاللهُ اَعلَمُ بِما في انَفُسِهِم انِّي اِذاً لَمِنَ الظالِمينَ: من 
به شما نمي گويم كه گنجينه هاي خدا نزد من است. غيب نمي دانم 
و نمي گويم كه من فرشته ام و درباره ي كساني كه ديدگان شما به 
خواري در آنان مي نگرد، نمي گويم خدا هرگز خيرشان نمي دهد. خدا 
به آن چه در دل آنان است داناتر است [كه اگر چنين گويم] در آن 

صورت از ستمكاران عالم باشد.
بالذات  غيب  اسرار  از  آگاهي  كه  است  اين  آيه  كلي  مفهوم 
مخصوص خداست و ديگران هرچه دارند بالعرض و از طريق تعليم 
الهي است و به همين دليل محدود به حدودي است كه او اراده 
مي كند (تفسير نمونه، ج ۹) و اين آيه جواب تقاضاي بي جاي مشركان 
از پيامبر را، كه از پيش خود عالم به غيب باشد مي دهد كه من بدون 

تعليم الهي از غيب آگاه نيستم.
نيز مي توان گفت اين آيه پاسخي است به مشركين كه ادعا 
مي كردند هر پيامبري لازم است مالك و كليددار خزائن رحمت  الهي 
باشد و پيامبر كسي است كه علم غيب داشته باشد و به آن چه كه از 
نظر ديگران پنهان است آگاه باشد و بتواند آن چيزها را به سوي خود 
جلب كند و نيز بر هر شري كه ديگران از آن بي خبرند باخبر باشد و 
آن را از خود دفع نمايد و اين كه پيامبر بايد داراي خيرات و مصون از 
شر باشد و از مقام فرشتگان فراتر رود و مانند آن ها از حوائج بشري 
منزه باشد و در جواب مي گويد كه من پيامبرم و هيچ يك از اين موارد 
را ندارم و من با استقلال داراي علم غيب نيستم بلكه به تبع و به 

اراده ي خدا آن علم را دارا هستم (الميزان، ج ۱: ۳۱۵ تا ۳۱۸)

۲. علم غيب از نظر روايات
اما طريق ديگر در دانستن علم غيب پيامبر و امامان: 

از غيب خبر مي دادند و  ائمه گاهي  ۱. در روايت است كه 
درباره ي  آيات  سوم  دسته ي  (هم چنان كه  مي شدند  منكر  گاهي 
غيب نيز اين گونه است). هم چنين روايات مختلف در علم غيب 
وجود دارد كه مخاطبين در اين روايات مختلف بودند. آن ها كه 
استعداد و آمادگي پذيرش مسئله ي مهم غيب را درباره ي امامان 
داشتند حق مطلب به آن ها گفته مي شد ولي در برابر افراد مخالف 

تأويل و تعبير 
خواب و آگاهي 

از حقيقت 
آن يك نوع 

آگاهي از 
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مطرح  شنونده  فهم  اندازه ي  به  استعداد سخن  كم  و  يا ضعيف 
از  تن  چند  و  ابوبصير  كه  است  آمده  مثلاً  در حديثي  مي گشت. 
ياران بزرگ امام صادق (ع) در مجلسي بودند. امام غضبناك وارد 
مجلس شد. هنگامي كه نشست در حضور جمع فرمود: «يا عجباً 
، لَقَد  لاِقوامٍ يَزعُمُون اَنّا نَعلَمُ الغَيبَ ما يَعلَمُ الغَيبَ الا االلهُ عَزَّوجَلَّ
هَمَمْتُ بِضَربِ جاريَتي فُلانَه فَهَرَبَت مِنّي فَما عَلِمتُ في اَيِّ بُيُوتِ 
الدّارِ هِيَ: عجيب است كه عده اي گمان مي كنند كه ما علم غيب 
داريم. هيچ كس جز خداوند متعال از غيب آگاه نيست. من الآن 
ندانستم  از دست من گريخت  تأديب كنم  را  كنيزم  مي خواستم 
در كدام يك از اتاق هاي خانه است» (اصول كافي، ۱۳۷۹، ج ۱ 
حديث ۳ باب نادر فيه ذكر الغيب). راوي حديث مي گويد هنگامي 
كه امام از مجلس برخاست من  و بعضي ديگر از ياران حضرت 
درباره ي  آن چه  فدايت شويم  گفتيم  و  منزل شديم  اندرون  وارد 
كنيزتان فرمودي شنيديم در حالي كه ما مي دانيم شما علوم زيادي 
داريد نامي از علم غيب نمي بريم. امام سپس شرحي در اين زمينه 
روايت  حقيقت  بود.  غيب  اسرار  بر  او  آگاهي  مفهومش  كه  داد 
دلالت بر اين است كه امام به خاطر تقيه اين كار را انجام داد، 
بوده اند  افرادي  چرا كه روايت نشان مي دهد كه در آن مجلس 
كه آمادگي و استعداد لازم براي درك اين معاني و معرفت مقام 

امام را نداشتند.

نمونه اي از خبرهاي غيبي پيامبر (ص) و ائمه ي طاهرين 
(ع) در روايات

الف) پيامبر اكرم (ص)  
بودم  (ص)  گرامي  پيامبر  حضور  مي گويد  حاتم  بن  عدي   .۱
شخصي آمد و اظهار نيازمندي كرد. چيزي نگذشت ديگري آمد از 
ناامني راه شكايت كرد. در اين هنگام پيامبر رو به من كرد و گفت: 
حيره را ديده اي؟ گفتم: اوصاف آن راشنيده ام اما نديده ام. فرمود: چيزي 
نمي گذرد كه امنيت سراسر منطقه را فرامي گيرد و كاروان به قصد 
زيارت خانه خدا از حيره حركت مي كند و در اين راه جز از خدا نمي ترسد. 
سپس افزود: اگر از عمري برخوردار شوي جزو گروهي خواهي بود كه 
گنج هاي كِسري را فتح خواهند كرد... عدي مي گويد: زنده ماندم و ديدم 
كاروان از حيره به قصد زيارت خانه خدا حركت كرد و بر سراسر منطقه 
امنيت حكومت مي كرد و من جزو افرادي بودم كه گنج هاي كِسري را 
فتح كردم (صحيح بخاري، ج ۴: ۲۳۹، ۲۴۶ و ۲۴۷، صحيح مسلم، ج ۸: 

۱۸۶ و... به نقل از آگاهي سوم: ۱۲۰).
۲. نبرد علي (ع) با سه گروه: 

پيامبر اكرم از آينده ي تاريك امت آگاه بود و از پيدايش فرقه هاي 
پيمان شكن و ستمگر و مرتد خبر داد و به علي (ع) يادآوري كرد كه 
تو با اين سه گروه نبرد و جنگ خواهي كرد. يا علي تقاتل الناكثين و 
القاسطين و المارقين. تو با گروه پيمان شكن و گروه ستمگر و گروه 
مرتد نبرد خواهي كرد. (مستدرك حاكم، ج ۳: ۱۴۰ به نقل از آگاهي 

سوم: ۱۲۷)
ب) اميرالمؤمنين علي ابن ابي طالب (ع)

معاويه بر سرزمين عراق مسلط مي شود: 
اميرالمؤمنين (ع) خبر مي دهد كه او پيش از معاويه از دنيا مي رود 

و معاويه پس از او بر عراق مسلط مي گردد و سپس مي افزايد: انه 
سيأمركم بسبّي و البرائه مني... از شما مي خواهد كه به من ناسزا 
گوييد و از من بيزاري جوئيد (صحيح بخاري، ج ۱: ۱۲۲ صحيح 
مسلم، ج ۸: ۱۸۶ و....) و همان طور كه خبر داده بود، معاويه پس از آن 
حضرت به عراق مسلط شد و از مردم خواست كه به آن حضرت ناسزا 

بگويند و از او بيزاري جويند (شرح نهج البلاغه، ج ۵: ۱۳۳).

ج) ائمه ي طاهرين (ع)
از  از غيب  آنان  (ع) روايت شده است كه  ائمه ي طاهرين  از 
اجل هاي مردم و آن چه در جهان شده و خواهد شد، از علم جفر و از 
افرادي كه بر ما وارد خواهند شد، از افرادي كه هنوز وارد نشده و اجازه 
ورود نگرفته اند، از مكان و احوال آن ها، از اسباب حوادث و امراض، 
از اسامي پادشاهان روي زمين، و نيز از اسامي اهل بهشت و جهنم. 
به نقل از كتابي كه نزد ايشان است، و... خبر دارند (نمازي شاهرودي، 

علم الغيب).
۱. امام محمد باقر (ع) در مسجد جواني را ديد كه مي خنديد، 
فرمود: در خانه ي خدا مي خندي در حالي كه سه روز ديگر از دنيا خواهي 
رفت. آن جوان پس از سه روز از دنيا رفت و نيز به ابوبصير فرمود: 
هنگامي كه به كوفه برگردي خداوند دو پسر به تو عنايت مي كند، يكي 
را عيسي و ديگري را محمد نام مي گذاري و هر دوي آن ها از شيعيان 
ما خواهند بود. ابوبصير مي گويد همان طور كه امام خبر داده بود اتفاق 

افتاد (اثبات الهدائ، ج ۵: ۲۴۵ و ۲۴۶... به نقل از آگاهي سوم: ۱۵۰).

۳. علم غيب از نظر دانشمندان اسلامي
عليهم السلام  امامان  و  پيامبر  غيب  علم  مورد  در  دانشمندان 

سخناني گفته اند، از جمله: 
۱. شيخ حر عاملي مي نويسد احاديثي كه مفاد آن اين است كه 
خداوند به پيامبر و امامان عليهم السلام علم گذشته و آينده را تعليم 
كرده متواتر است (وسايل الشيعه، ج ۱۳: ۹۲) نيز مي گويد: پيامبر و 
امامان عليهم السلام بسياري از غيب ها را به تعليم الهي مي دانستند 
و هرگاه اراده مي كردند چيزي را بدانند مي دانستند (و از طرف خدا به 

آنان تعليم مي شد) (اثبات الهدائ، ج ۷: ۴۴۱).
۲. ابن شهر آشوب مازندراني نيز مي گويد: خبرهاي غيبي اي وجود 
دارد كه خداوند رسول اكرم را از آن ها آگاه ساخته و رسول خدا هم پنهاني 

علي(ع) را از آن ها آگاه كرده است (مناقب آل ابي طالب، ج ۲: ۱۱۲).
۳. علامه طباطبايي نيز مي فرمايد: از اخبار كثيره اي كه از رسول 
اكرم و ائمه ي هدي رسيده است برمي آيد كه خداوند «علم ما كان و 
مايكون و ما هو كائن» را به رسول گرامي اسلام داده است و ائمه ي 
هدي عليهم السلام هم همان علم را از آن حضرت به ارث برده اند 

(علم الامام، ۱۳۴۵: ۶).
۴. شيخ مفيد مي نويسد امامان عليهم السلام به ضمائر برخي از 
مردم آگاه بودند و به حوادث و پيش آمدها، قبل از وقوع آن آگاهي 
داشتند (اوائل المقالات: ۳۸). و نيز مي گويد: يكي از دلايل امامت 
علي(ع) خبرهاي غيبي آن حضرت است كه از يك سلسله پيشامدها 
و حوادث پيش از وقوع آن ها خبر داده و پس از چندي صدق و 

درستي خبرهاي او روشن شده است (اشارات شيخ مفيد: ۱۴۸).
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براي برخي  ابهامي كه ممكن است  به  پايان لازم است  در 
به وجود آيد پاسخ گفت: 

اگر پيامبر اكرم صلوات االله عليه و ائمه ي معصومين عليهم السلام 
از حوادث آينده آگاه بودند چرا پيوسته هدف تيرهاي حوادث ناگوار 
قرار مي گرفتند. پاسخ اين سؤال عيناً از نوشته هاي علامه طباطبايي 

نقل مي شود: 
جواب: آگاهي امام از حوادث و وقايع طبق آن چه از ادله ي نقلي 

و براهين عقلي به دست مي آيد به دو قسم و از دو راه است. 

قسم اول از علم امام 
امام(ع) به حقايق جهان هستي، در هرگونه شرايطي كه باشد به 
اذن خدا واقف و آگاه است، اعم از آن ها كه تحت حس قرار دارند و 
آن  ها كه بيرون از دايره ي حس مي باشند، مانند موجودات آسماني و 
حوادث گذشته و وقايع آينده، اما چگونه اثبات علم امام ممكن است؟ 
يكي از راه نقلي از طريق روايات متواتره اي كه در كتب احاديث شيعه 
آمده و به برخي از آن ها اشاره كرديم كه اين روايات نشان مي داد كه 
امام از راه موهبت الهي نه اكتسابي به همه چيز آگاه است. و ديگري از 
راه عقلي، از طريق براهيني است كه به موجب آن ها امام(ع) به حسب 
مقام نورانيت خود كامل ترين انسان عهد خود و مظهر تام اسماء و صفات 

خدايي و بالفعل به همه چيز عالم آشنا است.
اما  نمي رود.  خطا  راه  و  نمي پذيرد  تخلف  هيچ گاه  علم  اين 
هيچ گونه تكليفي به متعلق اين گونه علم تعلق نمي گيرد. زيرا تكليف 
براي امكان فعل و زماني كه فعل و ترك هر دو در اختيار مكلف اند 
تعلق مي گيرد. خدا كاري را كه فعل و ترك آن ممكن است امر 
مي فرمايد آن را بكن. ولي خيري كه فعل و ترك آن در اختيار مكلف 
نيست محال است بفرمايد انجام بده. زيرا چنين امر و نهي اي لغو و 
بي اثر است. مانند آن كه اگر كسي بداند كه حتماً در فلان خيابان زير 
ماشين خواهد رفت و هيچ تلاشي جلوي اين خطر را نمي تواند بگيرد. 
چنين شخصي هيچ تلاشي براي جلوگيري از اين مسئله نخواهد 
كرد، زيرا اثري ندارد و چنين شخصي با وجود علم به خطر به زندگي 
عادي خود ادامه مي دهد اگرچه منتهي به خطر خواهد شد. بنابراين با 
اين توضيحات روشن مي شود كه اين علم موهبتي امام(ع) اثري در 
اعمال او و ارتباطي با تكاليف خاصه ي او ندارد. پس هر امر مفروض، 
از آن جهت كه متعلق قضاي حتمي است متعلق امر يا نهي با اراده و 

قصد انساني نمي شود و فقط بايد راضي به قضاي او بود.
از اين رو سيدالشهداء در آخرين ساعت زندگي مي فرمود: رضاً 

بقضاءك و تسليماً لامرك لا معبود سواك

قسم دوم از علم امام، علم عادي
پيامبر (ص) به نص قرآن كريم (هم چنين امام) بشري است مانند 
ساير افراد كه اعمالش در مجراي اختيار و براساس علم عادي قرار دارد. 
امام عليه السلام مانند ساير افراد انساني بنده ي خدا و مكلف به تكاليف 
و مقررات ديني است و آن ها را بايد طبق سرپرستي و پيشوايي اي كه از 
جانب خدا دارد با موازين عادي انساني انجام دهد و آخرين تلاش را در 

اجراي حكم حق و سرپا نگه داشتن دين و آيين به عمل آورد.
اين شبهه را، كه علامه طباطبايي به آن  پاسخ داده اند، مي توان 

چنين تبيين كرد كه پيامبر و امامان با داشتن شخصيت الهي و روح 
ولايت در زندگي شخصي و رويارويي با حوادث و پيشامدها به علم 

عادي خود عمل مي كنند و از علم غيب بهره نمي گيرند.
پيامبر در دوران رسالت خود سه سلاح غيبي برنده داشت ۱. 
اعجاز ۲. دعاي مستجاب ۳. آگاهي هاي غيبي. اين سه سلاح برنده 
مي توانست خيلي از مشكلات زندگي را رفع نمايد. اما پيامبر غالباً از 
اين سه سلاح برنده استفاده نمي كرد و از مجاري طبيعي و عادي 
گامي بيرون نمي نهاد. چرا كه اين سلاح ها و ابزارها و اسباب غيبي 
براي هدف ديگري به پيامبر داده شده و او بايد از اين سلاح ها در 
مواردي كه اثبات نبوت و ولايت الهي او، به اعمال آن ها نياز دارد 
استفاده كند. به عبارت ديگر از اين ابزار مواقعي مي تواند استفاده كند 
كه خداوند به او اذن و اجازه بدهد و شايد يكي از عللي كه پيامبر 
و امامان در رفع مشكلات و گرفتاري هاي خود از اين ابزار استفاده 
نمي كردند اين بود كه بهره گيري از اين وسايل سبب مي شد تبليغ 

عملي آنان از بين برود.
شكي نيست كه زندگي پيامبر و پيشوايان، صبر و بردباري در 
مصائب و جانبازي آن ها در ميدان جهاد سرمشق پيروانشان است و 
اگر از اين سه سلاح استفاده كنند ديگر نمي توانند پيروانشان را به صبر 
در بلايا، شهادت و... دعوت كنند و هميشه در معرض اين اتهام قرار 
مي گرفتند كه كسي كه گرفتاري را لمس نكرده است نمي تواند براي 

پيروانش نمونه ي اخلاق باشد.
منابع

۱. آگاهي سوم، سبحاني، جعفر، (علم غيب)، چاپ تهران، ۱۳۵۶، انتشارات 
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بن النعمان تلعكبري، البغدادي ملقب به شيخ المفيد، به اهتمام مهدي محقق، تهران، 

دانشگاه مگ گيل (شعبه ي تهران) مؤسسه ي مطالعات اسلامي، دانشگاه تهران 
۱۳۷۲

۸. تفسير مجمع البيان، شيخ ابوعلي فضل بن الحسن الطبرسي (ره)، ترجمه و 
نگارش دكتر احمد بهشتي، چاپ مشعل آزادي، ناشر مؤسسه ي انتشارات فراهاني

۹. خبرهاي غيبي قرآن، صبوري قمي، جعفر، قم چاپخانه ي فرهنگ، سال ۱۳۵۷
۱۰. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد معتزلي

۱۱. صحيح بخاري، (صُحيح مسلم، سنن ترمذي، مسند احمد، سيره ي ابن هشام)
۱۲. علم الامام، سيد محمد قاضي طباطبائي، ترجمه ي محمد آصفي، چاپ تبريز، 

۱۳۴۵
۱۳. علم الغيب، نمازي شاهرودي

۱۴. مستدرك حاكم نيشابوري
۱۵. مناقب آل ابي طالب، ابن جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب السروي 

المازندراني، تحقيق و فهرست دكتر يوسف البقاعي، بيروت، دارالاضواء ۱۹۹۱-۱۴۱۲ ق
۱۶. الميزان، سيد محمد حسين طباطبايي، مترجم سيد محمد باقر موسوي همداني، 

دفتر انتشارات وابسته به حوزه، جامعه ي مدرسين حوزه ي علميه ي قم، تاريخ چاپ 
۱۳۶۶

۱۷. وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، محمد بن الحسن الحر العاملي، 
تصحيح و تحقيق عبدالرحيم الرباني الشيرازي، طهران، مكتبه الاسلاميه، ۱۳۸۹-۱۳۸۳
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۲ـ تعريف حوزه
موضوع اين حوزه عبارت است از كنش ها و تعاملات انساني، 
توانايي ايجاد رابطه با خلق حول محور خدا، درك موقعيت و فراموقعيت 
و سنت هاي الهي. اين حوزه درصدد است كنش و تعاملات فراگيران 
را براساس نظام معيار به سمت كنش هاي مطلوب تقويت نمايد: حوزه 
يادگيري علوم انساني و مطالعات اجتماعي به مطالعه ي كنش ها و 
تعاملات انساني و توانايي ايجاد رابطه ي مثبت و سازنده با خلق، حول 
محور رابطه با خدا، درك موقعيت و فراموقعيت و عناصر آن در ابعاد 
مختلف (زمان، مكان، عوامل طبيعي و اجتماعي) و سنت هاي الهي 
حاكم بر فرد و جامعه مي پردازد و در پي تقويت و پرورش كنش هاي 

مطلوب و متناسب با نظام معيار است (نگاشت سوم، ۹۶).
ضرورت و كاركرد حوزه

چنان كه در بخش دوم از اين سند آمده است «هدف غايي نظام 
تعليم و تربيت دست يابي متربي به مراتبي از قرب الي  االله، خلافت 

الهي، عبوديت خدا و حيات طيبه است» (همان، ۳۶).
موحّدانه، لازم است كنش هاي  زندگي  اين  به  رسيدن  براي 
مداقّه  مورد  آن ها  پيامد هاي  شود،  پيش بيني  و  شناسايي  آدميان 

قرار گيرد و كنش هاي خوب و بد ارزش گذاري شوند:
زندگي توحيدي مستلزم شناخت كنش هاي آدميان، پيش بيني 
كنش ها، پيامدهاي آن ها و ارزش گذاري در مورد كنش هاي خوب و 
بد و تربيت فردي و اجتماعي است كه عمدتاً علوم انساني و مطالعات 

اجتماعي متكفل آن است (همان، ۹۶)
درباره ي كاركرد هاي مهم اين حوزه آمده است:

نيز  و  است  آن  مسائل  و  جامعه  با  مسئولانه  تعامل  آموزش 
ارتقاي توان شناختي، نگرشي و مهارتي در متربيان براي اصلاح 
كاركردهاي مهم  از  و جمعي  فردي  زندگي  دين مدارانه ي مسائل 
اين حوزه است. تربيت اجتماعي سياسي متربيان را قادر مي سازد تا 
ضمن حفظ هويت شخصي، به عنوان عضوي از جامعه ي انساني، 
فعاليت هاي  در  و  نمود  برقرار  ارتباط  گروه ها  و  مردم  از  با طيفي 
اجتماعي مشاركت عقلاني و مسئولانه داشته باشند. خودآگاهي و بالا 
بردن حس مسئوليت ديني و هويت بخشي به فرد و جامعه از ديگر 

كاركردهاي اين حوزه است (همان،ص ۹۶).
توجه به درك سنت هاي الهي به عنوان يكي از لوازم برقراري ارتباط 
مؤثر و سازنده معرفي شده است: برقراري رابطه ي مؤثر و سازنده، به 
درك سنت هاي الهي، مطالعه ي محيط طبيعي و انساني (سير در آفاق 
و انفس)، احساس همدلي، نوع دوستي و احترام نسبت به ديگران و 
كنترل هيجانات و احساسات به هنگام قرار گرفتن در موقعيت هاي واقعي 
و چالش برانگيز (خانوادگي، اجتماعي، بين المللي) نيازمند است. به اين 
منظور متربيان نياز دارند در آموزش هاي مدرسه اي فرصت هايي براي به 
چالش كشيدن ايده هاي خود و ديگران در خصوص مسائل اجتماعي در 
سطح محلي، ملي و جهاني در اختيار داشته باشند تا از اين طريق روحيه ي 
حقيقت جويي، عدالت خواهي، حق طلبي، تكليف مداري، دعوتگري، مذاكره، 
انصاف و نوع دوستي و پذيرفتن مسئوليت الهي خود در قبال نوع بشر، 

خصوصاً محرومان و مستضعفان را پرورش دهند (همان، ص۹۷). 
نسبت بين تمدن ايران و اسلام و فضاي كشورهاي توسعه يافته 

بخش علوم انساني
دفتر برنامه ريزي و تأليف
بخش علوم انساني
دفتر برنامه ريزي و تأليف
ي و ش

گزارشي از بيانيه ي حوزه ي
 يادگيري علوم انساني
 و مطالعات اجتماعي از

اشاره
نگاشت سوم از برنامه  ي درسي ملي جمهوري اسلامي ايران، 
كه يكي از اسناد مهم طرح تحول بنيادين است، در بهمن ۸۸ با 
شعار «گامي به سوي مدرسه ي زندگي» به محافل علمي تربيتي 
كشـور ارائه شد۱. حوزه هاي يادگيري يازده گانه ي اين برنامه 
براي تسهيل فرايند تعليم و تربيت و جهت دست يابي به اهداف 
برنامه ي درسي ملي بسترهاي اصلي محسوب مي شوند. اين 
يادداشـت بيانيه ي حوزه ي يادگيري علوم انساني و مطالعات 

اجتماعي را به اختصار معرفي مي نمايد.

۱ـ مقدمه
بيانيه هاي حوزه هاي يادگيري به مثابه ي نقشه هايي مفهومي 
هستند كه مديران و برنامه ريزان تعليم و تربيت براساس آن ها در 
حوزه هاي تخصصي به ويژه مؤلفان و برنامه ريزان كتب درسي براي 
نيل به هدف هاي مربوطه حركت خواهند كرد. هر بيانيه لازم است 
بيانگر پنج مطلب اساسي باشد؛ تعريف حوزه ضرورت و كاربرد حوزه، 
قلمرو حوزه، جهت گيري هاي كلي در سازماندهي محتوا و آموزش 

حوزه، ارتباط با يادگيري هاي مشترك و ساير حوزه هاي يادگيري.
توجه به اين نكته ضروري است كه در الگوي هدف گذاري 
ايمان، علم، عمل  برنامه ي درسي ملي پنج عنصر تفكر و تعقل، 
با  ارتباطي خود، خدا، خلق و خلقت،  و اخلاق در چهار عرصه ي 
محوريت رابطه ي با خدا، شبكه اي مفهومي را به دست مي دهد كه 
هر كدام از اين عناصر در فرآيند عملي تربيت متناسب با نيازها 
و شرايط متربي مي توانند سرآغاز سير تربيتي متربي باشند و ساير 

عناصر را تعريف نمايند. (همان، ص ۳۷)

برنامه ي درسي ملي
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از جمله ضرورت هاي مورد توجه اين قسمت بيانيه است:
 آنان بايد بتوانند ويژگي هاي تمدن و فرهنگ ايراني اسلامي 
و تأثير آن در توسعه ي جامعه ي بشري را درك كنند و نقش خود را 
در جهان امروز براي حفظ و ارتقاي موقعيت و جايگاه ايران در بين 

كشورهاي منطقه و در سطح جهان بشناسند (همان، ص۹۷).
۳ـ قلمرو حوزه

يكي از رسالت هاي هر بيانيه ي يادگيري، بيان قلمرو و حيطه ي 
محتوا و مرز بين ساير حوزه هاي يادگيري است. با توجه به الگوي 
هدف گذاري و نيازهاي مراحل رشد متربيان، اقتضائات اجتماعي و 
با در نظر گرفتن مفهوم كنش و تعاملات انساني به عنوان موضوع 

علوم انساني قلمرو اين حوزه اين گونه تعريف شده است:
قلمرو اين حوزه كنش هاي انساني (از دروني ترين تا بيروني ترين 
و  ابعاد  در  آن ها  پيامدهاي  و  اجتماعي ترين)  تا  فردي ترين  از  و 
موقعيت هاي گوناگون را، كه كنش هاي ميان انسان ها ناظر به آن ها 

انجام مي شوند، شامل مي شود (همان، ص۹۷).
اجتماعي  مطالعات  و  انساني  علوم  دامنه ي حوزه ي  و  حيطه 
(گذشته،  زمان  بعد  در  آن  ابعاد  و  موقعيت  درك  از:  است  عبارت 
حال، آينده)، مكان (خانه، محله، شهر، كشور، زمين، كيهان)، عوامل 
طبيعي (محيط طبيعي، محيط زيست)، عوامل اجتماعي (ساختارها 
و نهادهاي اجتماعي، هنجارها، رفتارها و روابط انساني، قراردادها) 
و تعامل آن ها، آمايش سرزمين، درك چگونگي حاكميت سنت هاي 
الهي بر زندگي انسان در طول تاريخ و كسب مهارت هاي اجتماعي 
(مهارت در فعاليت هاي گروهي، توسعه ي روابط انساني ـ بردباري، 
وفاق و همدلي و مسالمت جويي، نوع دوستي و ... ـ رعايت حقوق و 
انجام تكاليف) و اقتصادي (داد و ستد، توليد، توزيع، مصرف) به عنوان 
يك عضو مسئول جامعه ي ايران اسلامي در حوزه ي علوم انساني و 
مطالعات اجتماعي مي باشد (همان، ص۹۷). ويژگي هاي ممتاز دوره ي 
دوم متوسطه، به ويژه «موقعيت هاي واقعي تر» اين دوره زمينه را براي 

مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي اجتماعي فراهم مي سازد:
در اين دوره ضمن تأكيد بر پرورش مهارت هاي كار گروهي و 
شركت در ارائه ي خدمات اجتماعي برحسب ورود متربيان به شاخه ي 
نظري يا گرايش / رشته علوم انساني محتوا جنبه ي نيمه تخصصي 
جغرافيا،  تاريخ،  فرهنگ،  چون  محتوايي  حوزه هاي  و  كرده  پيدا 
روان شناسي، اقتصاد، جامعه شناسي، مردم شناسي، ارتباطات و سياست 

و حقوق، به صورت مستقل ارائه خواهد شد (همان، ص۹۸).
عناوين دروس و موضوعاتي كه در اين حوزه ي يادگيري طرح 

خواهند شد، عبارت اند از :
فرهنگ،  قبيل  از  عناويني  و  كنوني  موضوعات  و  عناوين 
مردم شناسي، سياست و آموزش هاي سياسي، حقوق، تاريخ فرهنگ 
ايران و اسلام، انديشه هاي امام خميني(ره)، آموزش هاي شهروندي 

و ...(همان، ص۹۸).
۴ـ جهت گيـري كلـي در سـازماندهي محتـوا و آموزش 

حوزه
و  پايه  مفاهيم  آموزش  براي  تلفيقي»  «تجربيات  از  استفاده 
مهارت هاي اجتماعي زمينه ي درك مفهوم «موقعيت» و مشاركت 

آزادانه و آگاهانه در فعاليت هاي اجتماعي را براي متربيان فراهم 
مي كند و مدرسه محلي براي تمرين مواجهه با چالش ها و مسايل 

زندگي خواهد بود:
كسب  براي  را  فرصت هايي  محتوا  سازماندهي  شيوه ي  اين 
تجربيات دست  اول در سطح كلاس درس، مدرسه، جامعه ي محلي 
در اختيار مدارس و مربيان قرار مي دهد. متربيان ضمن روبه رو شدن 
با موقعيت هاي واقعي و چالش برانگيز توانايي لازم براي حل مسائل 
واقعي زندگي فردي و اجتماعي و دست يابي به مرتبه اي از عقلانيت 

اجتماعي را كسب مي كنند (همان، ص۹۹).
روش هاي يادگيري اي كه در حوزه ی علوم انساني و اجتماعي 
مورد تأكيد قرار گرفته است، عبارت اند از: فرايند ياددهي يادگيري 
از روش هاي  استفاده  و  استدلالي  و  نقادانه  پرسشگري  بر  مبتني 
پروژه ي  مشاركتي،  پژوهش  مشاركتي،  شيوه ي  به  كاوشگري 
موقعيت هاي  اسنادي،  ـ  كتابخانه اي  مطالعه ي  موردي،  مطالعه ي 
واقعي (برنامه ريزي، تأمين منابع براي ارائه ي خدمات اجتماعي به 
گروه هاي نيازمند) و مشاركت در فعاليت هاي جمعي در سطح جامعه 
(اردوهاي عمراني، خدماتي، پژوهشي) از روش هاي مورد تأكيد اين 

حوزه ي يادگيري است.
 ـارتبـاط بـا يادگيري هـاي مشـترك و سـاير حوزه هاي 

يادگيري
محتوايي كه در اين حوزه آموزش داده مي شود و نيز روش آن، 
باعث رشد مهارت هاي شناختي و ارتباطي و نيز ارتقاي سطح اخلاقي 

متربي مي شود. مهارت هايي چون:
عدالت خواهي،  حقيقت جويي،  مسئوليت پذيري،  «خودآگاهي، 
آزادي خواهي، نظم و قانون مداري، خدمت گزاري، توان ارزيابي علمي، 
تكليف مداري، انصاف، دعوت به معروف و نهي از منكر، احساس 

تعلق به امت اسلامي و جامعه انساني».
و  مذاكره  همدلي،  همچون  اجتماعي  مهارت هاي  به  توجه 

نوع دوستي بخش ديگري از يادگيري هاي مشترك اين حوزه است.
زير  به  توجه  بيانيه  اين  استراتژيك  و  كليدي  بسيار  نقاط  از 
ساخت هايي فكري و فلسفي رابطه ي علم و دين است كه عملي 
شدن آن و تبديل اين نقطه ي كليدي به يك متن آموزشي، تلاشي دو 

چندان از سوي كارشناسان و مؤلفين كتب درسي را مي طلبد.
از سوي ديگر ضروري است طراحي محتواي ساير حوزه هاي 
يادگيري همانند تفكر و حكمت، علوم تجربي، قرآن و معارف اسلامي 
و فرهنگ و هنر به گونه اي انجام گيرد كه در ذهن متربيان تلقي 
نادرست تعارض دستاوردهاي علم و دين يا استقلال افراطي اين 
دو را تداعي نسازد. به كارگيري رويكرد تلفيقي و اهتمام به مباحث 
فلسفه هاي مضاف، به ويژه فلسفه ي علم و تاريخ علم، با ادبيات 
آموزشي و پرهيز از به كار گيري مفاهيم مغلق، با رعايت اصل تدريج 
در انتخاب و سازماندهي محتوا اين مهم را دست يافتني مي سازد 

(همان، ص۹۹).

پي نوشت
۱. مستند اين گزارش ، آخرين متن اصلاح شده  بيانيه ي حوزه ي يادگيري علوم 

انساني و مطالعات اجتماعي كه از مسئولين طرح برنامه درسي ملي اخذ شده است.

ويژگي هاي 
ممتاز دوره ي 

دوم متوسطه، 
به ويژه 

«موقعيت هاي 
واقعي تر» 
اين دوره 

زمينه را براي 
مشاركت 

دانش آموزان 
در فعاليت هاي 

اجتماعي 
فراهم 

مي سازد
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نگاهى به جايگاه
 آموزش دين و اخلاق

 درنظام هاى آموزشى ساير كشورها
قسمت دوم ـ اروپا

مريم جزايري

�کليدواژه ها: اديان اساطيری، قرون وسطا، گرايش های عقلی، 
بیسکولاريسم، انسان مداری، خلأ معنويت، معناگرايی، تعاليم مذهبی. يم يی ر وي ری ن م ري و

اديان رايج در دوره ی باستانی اروپا، که از قرن ها پيش از ميلاد 
با  پايان قرن چهارم ميلادی را دربرمی گيرد، عموماً غيرمرتبط  تا 
متافيزيک و مفهوم غيب بودند و بيش تر ابعاد اساطيری و طبيعی 
داشتند و مبتنی بر اعتقاد به خدايان متعددی بودند که هريک مظهر 
يکی از نيروها و پديده های طبيعی به شمار می رفتند. برخلاف مذاهب 

شرقی که ابعاد عرفانی و معنوی نيز در آن ها مشاهده می شد.
با گرايش روميان به مسيحيت و رسميت يافتن آن از قرن چهارم 
ميلادی، افکار خرافی و موهومی که ريشه در فرهنگ روم و يونان 
باستان داشت توسط آنان، به ويژه پادشاهان، در انديشه ی مسيحيان 
رسوخ کرد و در قرون وسطا به بروز تعارض ميان امپراتوران و کليسا 
منجر شد و با ادعای دفاع از دين توسط کليسا حاکميت به دست 

کشيشان و روحانيون مسيحی افتاد.
به دليل آموزه های انحرافی کليسا، که در تضاد آشکار با فطرت 
بشری و عقلانيت بود، رفته رفته مردم با شورشی همگانی در رويارويی 

با اين افکار، يا خواستار بازگشت به ارزش ها و حاکميت دين راستين 
شدند و يا به کلی به انکار غيب و الوهيت و هر آن چه منسوب به 

کليسا می شد، روی آوردند.
درواقع زمينه های نوزايی (رنسانس) با طرد کليسا و فراموشی 
واقعيت دينی و الهی است که در قرن چهاردهم، ابتدا از ايتاليا و 
سپس در سراسر اروپا با احيای فرهنگ رومی و يونانی شکل گرفت و 
پديده ی «سکولاريسم» بازخورد همين تحولات در قرون وسطاست.
از قرن هجدهم، با رشد گرايش های عقلی و توهم کفايت عقل 
نيازهای انسان، عصر روشنگری  بشری در پاسخ گويی به همه ی 
گسترش يافت و در تضاد با آموزش های خرافی کليساها در قرون 
گذشته و ممنوعيت و محکوميت هر گونه نظريه ای که در تضاد يا 
اختلاف با آموزه های کليسا بود، به تدريج زمينه های عقل گرايی در 

اروپا پديد آمد.
قرن شانزدهم را می توان دوره ی آغاز اضمحلال جدی حاکميت 
کليسا و ظهور مکاتب بشری در اروپا دانست، زيرا هريک با ارائه ی 
نظراتی، مفهومی از سعادت بشری و شيوه های رسيدن به آن را عرضه 
نمودند. درحالی که پيش از آن علم و تعقل شجره ای ممنوعه بود و 
تنها علومی مجال رشد داشتند که در تأييد آموزش های مسيحيت گام 

برمی داشت و با آن در تضاد و تقابل نبود.
نهضت اصلاح دينی با پيش گامی مارتين لوتر (۱۴۸۳-۱۵۴۶م) 
به کاهش نفوذ مذهب منجر شد و ديدگاه های جديدی را عرضه 
کرد که تفکيک دين از سياست از مهم ترين اصول آن محسوب 
می شد. درگيری های فرقه های مذهبی و از بين رفتن قداست دين و 
زمينه سازی پيدايش سکولاريسم مبتنی بر انسان مداری (اومانيسم) از 

پيامدهای اين نهضت بود.
اصالت دادن به انسان در برابر اصالت دادن به خدا سبب شد که 
اومانيسم به سوی بی خدايی و بی دينی رانده شود و با وجود پذيرش 
خدا از سوی برخی رهبران اين مکاتب، نفی مداخله ی خدا و دين 
آسمانی در زندگی اجتماعی انسان ها، دين را از محوريت و اصالت 

خارج نمود و خدا و دين ابزارهايی در خدمت انسان تلقی شدند.
مذهب  و  دين  آموزش  جايگاه  رويکردی  چنين  با  مسلماً 
دست خوش تغييرات بسياری شد و تا دهه های اخير روند حذف آن به 
شکل های گوناگون در دستور کار قرار گرفت. در عين حال، به دليل 
نياز فطری بشر به آموزه های الهی و گرايش فطری به سمت کمال 
و اقناع نشدن روح خداجوی انسان با سرگرمی های مادی و دنيوی، 
پس از چند قرن خلأ معنويت در انسان غربی آشکار شد و رهبران 
تفکر اومانيستی را به اين نکته جلب نمود که معناگرايی نيز به صورت 
يکی از نيازهای بشر به حکم اصل و محور بودن انسان بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
لذا در ساختار آموزشی کشورهای غربی و اروپا، گرچه درسی 
به نام تعاليم مذهبی (به شکل رايج در جمهوری اسلامی ايران) 
وجود ندارد، اما آموزش بخشی از رفتارهای مذهبی، در قالبی که به 
هيچ وجه ظواهر دينی ندارد و به صورت کاملاً غيرمستقيم است، جزو 
دروس اجتماعی و آموزش روابط انسانی در پايه های مختلف تحصيلی 
ارائه می شود. اين دروس بيش تر درپی تربيت شهروند نمونه و انسان 
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ـ با آموزه های 
انحرافی 

کليسا که در 
تضاد آشکار 

با فطرت 
بشری و 

عقلانيت بود، 
رفته رفته مردم 

با شورشی 
همگانی در 
رويارويی با 
اين افکار، 
يا خواستار 
بازگشت به 
ارزش ها و 

حاکميت دين 
راستين بودند 
و يا به کلی به 
انکار غيب و 
الوهيت و هر 

آن چه منسوب 
به کليسا 

می شد، روی 
آوردند

برگزيده ای است که بهترين عملکرد را در ايفای نقش صحيح خود 
در زندگی اجتماعی دارد و در عين حال بدون محدوديت در استفاده از 
آزادی فردی و در عين رعايت قانون، به موفقيت های شخصی دست 
می يابد. درواقع در اين نظام آموزشی درس اخلاق جای گزين آموزش 
دينی می شود و تعريف خاصی از انسان به دست می دهد که با انسان 

ايده آل در مکاتب و اديان الهی بسيار متفاوت است.
اما اخيراً پارلمان اروپا و غالب دولت های سکولار و دمکرات 
غرب در مدارس خود با مشکل جديدی روبه رو شده اند. ازجمله، به 
دليل کثرت مهاجرت مسلمانان و يهوديان کشورهای بلوک شرق 
اديان اسلام و  سابق در چند سال اخير، در کنار دين مسيحيت، 
يهود نيز هواداران قابل توجهی يافته اند، و به علت رشد زياد احزاب 
سوسيال دمکرات، احزاب چپ  گرا و سبز، در پارلمان اروپا و در غالب 
کشورهای عضو، در مقابل تدريس آموزش های مسيحيت، نيازهای 
به وجود آمده در مدارس باعث شده که درس اخلاق را برای همه ی 
محصلين سه دين ياد شده و حتی برای افراد لائيک پيش نهاد نمايند. 
به همين دليل در بعضی از ايالت های اين کشورها، کتاب فلسفه ی 
اخلاق در ساعت های خاصی به جای درس تعليمات دينی عرضه 

می شود.
از ميان عناوين و موضوعاتی که در کتب درسی چهار سال آخر 

دبيرستان ها مطرح می گردند، می توان به موضوعات زير اشاره کرد:۱

انسان و جهان
ـ انتظارات از يک انسان

ـ خود را بشناس
ـ انسان کيست؟ و چه می خواهد؟

ـ در جست و جوی معنای زندگی
ـ از کجا به کجا؟ چرا؟ هدف های زندگی

ـ آشنايی با نظريه های اجتماعی و اخلاقیِ ارسطو، جان لاک، 
کانت، فرويد، ماندلا، و غير آن ها

ـ انسان و طبيعت
ـ جهان و کره ی زمين در اختيار همه

ـ نياز کره ی زمين و طبيعت به دولتی انسانی
ـ کره ی زمين و طبيعت را اسير خود نکنيم.

ـ به عنوان انسان در اين جهان زيستن

روح و ابعاد روانی وجود انسان
ـ خواب و رؤيا

ـ شاهراهی به سوی ضمير ناخودآگاه
ـ روان، يک ساختار پيچيده

ـ انسان و رؤياهايش
ـ فرويد و معنی رؤيا

ـ وجدان يک نُرم درونی
ـ آيا انسان دارای وجدان است؟

ـ وجدان می تواند راهنمای انسان شود؟
ـ به وجدان گوش دادن

دوران نوجوانی و مسائل جوانان
ـ سن بلوغ

ـ جهانی پر از ماجرا
ـ عشق و رمانتيک

ـ شکست ها و سرخوردگی های عشق های جوانی
ـ ايستگاه های زندگی

ـ عشق (دوستی، رفاقت، شکست، عاشق شدن و رازهای دوستی)
ـ چرا عشق اين همه خريدار دارد؟

ـ جوان بودن يعنی لذت بردن؟
ـ لذت و تفريح بايد نقطه ی پايانی داشته باشند.

ـ جوانان چه آينده ای دارند؟
ـ هم جنس گرايی

ـ بيماری ايدز
ـ حاملگی دختران جوان
ـ اوقات فراغت و تفريح

مرگ و پايان زندگی
ـ تفکر پيرامون مرگ

ـ اگر انسان، هم نوع را تهديد کند، آيا مرگ يک تنبيه الهی است؟
ـ وداع با زندگی

ـ انواع خاک سپاری در اديان گوناگون
ـ تصور انسان از زندگی بعد از مرگ

ـ قبول خودکشی يا کمک به خودکشی از نظر قانونی (اُتانازی)

ماهيت دين
ـ در جست و جوی کشف دين

ـ خدايان و خدا
ـ انسان ها و خدايان در جهان مدرن

ـ مذهبی بودن يعنی چه؟
ـ دين و استاتيک

ـ احساسات و تجربيات استاتيک
ـ هرمنوتيک، هنر تفسير است.
ـ آيا انسان نياز به دين دارد؟

ـ من انسانی غيرمذهبی هستم.
ـ اقدامات اجتماعی و انسانی يک دين
ـ در کتاب مقدس، خدا سخن می گويد؟

ـ مراسم مذهبی
ـ اسطوره و افسانه ی آدم و حوا

آشنايی با اديان
ـ اديان هسته ای مرکزی و واحد دارند.

ـ بيت المقدس يا اورشليم مرکز اديان تک خدايی (موحد)
ـ يهود و مسيحيت ريشه های مشترکی دارند.

ـ اديان بايد موجب وحدت يا اختلاف اولاد آدم شوند؟
ـ پيرامون اديانِ مسيح، يهود، اسلام، بوديسم

ی زندگی
تی، رفاقت، شکست، عاشق شدن و رازهای دوستی)

 اين همه خريدار دارد؟
ن يعنی لذت بردن؟

يح بايد نقطه ی پايانی داشته باشند.
 آينده ای دارند؟

رايی
ز

ختران جوان
غت و تفريح

ندگی
ون مرگ

 هم نوع را تهديد کند، آيا مرگ يک تنبيه الهی است؟
گی

سپاری در اديان گوناگون
ن از زندگی بعد از مرگ

کشی يا کمک به خودکشی از نظر قانونی (اُتانازی)

کشف
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ـ محمد و وحی
ـ ديدار با اسلام
ـ محمد و اسلام
ـ زنان در اسلام

ـ مسلمانان در اروپا
ـ جهاد يعنی کوشش در زندگی مورد دل خواه خدا

ـ مسيحيان با مسلمانان ديدار می کنند.
ـ بوديسم را نيز مورد بحث قرار دهيم.

ـ فرقه ها و محافل مذهبی
ـ فرقه های بوديستی و هندويی در غرب

ـ فرقه ها و شيطان پرستی
ـ شيطان هم مد شده است؟

ـ شيطان يعنی اعتراض و شورش؟
ـ اميد و ايمان

ـ خانه های اديان: کليسا، مسجد، کنيسه، دير

اخلاق و تربيت
ـ پروژه ی اخلاق جهانی

ـ آيا پيشرفت ژن موجب بحث های اخلاقی می شود؟

آشنايی با فلسفه
ـ فلسفه چه فوايدی دارد؟

ـ سقراط در آتن
ـ بحث های جدلی

خشونت، جنگ و صلح
ـ خشونت، تجربه با خشونت، خشونت در جنگ

ـ از جنگ عادلانه تا مقاومت صلح آميز
ـ تحقير، خشونت، تحمل و مدارای ديگران

ـ آيا خشونت بر جهان حاکم است؟
ـ استفاده ی دولت از خشونت

ـ شهامت فردی و جمعی در مقابل خشونت دولتی
ـ شهامت چيست؟

روابط اجتماعی
ـ ما در زندگی نياز به چه داريم؟

ـ ما و ديگران
ـ پسران و دختران

ـ دوستی نياز به زمان دارد.
ـ بهترين دوست کيست؟

ـ انتظار از دوستی
ـ آيا با حيوانات می توان دوست شد؟

ـ چگونگی حل مشکل و اختلاف با هم نوع
ـ مؤدبانه و منطقی بحث و مشاجره کنيد.

ـ سازش، تفاهم، تفاوت
ـ مدهای روز

ـ نهضت 
اصلاح دينی 
با پيش گامی 
مارتين لوتر 

-۱۴۸۳)
۱۵۴۶م) 
به کاهش 

نفوذ مذهب 
منجر شد و 
ديدگاه های 
جديدی را 

عرضه کرد که 
تفکيک دين 
از سياست 

از مهم ترين 
اصول آن 
محسوب 

می شد. 
درگيری های 

فرقه های 
مذهبی و از 

بين رفتن 
قداست دين 
و زمينه سازی 

پيدايش 
سکولاريسم 

مبتنی بر 
انسان مداری 
(اومانيسم) از 
پيامدهای اين 

نهضت است

ـ آزادی، مسئوليت، اتحاد، همبستگی
ـ آزادی انسان

ـ مسئوليت در اجتماع

مفهوم خوش بختی و سعادت
ـ سعادت راحت نيست.

ـ خوش بختی چه ربطی با پول دارد؟

مفهوم عدالت
ـ فقر و ثروت

ـ انواع فقر
ـ پول دارها فقرا را می خورند.
ـ نانی خالی زير سقف آسمان

ـ عده ای پول پارو می کنند، عده ای نان شب ندارند.
ـ آيا دولت می تواند موجب عدالت شود؟

ـ احساس مسئوليت کردن
ـ مسئولانه عمل کردن

ـ آيا هميشه بايد حقيقت را گفت؟
ـ قضاوت و پيش داوری

نوع دوستی و حقوق بشر
ـ آزادی، برابری، برادری

ـ حقوق مساوی برای همه
ـ حقوق انسانی

ـ کودکان نيز دارای حقوقی هستند.
ـ حق مقاومت و اعتراض برای همه

ـ قانون اعدام، آری يا نه؟
ـ اظهار همدردی با ديگران

ـ کمک به معلولان
ـ جشن گرفتن، مهمان نوازی صفتی عالی است.

آشنايی با فرهنگ و تمدن ملل
ـ فرهنگ ما، فرهنگ آنان

ـ ترقی و پيشرفت
ـ فرهنگ های خارجی برای هر کشوری يک ثروت هستند.

ـ رؤيا و آرزوی جهان بهتر
ـ چرا انسان نياز به اتوپيا و ناکجاآباد دارد؟

ـ نلسون ماندلا سمبل مقاومت
ـ جهان نياز به صلح دارد.

ـ در جست و جوی عقل کل و عقل جهان
لازم است يادآوری شود در پايان هر کتاب درسی صفحاتی به 
درج لغت نامه ی مفاهيم فلسفی و اخلاقی اختصاص يافته و در صفحات 

پايانی نيز به بيوگرافی اسامی مندرج در متن کتاب اشاره شده است.
پی نوشت

۱. اين عناوين در پايه های مختلف دبيرستان تدريس می شوند و ما در اين مقاله 
آن ها را دسته بندی کرده ايم.
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گروه آموزشی دينی و قرآن شهرستان فلاورجان
ويرايش و تنظيم مجدد: گروه آموزشی دينی و قرآن متوسطه ی استان اصفهان

نقد كتاب «دين و زندگى(1)» ، توسط دانش آموزان
   

اشاره
از آن جا که کتاب درسی اولين و مهم ترين وسيله ی آموزشی 
بوده و مخاطب آن دانش آموز می باشد، و از طرفی در نظر گرفتن نقد 
و بررسی کتب درسی از منظر مخاطبين، تأثير زيادی در اصلاح آن 
در سال های آتی دارد، پرسش نامه ی زير که در رابطه با کتاب «دين 
و زندگی(۱)» می باشد، به طراحان و تدوين گران آن کمک می کند 
تا تغييرات اين کتاب را در جهت يادگيری هرچه بهتر و مفيدتر آن، 

بهبود    ببخشند.

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۴ ۶/۶ 

ب ۳۰ ۵۰ 

ج ۱۸ ۳۰ 

د ۸ ۱۳/۳۳ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰ 

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۱۴ ۲۳/۳۳ 

ب ۲۵ ۴۱/۶۶ 

ج ۱۵ ۲۵ 

د ۶ ۱۰ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰ 

دسته فراوانی مطلق درصد فراوانی

دختر ۶۰ ۱۰۰

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۹ ۱۵ 

ب ۲۱ ۳۵ 

ج ۲۸ ۴۶/۶۶ 

د ۲ ۳/۳۳ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰ 

سوال ۱
متناسب بودن حجم کتاب با ساعات تدريس در هفته

ب) زياد الف) خيلی زياد  
د) ضعيف ج) متوسط  

سؤال ۲
قابل فهم و درک بودن متن درس

ب) زياد الف) خيلی زياد  
د) ضعيف ج) متوسط  

فراوانى شركت کنندگان به حسب جنسيت

سؤال ۳
متناسب بودن محتوای آموزشی کتاب با سن و روحيات شما

ب) زياد الف) خيلی زياد  
د) ضعيف ج) متوسط  
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دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۶ ۱۰

ب ۹ ۱۵ 

ج ۲۵ ۴۱/۶۶

د ۲۰ ۳۳/۳۳ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰ 

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۶ ۱۰ 

ب ۱۹ ۳۱/۶۶ 

ج ۲۶ ۴۳/۳۳ 

د ۹ ۱۵ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۱۱ ۱۸/۳۳ 

ب ۱۵ ۲۵ 

ج ۲۰ ۳۳/۳۳ 

د ۱۳ ۲۱/۶۶ 

جمع کل ۵۹ ۱۰۰ 

سؤال ۴
کافی بودن احکام و مسائل شرعی مورد نياز شما

ب) زياد الف) خيلی زياد  
د) ضعيف ج) متوسط  

سؤال ۵
ميزان علاقه مندی شما به محتوای مطالب
ب) زياد الف) خيلی زياد  

د) ضعيف ج) متوسط  

سؤال ۶
ميزان توجه و استفاده از متن هايی که تحت عنوان «بيشتر 

بدانيم» آمده و مطالعه و يادگيری آن ها الزامی نيست.
ب) زياد الف) خيلی زياد  

د) ضعيف ج) متوسط  

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۱۵ ۲۵ 

ب ۲۵ ۴۱/۶۶ 

ج ۱۲ ۲۰ 

د ۸ ۱۳/۳۳ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰ 

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۱۳ ۲۱/۶۶ 

ب ۱۸ ۳۰ 

ج ۱۴ ۲۳/۳۳ 

د ۱۵ ۲۵ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰ 

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۲۰ ۳۳/۳۳ 

ب ۱۹ ۳۱/۶۶ 

ج ۱۹ ۳۱/۶۶ 

د ۲ ۳/۳۳ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰ 

سؤال ۷
ميزان توجه شما به تصاوير و طرح های کتاب و معنادار بودن 

آن ها
ب) زياد الف) خيلی زياد  

د) ضعيف ج) متوسط  

سؤال ۸
ميزان تأثير طرح ها و رنگ آميزی کتاب در جذابيت مطالب

ب) زياد الف) خيلی زياد  
د) ضعيف ج) متوسط  

سؤال ۹
ميزان تأثير کتاب در جهت انس شما با قرآن

ب) زياد الف) خيلی زياد  
د) ضعيف ج) متوسط  
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سؤال ۱۰
ميزان تأثير مطالب کتاب در نگرش، اخلاق ، عبادت شما در 

زندگی
ب) زياد الف) خيلی زياد  

د) ضعيف ج) متوسط  

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۱۶ ۲۶/۶۶ 

ب ۳۰ ۵۰ 

ج ۱۳ ۲۱/۶۶ 

د ۱ ۱/۶۶ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰ 

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۱۶ ۲۶/۶۶ 

ب ۲۶ ۴۳/۳۳ 

ج ۱۵ ۲۵ 

د ۳ ۵ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰ 

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۹ ۱۵ 

ب ۲۳ ۳۸/۳۳ 

ج ۲۶ ۴۳/۳۳ 

د ۲ ۳/۳۳ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰ 

دسته ها فراوانی مطلق درصد فراوانی

الف ۴۵ ۷۵ 

ب ۱۳ ۲۱/۶۶ 

ج ۲ ۳/۳۳ 

د ۰ ۰ 

جمع کل ۶۰ ۱۰۰ 

سؤال ۱۱
ميزان تأثير کتاب در بالا بردن مهارت شما در ترجمه ی متون 

قرآنی
ب) زياد الف) خيلی زياد  

د) ضعيف ج) متوسط  

سؤال ۱۲
ميزان تأثير کتاب در بالا بردن مهارت شما در تفکر و تدبر در 

قرآن
ب) زياد الف) خيلی زياد  

د) ضعيف ج) متوسط  

سؤال ۱۳
ميانگين نمرات شما در اين درس در دو ماه اخير

ب) بين ۱۴ تا ۱۶ الف) بالاتر از ۱۷  
د) پايين تر از ۱۰ ج) بين ۱۰ تا ۱۳  

پيشنهادهای دانش آموزان درباره ی کتاب دين و زندگی(۱)
٭ افزودن مطالبی که دانش آموزان با خواندن و تفکر در آن ها 
احساس خوشايندی نسبت  به دين اسلام و کتاب آسمانی خود داشته 

باشند.
٭ داستان های معجزات قرآنی را در کتاب افزايش دهيد.

٭ دروس کتاب بيش تر به صورت داستانی باشد. (به خصوص 
داستان های نبوت و امامان معصوم(ع)).

٭ مطالب دروس بيش تر مفهومی باشد، و از عبارات پيچيده 
استفاده نشود.

بيش تر  در کتاب  دانش آموزان  مناسب سن  احکام شرعی  ٭ 

شود.
٭ آشنا کردن دانش آموزان با شخصيت های بزرگ دينی.

٭ دانش آموزانی مثل ما که قدرت درک و فهم آيات را ندارند 
چگونه می توانند پيام آيات را بفهمند؟ حتی اگر دبير هم اين پيام ها را 
بگويد؛ چون ذهن ما قدرت فهم و درک آيات را ندارد، نمی توانند اين 

حجم زياد پيام آيه را حفظ نمايند. حجم آيات کم تر شود.
٭ کتاب به دو قسمت احکام و مبانی تقسيم شود.

٭ مطالب تکراری و کليشه ای مانند درس ۵ حذف شود.
٭ از رنگ شاد استفاده شود.

٭ شعرهای کتاب بيش تر شود.
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طرح شبهه
در بسياری از آيات قرآن، اصل مسئله ی شفاعت نفی شده و 
گفته شده است: در روز قيامت شفاعت وجود ندارد و در بسياری از 
آيات، برعکس آن گفته شده که اين مطلب نشان از تناقض گويی 

قرآن در بيان مسئله ی شفاعت دارد.

جواب
در قرآن کريم چند دسته از آيات در مورد شفاعت وجود دارد:

دسـته ی اول ـ آياتی که مسـئله ی شـفاعت را نفـی می کنند: 
ــره، آيه ی ۱۲۳،  ــوره ی مبارکه ی بق ــوره ی مبارکه ی بقره، آيه ی ۴۸، س س
ــعراء، آيه ی ۱۰۰،  ــوره ی مبارکه ی انعام، آيه ی ۵۱، سوره ی مبارکه ی ش س

سوره ی مبارکه ی سجده، آيه ی ۴.
ــما به قبل و بعد اين آيات نگاه کنيد، درمی يابيد  دقت کنيد! اگر ش
ــته از آيات برای افرادی است که گمان می کردند بت ها  که اين دس
می توانند در روز قيامت از آن ها شفاعت کنند، کما اين که خداوند در 
ــس از زبان کفار می فرمايد: «هَؤلاءِ  ــوره ی مبارکه ی يون آيه ی ۱۸ س
ــفيعان ما در روز قيامت هستند و در آيه ی  ــفَعَاؤُنَا» اين بت ها ش شُ
ــورد قيامت بحث می کند،  ــعراء، که در م ــوره ی مبارکه ی ش ۱۰۰ س
ــوس که امروز (قيامت)  ــان همين عده از کفار می فرمايد: افس از زب

شفاعت کننده ای برای ما نيست.

بنابراين، نفی شفاعت در مورد بت پرستانی است که بت ها را 
شفيع خود در روز قيامت می دانستند (نه اين که اصل مسئله ی شفاعت 

نفی شده باشد).
ــود که خداوند از  ــفاعت نصيب کسانی می ش دقت کنيد! اصولاً ش
ــد، هم چنان که در آيه ی ۲۸ سوره ی مبارکه ی انبياء  آن ها راضی باش
می فرمايد: «وَ لاَ يَشْفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضَی» شفاعت کنندگان، شفاعت 
نمی کنند مگر برای کسی که خداوند از او راضی باشد. اين در حالی 
است که خداوند متعال، نارضايتی خود را از کسی که به حالت شرک 
از دنيا رفته، اعلان داشته و فرموده است: «اِنَّ االلهَ لاَ يَغْفِرُ اَن يُشْرکَ 
بِهِ» خداوند کسی را که به او شرک بورزد و با همان عقيده ی شرک 
ــرکين  ــت که برای مش از دنيا برود، نمی آمرزد.۱ بنابراين، طبيعی اس

شفاعتی نباشد.
گناهان  که  است کسانی  وارد شده  فراوانی  روايات  در  البته 
خاصی مانند عداوت و دشمنی با اهل بيت عليهم السلام را دارند نيز 

شفاعت در قرآن  برگرفته از كتاب پاسخ
 به شبهات اينترنتى

هادی کردان
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مورد شفاعت واقع نمی شوند (که در ادامه ی جواب به بعضی از آن 
موارد اشاره می کنيم).

دسـته ی دوم ـ آياتی که شـفاعت را به طـور مطلق به خداوند 
ــته از آيات، شفاعت را به خداوند نسبت  نسـبت می دهند: اين دس
ــفاعت فقط از آن خداست (نه کس ديگر)،  می دهند و می فرمايند: ش
ــد: «قُل اللهِِ  ــوره ی مبارکه ی زمر که می فرماي ــد آيه ی ۴۴ س همانن
ــفَاعَئُ جَمِيعاً» بگو تمام شفاعت ها فقط برای خداست. بنابراين،  الشَّ
ــته از آيات می گويند: شفاعت در قيامت وجود دارد و مالک  اين دس

اصلی شفاعت خداوند است.
دسـته ی سـوم ـ آياتی که شـفاعت را منوط بـه اذن خداوند 
می داند: آيه ی ۲۵۵ سوره ی مبارکه ی بقره، آيه ی ۳ سوره ی مبارکه ی 

يونس، آيه ی ۱۰۹ سوره ی مبارکه ی طه.
اين دسته از آيات می فرمايند: در قيامت تمام شفاعت ها به اذن 
خداوند است يعنی خداوند شفيع را معين می کند و اين طور نيست که 
هر کسی به هر نحو که خواست شفاعت کند، هم چنان که خداوند 
متعال در آيه ی ۱۰۹ سوره ی مبارکه ی طه می فرمايد: «يَومَئِذٍ لاتَنفَعُ 
فاعَئَ اِلاّ مَن اَذِنَ لَهُ الرَّحمَان» در آن روز، شفاعت کسی سودمند  الشَّ
نيست مگر در مورد کسی که خدای رحمان اجازه ی شفاعتش را 

صادر کند.
شفاعت مطلق و بی قيد و شرط را يهود و نصارا و مشرکان معتقد 
بودند، اما شفاعتی را که قرآن پذيرفته، شفاعتی است که شرايطی در 
مورد شفيع و شفاعت  شونده دارد. شفيع، هرچه هم نزد خداوند رتبه و 
منزلت داشته باشد، جز با اذن و رضايت خدا شفاعت نمی کند. آياتی 

که در دسته ی سوم از آن ها ياد شد، به همين امر اشاره دارد.
سؤال: چه کسانی در روز قيامت به اذن خدا شفاعت می کنند؟

ــد متعال، صفت کلی  ــی از آيات قرآن کريم، خداون جـواب: در يک
فاعَئُ  شفاعت کنندگان را اين طور بازگو می فرمايد: «يَومَئِذٍ لاَتَنفَعُ الشَّ
اِلاّ من... رَضِیَ لَهُ قَولاً» در آن روز، شفاعت کسی سودمند نيست مگر 

آن کسی که خداوند از گفتار او راضی باشد.۲
علاوه بر اين، در آيات ديگر، شفاعت کنندگان به طور معين چنين 

معرفی شده اند:
۱. پيامبران: خداوند در مورد آن ها می فرمايد: «وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ 
ــفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضَی»  ــبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکْرَمُونَ٭... وَ لاَ يَشْ وَلَداً سُ
آن ها (يعنی مشرکين و اهل کتاب) می گفتند: خدا فرزند گرفته! منزه 
است خدا بلکه آن هايی که به عنوان فرزند خدا از آن ها ياد می شود، 
ــفاعت نمی کنند مگر  بندگان مقرب خدايند... و آن بندگان مقرب، ش

برای کسی که خدا از او راضی باشد.۳
اين آيه ی شريفه، علاوه بر شفاعت انبيا، دلالت بر شفاعت ملائکه نيز 
دارد چرا که در اين آيه، گفت و گو از وجود فرزند برای خداوند است. 
ــرکين ملائکه را دختران خدا می پنداشتند و يهود و نصارا عُزير  مش
و مسـيح را پسر خدا می پنداشتند. خداوند می فرمايد: آن ها (عُزَير و 
ــيح و هم چنين فرشتگان) فرزند خدا نيستند، بلکه آن ها بندگان  مس
ــتند که شفاعت نمی کنند مگر کسی را که خداوند از  مقرب خدا هس

او راضی باشد.

ــفاعت کردن آنان می فرمايد: «       وَ  ۲. ملائکه: قرآن کريم درباره ی ش
ــمَاواتِ لاَ تُغنِی شَفَاعَتُهُم شَيئاً اِلاّ مِن بَعدِ اَن  کَم مِن مَلَکٍ فِی السَّ
ــيار فرشته هايی در آسمان  ــا ءُ وَ يَرضی»۴ و چه بس يَاذنَ االلهُ لِمَن يَش
که شفاعتشان هيچ اثری ندارد، مگر در حق کسی که خداوند اجازه 

دهد.
۳. شهدا و مؤمنين: قرآن کريم درباره ی شفاعت شهدا می فرمايد: 
اعَئِ اِلاّ مَن شَهِدَ باِلحَقّ وَ  ــفَ «وَ لاَ يَملِکُ الّذينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ الشَّ
هُم يَعلَمُونَ»۵ آن کسانی که مشرکين به جای خدا می خوانند، مالک 
ــفاعت اند که به حق شهادت  ــفاعت نيستند. تنها کسانی مالک ش ش

می دهند و خود دانای حق اند.
چيزی که هست، اين شهادت مربوط به اعمال است، نه شهادت 
به معنای کشته شدن در ميدان جنگ. از اين جا روشن می شود که 
مؤمنين نيز از شفاعت کنندگان در روز قيامت اند، چرا که خدای تعالی 
خبر داده است که مؤمنين نيز در روز قيامت به شهدا ملحق می شوند، 
ديقُونَ  هم چنان که فرمود: «وَ الّذينَ آمَنُوا باِاللهِ وَ رُسُلِهِ، اولئِکَ هُمُ الصِّ
هَدا      ءُ عِندَ رَبِّهِم»۶ و کسانی که به خدا و رسولش ايمان آوردند،  وَ الشُّ

ايشان همان صديقين و شهدای نزد پروردگارشان هستند.
سؤال: چه کسانی مورد شفاعت واقع می شوند؟

ــی مورد شفاعت واقع می شود که به وسيله ی ايمان به  جواب: کس
خدا و يکتايی او و ايمان به پيامبران الهی، پيوند خود را با خدا استوار 
ساخته باشد و از کسانی نباشد که دستشان به جنايت آلوده گشته و 

در گناهان غرق شده اند و حاضر به قبول توبه نيستند. 
به طور کلی، در مورد شفاعت شـوندگان محدوديت هايی ديده 

می شود که در اين جا به چند نمونه اشاره می کنيم:
دسـته ی اول: کسـانی که خداوند از آن ها راضی باشد: خداوند 
متعال در آيه ی ۲۸ سوره ی مبارکه ی انبيا می فرمايد: «لاَ يَشفَعُونَ اِلاّ 
لِمَنِ ارتَضَی» شفاعت کنندگان، شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که 

مورد رضايت خداوند باشد.
ــانی که خداوند از آن ها رضايت دارد مورد  ــکال: اگر بناست کس اِش
ــفاعت واقع شوند، پس چرا پيامبر اکرم(ص) فرمود: من برای آن  ش
دسته از اُمتم که گناهان کبيره انجام داده اند شفاعت می کنم؟۷ مگر 
خداوند از کسانی که مرتکب گناهان کبيره می شوند راضی است که 

پيغمبر می خواهد از آن ها شفاعت کند؟
جواب: عين همين سؤال را ابن ابی عمير از امام کاظم(ع) پرسيده 
ــت. حضرت در جواب فرمودند: اگر فردی که مرتکب گناه کبيره  اس
ــيمان خواهد شد و پيامبر  ــده است، فرد با ايمانی باشد، طبعاً پش ش
اکرم فرمود: پشيمانی از گناه توبه است و کسی که پشيمان نگردد، 
ــفاعت برای او نخواهد بود و عمل او ظلم  مؤمن واقعی نيست و ش
ــت که خداوند در مورد چنين فردی می فرمايد: ظالمان دوست و  اس

شفاعت کننده ای ندارند.۸
اين است که شفاعت شامل مرتکبان  مضمون صدر حديث 
کبائر می شود، ولی ذيل حديث روشن می کند که شرط اصلی پذيرش 
شفاعت، دارا بودن ايمانی است که مجرم را به مرحله ی ندامت و 
خودسازی و جبران برساند و از ظلم و طغيان و قانون شکنی برهاند. 

شفاعت 
مطلق و بی قيد 

و شرط را 
يهود و نصارا 

و مشرکان 
معتقد بودند، 
اما شفاعتی 
را که قرآن 

پذيرفته، 
شفاعتی است 

که شرايطی 
در مورد شفيع 

و شفاعت  
شونده دارد. 
شفيع، هرچه 

هم نزد 
خداوند رتبه و 
منزلت داشته 

باشد، جز با 
اذن و رضايت 
خدا شفاعت 

نمی کند
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بنابراين، مرتکبين کبائر که از اَعمال ناشايست خود پشيمان نيستند و 
توبه نمی کنند، مورد شفاعت رسول خدا واقع نمی شوند.

دسـته ی دوم: کسـانی که اهل نماز و اطعام مساکين هستند: 
خداوند متعال در آيات ۴۳ و ۴۴ سوره ی مبارکه ی مدثر به برپا نداشتن 
ــاکين از سوی اهل جهنم اشاره می کند  نماز و اطعام نکردن به مس
ــانی که نماز برپا نمی داشتند و نسبت به مساکين  و می فرمايد: کس
بی تفاوت بودند و آن ها را اطعام نمی کردند به جهنم می روند و شفاعت 
ــانی مورد شفاعت قرار  ــود (بنابراين، کس در مورد آن ها قبول نمی ش

می گيرند که اهل نماز بوده و به مساکين رسيدگی کرده باشند).
دسته ی سوم: کسـانی که قيامت را تکذيب نمی کنند: خداوند 
ــتن اهل  ــوره ی مبارکه ی مدثر به اعتقاد نداش متعال در آيه ی ۴۶ س
جهنم به مسئله ی قيامت اشاره می کند و می فرمايد: کسانی که قيامت 
ــفاعت در مورد آن ها قبول  را تکذيب می کنند به جهنم می روند و ش
نمی شود (بنابراين، کسانی مورد شفاعت قرار می گيرند که قيامت را 

تکذيب نکرده باشند).
دسته ی چهارم: کسانی که متصف به صفات نيکو هستند: پيامبر 
خدا(ص) فرمود: فردای قيامت نزديک ترين شما به من و شايسته ترين 
شما برای برخورداری از شفاعتم، کسی است که از همه راست گوتر، 

امانت دارتر، خوش اخلاق تر و نزديک تر به مردم باشد.۹
دسته ی پنجم: کسانی که با اهل بيت دشمنی نداشته باشند: امام 
صادق(ع) فرمود: اگر فرشتگان مقرب الهی و تمام پيامبران مرسل برای 
ناصبی (کسی که با خاندان عصمت و طهارت دشمنی می کند) شفاعت 

کنند، پذيرفته نمی شود.۱۰
ــفاعت را  ــانی که ش تذکر: امام صادق(ع) در حديثی خطاب به کس
ــردن قرار می دهند فرمودند: ای مردم! از گناه  بهانه ای برای گناه ک
ــت برنمی داريد و از شفاعت ما سخن می گوئيد؟! به خدا سوگند  دس
کسی که مرتکب اين گناه (زنا) شود، به شفاعت ما نمی رسد تا آن که 

رنج عذاب به او برسد و هراس دوزخ را ببيند.۱۱
خلاصه ی جواب: نفی شـفاعت در آيات قـرآن، در مورد بعضی 
(بت پرستانی که گمان به شفيع بودن بت ها داشتند) بوده و اثبات 
شفاعت در مورد بعضی ديگر است. اصل شفاعت برای خداوند 
است و ديگر شافعان قيامت تنها به اذن او شفاعت می کنند. با 

اين بيان، تناقضی بين آيات شفاعت وجود ندارد.۱۲

نماز با مُهر، عبادت غير خدا
طرح شبهه

چرا شيعيان در نماز، از مُهر استفاده می کنند؟ آيا اين کار، نوعی 
عبادت غير خدا و بدعت محسوب نمی شود؟

جواب
با اين که تمام فقهای اهل سنت مانند فقهای شيعه قائل به 
آن اند که سجده بر خاک صحيح است اما نمی دانيم چرا عده ای 
اصرار دارند بر اين که نماز خواندن با خاک و مُهر نوعی بدعت در 

دين است!
ما در اين جا به رواياتی از منابع معتبر اهل سنت که به اثبات سنت بودن 

سجده بر خاک می پردازد اشاره می کنيم:

الف) حديث معروف نبوی در مورد سجده بر زمين
اين حديث را شيعه و اهل سنت از پيغمبر اکرم نقل کرده اند که 
فرمود: «جُعِلَتْ لِیَ الاَْرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً»۱۳ زمين برای من محل 

سجده و طهارت (تيمم) قرار داده شده است.
بعضی از فقهای اهل سنت گمان کرده اند معنای حديث آن 
است که سراسر روی زمين محل عبادت پروردگار است و انجام 
عبادات، مخصوص محل معينی نيست، آن گونه که يهود و نصارا 
گمان می کرده اند که عبادت حتماً بايد در کليسا و در معابد خاص 
انجام گردد. ولی اين تفسير، با کمی دقت، با معنای واقعی حديث 
سازگار نيست زيرا پيامبر فرمود: «زمين هم طهور است و هم مسجد» 
و می دانيم آن چه طهور است و با آن می توان تيمم کرد، خاک و 
سنگ زمين است. بنابراين، سجده گاه نيز بايد همان خاک و سنگ 

باشد.
اگر پيامبر اکرم می خواست آن معنا را که جمعی از فقهای اهل 
سنت از حديث استفاده کرده اند بيان کند، بايد می فرمود: (جعلت لی 
الارض مسجداً و ترابها طهوراً) يعنی سرتاسر زمين برای من مسجد 

است و خاک آن وسيله ی طهارت و تيمم، ولی چنين نفرمود.
بنابراين، شـکی نيسـت که مسـجد در اين روايت به معنای 
سجده گاه است و سجده گاه بايد همان چيزی باشد که بتوان 

بر آن تيمم کرد.
پس اگر شيعيان مقيد هستند بر زمين سجده کنند و سجده بر 
فرش و مانند آن را مجاز نمی دانند، کار خطايی نکرده اند چون به 

دستور رسول خدا عمل می کنند.

ب) سيره ی پيامبر اکرم(ص)
از روايات متعددی استفاده می شود که پيامبر اکرم(ص) نيز بر 

زمين سجده می کرد، نه بر فرش و لباس و مانند آن.
در حديثی از ابوهريره می خوانيم که می گويد: «رسول خدا را در 
يک روز بارانی ديدم که بر زمين سجده می کرد و اثر آن بر پيشانی 

و بينی او نمايان بود».۱۴
اگر سجده بر فرش و پارچه جايز بود، لزومی نداشت که آن 

حضرت در روز بارانی بر زمين سجده کند.
عايشه نيز می گويد: «من هرگز نديدم پيامبر اکرم (به هنگام 

سجده) پيشانی خود را به چيزی بپوشاند».۱۵
ابن حجر در شرح اين حديث می گويد: اين حديث اشاره به اين 
دارد که اصل در سجده اين است که پيشانی به زمين برسد ولی در 

موقع ناتوانی واجب نيست.۱۶
در حال حاضر، در سرزمين وحی، وقتی شيعيان بر روی حصير 
نماز می خوانند که روئيده شده از خاک است، عده ای متعصب به آن ها 

اصل شفاعت 
برای خداوند 
است و ديگر 

شافعان 
قيامت تنها 

به اذن او 
شفاعت 

می کنند. با 
اين بيان، 

تناقضی بين 
آيات شفاعت 

وجود ندارد
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اشکال می گيرند و آن را عبادت غير خدا می دانند!

دقت کنيد!
احمدبن حنبل در روايتی از ميمونه (يکی از همسران رسول 
خدا) نقل می کند: «پيامبر بر قطعه حصيری نماز می خواند و سجده 

می کرد».۱۷
همان  بر  پيامبر  که  است  اين  حديث  مفهوم  است،  بديهی 

سجاده ی حصيری سجده می کرد نه بر فرش و پارچه و امثال آن.
روايات متعددی در منابع معروف اهل سنت آمده است که پيامبر 
بر «خُمره» نماز می خواندند (خُمره، حصير يا سجاده ای است که از 

برگ درخت نخل می بافتند).
چرا بايد شيعيان از سوی بعضی متعصبين به بدعت متهم شوند 
و با چشم خشم به آن ها نگريسته شود، درحالی که اين احاديث 
می گويد: اين کار سنت پيامبر(ص) بوده است و چه قدر دردناک است 

که سنت ها بدعت شمرده شود!

ج) سيره ی صحابه و تابعين
از موضوعات قابل تأمل در اين بحث اين است که دقت در 
به  (و  آمدند  کار  روی  آن ها  از  بعد  که  گروهی  و  حالات صحابه 
نام تابعين معروف اند) نشان می دهد که آن ها هم بر زمين سجده 

می کردند، برای نمونه:
۱. جابربن عبداالله انصاری می گويد: من با پيغمبر اکرم(ص) 
نماز ظهر می خواندم. مقداری از سنگريزه ها را در يک کف دست 
می گرفتم و آن را از اين دست به آن دست می کردم تا خنک شود و 

بر آن سجده کنم. اين کار، به سبب شدت گرما بود.۱۸
اين حديث به خوبی نشان می دهد که اصحاب پيامبر(ص) مقيد 
بودند بر زمين سجده کنند و حتی برای اوقات گرما چاره می انديشيدند. 

اگر سجده بر زمين لازم نبود که اين کار پر زحمت لزومی نداشت.
۲. انََس بن مالک می گويد: ما در شدت گرما، در خدمت رسول 
خدا(ص) بوديم. بعضی از ما سنگ ريزه را در دست می ريختند تا خنک 

شود، سپس آن را بر زمين می نهادند و بر آن سجده می کردند.۱۹
اين تعبير نيز نشان می دهد که اين کار در بين اصحاب رايج 

بوده است.
۳. در حالات مسروق بن اجدع، از ياران ابن مسعود، آمده است: «او 
اجازه نمی داد بر غير زمين سجده کنند، حتی هنگامی که به کشتی سوار 

می شد، چيزی با خود به کِشتی می برد و بر آن سجده می کرد».۲۰
۴. علی بن عبداالله بن عباس به «رزين» نوشت: قطعه ی صافی از 

سنگ های «مروه» برای من بفرست تا بر آن سجده کنم.۲۱
۵. در نقل ديگری در کتاب فتح الباری (شرح صحيح بخاری) 
آمده است: «عُمَربن عبدالعزيز به سجده ی بر حصير قناعت نمی کرد 

بلکه مقداری خاک بر آن می گذارد و بر آن سجده می کرد».۲۲
خلاصه اين که: هم اهل سنت و هم شيعه در هنگام سجده، بر 
چيزی سجده می کنند و اين را شرک نمی دانند. تفاوت شيعه با اهل 

سنت در اين است که اهل سنت سجده بر هر زمينی را (از خاک، 
سنگ و بر هر فرشی از هر جنسی که باشد) جايز می داند ولی شيعه 
برويد درست می شمارد  از زمين  بر زمين و آن چه  را فقط  سجده 
و معتقد است که سجده ی بر خاک بهتر است. زيرا سجده ی بر 
خاک نشانه ی خشوع و ذلت بيشتر در مقابل خداست و از آن جا که 
خاک در هر مکان و در هر شرايطی در اختيار انسان نيست، آن 
را به صورت يک قطعه خاک چسبيده درمی آورد و در مساجد و 
منازل قرار می دهد تا سجده ی بر خاک آسان باشد. نکته ی پايانی 
اين که اگر سجده بر چيزی به معنای پرستش آن چيز باشد، اهل 

سنت هم در هنگام نماز بر فرش يا مانند آن سجده می کنند.
که  است  اين  جز  آيا  می فهميم؟  اخبار چه  اين  از مجموع 
سيره ی اصحاب و بعد از اصحاب در قرون نخستين، اين بوده 
است که بر زمين يعنی خاک و سنگ و شن و مانند آن ها سجده 

می کردند؟
حال اگر انسانی از مسلمين در عصر ما بخواهد اين سنت را 

زنده کند، بايد به عنوان بدعت از آن ياد شود؟!
متأسـفانه عده ای کـه درصدد تفرقه افکنـی و ايجاد بدبينی 
ميان مذاهب اسـلامی هستند، می گويند سجده ی بر خاک و 

مُهر، نوعی پرستش خاک و مُهر است!
اين عده افراد يا نفهميده اند يا نخواسـته اند بفهمند که بين 
سـجده کردن بر چيزی و سجده کردن برای آن چيز تفاوت 
اسـت، هم چنان که نماز خواندن به سـوی کعبه غير از نماز 

خواندن برای کعبه است.

پی نوشت
۱. نسا ء، آيه ی ۴۸ و ۱۱۶.

۲. سوره ی طه، آيه ی ۱۰۹.
۳. سوره ی انبيا، آيه ی ۲۶ و ۲۸.

۴. سوره ی نجم، آيه ی ۲۶.
۵. سوره ی زخرف، آيه ی ۸۶.
۶. سوره ی حديد، آيه ی ۱۹.

۷. سنن ابن داود، جلد ۴، ص ۳۷۹.
۸. روايت به نقل از تفسير برهان، جلد ۳، ص ۵۷.

۹. تيسير المطالب، سيد يحيی زيدی، ج ۱، ص ۴۴۲.
۱۰. محاسن برقی، ص ۱۸۴.

۱۱. اصول کافی، ج ۵، ص ۴۶۹.
۱۲. تفسير بيان دکتر محمد علی انصاری، ذيل تفسير آيه ی ۱۰۰، سوره ی 

مبارکه ی شعرا ء.
۱۳. صحيح بخاری، جلد ۱، صفحه ی ۹۱ و سنن بيهقی، جلد ۲، صفحه ی ۴۳۳.

۱۴. مجمع الزوائد، جلد ۲، صفحه ی ۱۲۶.
۱۵. مصنف ابن ابی شيبه، جلد ۱، صفحه ی ۳۹۷.

۱۶. فتح الباری، جلد ۱، صفحه ی ۴۰۴.
۱۷. مسند احمد، جلد ۶. صفحه ی ۳۳۱.

۱۸. مسند احمد، جلد ۳، صفحه ی ۳۲۷؛ سنن بيهقی، جلد ۱، صفحه ی ۴۳۹.
۱۹. السنن الکبری بيهقی، جلد ۲، صفحه ی ۱۰۶.

۲۰. طبقات الکبری، ابن سعد، جلد ۶، صفحه ی ۵۳.
۲۱. اخبار مکه، ارزقی، جلد ۲، صفحه ی ۱۵۱.

۲۲. فتح الباری، جلد ۱، صفحه ی ۴۱۰. 
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�كليدواژه ها: ارزش يابي، ماهيت درس ديني، امتحان، 
خلاقيت، علاقه مندي.

قسمت اول

چكيده
از آن جايي كه ماهيت درس ديني با ماهيت ساير 
دروس متفاوت است و آموزه هاي آن تمام زندگي فرد 
را دربرمي گيرد، امتحان و ارزش يابي آن بايد به گونه اي 
باشد تا شور و نشاط لازم را در فراگيران ايجاد نمايد. به 
همين منظور طرح سؤالات مناسب يكي از كليدي ترين 
نمونه  اين مقاله سه  اين موضوع است. در  مسائل در 
سؤال ارائه گرديده است. دو سؤال اول، كه در قسمت 
اول مطرح مي شود ناظر بر پرورش خلاقيت و ايجاد يك 
نگاه كلي نسبت به كتاب درسي است و سؤال سوم به 
به  نسبت  دانش آموزان  تسلط  ميزان  از  آگاهي  منظور 

مفاهيم هر درس مطرح گرديده است.

به  تا  كنم  ارزش يابي  بوده ام كه چگونه  فكر  اين  در  همواره 
اهداف درس به طور كامل دست يابم و نيز در دانش آموزان شور و 
شعف برانگيزم. اين موضوع به شكل يك مسئله برايم درآمده بود و 
گه گاه از خود مي پرسيدم آيا ما ارزش يابي مي كنيم يا ارزش گذاري؟ 
ارزش يابي چه تفاوتي با اندازه گيري دارد؟ ارزش يابي كامل تر است 

يا اندازه گيري؟ چرا؟
اين مسائل ذهنم را مشغول كرده بود تا اين كه پس از مدتي 
تأمل و انديشه دريافتم كه مفهوم ارزش يابي؛ بسيار بامعنا و زيباست. 
به اين معنا كه موضوع مورد مطالعه را هم از نظر كمّي و هم از نظر 
كيفي مورد بررسي دقيق قرار مي دهد و از دو كلمه ي «ارزش» و 
«يابيدن» تشكيل يافته است. اين كلمه مساوي با امتحان؛ آن هم از 
نوع پاياني آن نيست. در حالي كه مفهوم اندازه گيري و ارزش گذاري 
به تلاش دانش آموز آن هم صرفاً با يك نمره ي كمّي بسنده مي كند 

  خلاقيت
 و نوآوري

پرورش

از طريق  ارزش يابي
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سعيد راصد
كارشناس گروه ديني، دفتر برنامه ريزي و تأليف کتابهای درسی کتاب های درسی  

و اين كه دانش آموز در چه مواردي قوي و در چه مواردي ضعيف است 
براي معلم، فراگيرنده و والدين دانش آموز مشخص نمي شود.

من بايد، به عنوان يك معلم، ارزش ها را در وجود دانش  آموزان 
جست وجو نمايم و تكاليف، فعاليت ها و امتحان هايم بايد براي يافتن 
و كشف چنين ارزش هايي در آن ها باشد و شور و شعف و اشتياق 

براي پاسخ گويي را در آنان ايجاد نمايد.
از سويي ديگر موضوع ديني از نظر ماهيت، با ديگر موضوعات 
درسي كاملاً متفاوت است و يادگيري آن صرفاً براي كسب نمره 
نيست بلكه آموزه هاي آن مي تواند يك عمر در رفتار و انديشه و 

كردار فرد، اثرگذار باشد.
با توجه به توضيحات ذكر شده، مشاهده ي امتحانات ديني فعلي، 
نه تنها برايم قانع كننده نبود بلكه در بسياري از موارد، پس از ديدن 
حال و رفتار دانش آموزان، برايم نگران كننده بود. از اين رو، به دنبال 

راه حل مي گشتم تا اين كه دريافتم مي توان با طرح سؤالات زيبا، 
خلاقانه و هم سو با علاقه ي دانش آموز اين فضا را تغيير داد. به 
همين سبب سؤالات زير را براي امتحان پايان سال دين و زندگي 
دانش آموزان طراحي و اجرا نمودم. البته در طول سال، همواره اين 
موضوع را در خلال درس ها گوشزد مي نمودم كه امتحانات پاياني 
صِرفاً ملاك ارزش يابي پاياني نيست، سؤالات آن هم از نوع سؤالات 
معمول نيست و ناظر به فهم و درك شما از مطالب ايراد شده در 

مباحث ديني خواهد بود.
در اواخر سال، تقريباً دو هفته مانده به پايان سال تحصيلي، 
آن ها  از  و  گذاشتم  ميان  در  دانش آموزان  با  را  موردنظر  سؤالات 
خواستم تا پاسخ آن ها را در طول اين دو هفته با فراغت كافي تهيه 
كنند و در روز امتحان، علاوه بر پاسخ گويي به چند سؤال امتحاني 
كوتاه پاسخ و چهار گزينه اي، برگه هاي مربوط به تلاش دو هفته اي 

را به آن ضميمه كنند و تحويل دهند.
ابتدا، دانش آموزان باور نمي كردند و مي پرسيدند آيا واقعاً امتحان 
شما اين چنين است؟ در جواب پاسخ مثبت مي شنيدند. همين نكته 
آن ها  پاسخ گويي  و  سؤالات  شنيدن  براي  بسياري  شعف  و  شور 
ايجاد مي نمود، به نحوي كه بعضي از فرط شادي در پوست خود 

نمي گنجيدند و با شور و نشاط آماده ي پاسخ گويي بودند.
سؤالات خود را در پايه ي دوم به اين شرح پاي تابلو نوشتم و از 
آن ها خواستم سؤالات را يادداشت كنند و طبق دستور براي امتحان 

عمل نمايند.
ابتداي سؤالات خود را با اين جمله آغاز كردم. «من زندگي 

مي كنم تا فرمانرواي آن باشم نه برده ي آن»
۱. عناوين دروس اول تا آخر را به گونه اي كنار هم قرار دهيد 
كه فهم شما را از دروس بيان نمايد (به شكل يك انشا، طنز، حكايت، 

شعر و...)
۲. عناوين سه بخش كتاب درسي (انديشه و قلب، پايداري در 
عزم و در مسير) را به گونه اي كنار هم قرار دهيد كه نشان دهنده ي 

فهم كلي شما از كتاب باشد.
۳. مفاهيم كلي و مهم دروس نهم تا شانزدهم را به شكل نمودار 

و چارت نشان دهيد.

پاسخ هاي دانش آموزان آن چنان زيبا و با طراوت بود كه خواندن 
آن ها را برايم بسيار شيرين مي نمود و خستگي ناشي از تصحيح اوراق 
امتحاني معمول را ايجاد نمي كرد. چگونگي نوشتن مطالب نشان از 
زحمات فراواني داشت كه هر كدام از دانش آموزان در طول مدت 
سپري شده براي پاسخ گويي به سؤالات متحمل شده بودند. به عنوان 
معلم، از اين كه توانسته بودم بستري را مهيا كنم تا دانش آموزان فارغ 
از دغدغه هاي درسي و استرس هاي معمول، به تفكر درخصوص 
قدرت  از  استفاده  با  و  بپردازند  خود  اعتقادات  و  ديني  آموزه هاي 
استدلال، منطق و عقلانيت خود، سؤالات مطرح شده را مورد تحليل 

ابتدا، 
دانش آموزان 

باور نمي كردند 
و مي پرسيدند 

آيا واقعاً 
امتحان 

شما اين 
چنين است؟ 

در جواب 
پاسخ مثبت 
مي شنيدند. 
همين نكته 

شور و شعف 
بسياري 

براي شنيدن 
سؤالات و 

پاسخ گويي 
آن ها ايجاد 

مي نمود
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و بررسي قرار دهند، احساس خوش حالي و موفقيت مي كردم.
شخصاً اعتقاد دارم با اتخاذ چنين روش هايي مي توان دروس 
ديني را از حالت كنوني خارج كرد، و آن را بستر مناسبي براي ساخته 
شدن دانش آموزان، شكل گيري شخصيت آن ها و ايجاد نگرش مثبت 

نسبت به آموزه ها و فعاليت هاي ديني قرار داد.
نظر به اهميت ذكر مصاديق و مثال هاي مختلف، پاسخ هاي 
چند دانش آموز، براي نمونه به ترتيب هر يك از سؤالات مطرح شده 

بيان مي شود.

نمونه هاي برگزيده از پاسخ دانش آموزان به سؤال اول
نام دانش آموز: پوريا قائم مقامي، سال تحصيلي ۸۸-۸۹

۱. انسان بعد از شناختن جلوه هاي حكمت و تدبير خداوند مي تواند 
با كاروان هستي به سوي هدفش برود. در اين راه سرمايه هاي رشد 
به انسان داده شده و روزنه هاي خطايي نيز وجود دارد كه در اين راه 
اگر انسان مسير خود را مشخص كند به سعادت مي رسد و پنجره اي 
به روشنايي مي يابد و آينده اي روشن در منزلگاه بعدي در انتظار 

اوست كه براي رسيدن به آينده اي روشن واقعه ي بزرگي 
روي مي دهد كه بعد از آن مي توان فرجام كار خود را 

ببيني كه كسي كه بر او (خدا) اعتماد كرده و دوستي 
خود را با حق اعلام كرده است سعادتمند مي شود. 

در صدر اسلام همه داراي فضيلت آراستگي 
بودند ولي امروزه به خودنمايي رسيده است 
كه بايد همه در زيبايي عفاف جامعه شريك 
باشند و آن نظارت همگاني در كار است كه 
به هم خوبي ها را سفارش كنند زيرا همه 
داراي هدف و مسئوليت مشترك هستند كه 
بايد براي رسيدن به آن كار كنند كه در نظام 

اقتصادي جلوه ي بيش تري دارد.

نـام دانش آمـوز: عليرضا ترحمي، سـال 
تحصيلي ۸۸-۸۹

را  آن  و  آورد  وجود  به  را  جهان  اين  خدا   .۲
جلوه اي از حكمت و تدبير خود در برابر مخلوقاتش 

قرار داد. هم چنين خدا سرمايه هايي در انسان 
قرار داد تا با آن ها راه خود را انتخاب كند و 

به آراستگي وجود خود، كه نشان دهنده ي 
ظاهر و باطن است، بپردازد و عفاف 

زيبايي  باعث  اسلامي  پوشش  و 
ظاهري و باطني انسان مي شود. 

اعتقاد  با  انسان  هم چنين 

به خدا و دوستي حق، كه همان محبت به خدا و اهل بيت پيامبر 
است، مي تواند جايگاه خوبي براي خود به دست بياورد. در مقابل 
اين سرمايه هاي رشد، خدا روزنه هايي از خطا قرار داد تا انسان را 
در اين دنيا بيازمايد و بعضي از انسان ها دعوت شيطان و نفس خود 
را مي پذيرند و در برابر حقايق ناداني هايي انجام مي دهند. به همين 
جهت خدا انسان را موظف به نظارت همگاني و انجام امر به معروف 

و نهي از منكر كرد.
كار گوهر زندگي است و كار انسان را از گناه دور مي كند. پس 
خدا براي هر انسان كاري را معين كرد تا به سمت گناه نرود و تمام 
فكرش متوجه آن كار باشد. انسان با انفاقِ بخشي از اموال خود و 
دادن خمس و زكات بركت زندگي خود را بيش تر مي كند و براي 
براي  اين پول  ماليات هايي مي دهد و  آبادي خود و سربلندي آن 
تأمين مخارج كشور استفاده مي شود. پس خدا با توجه به اهداف هر 
انسان و اعمال و رفتار او در اين نظام، جهان را مانند كارواني قرار 
داد و هر انسان در اين كاروان داراي زمان معيني براي زندگي در 
دنياست كه پنجره اي رو به روشنايي است و با مرگ او و 
انتخاب اهداف بزرگ به آينده ي روشني كه پيش 
روي او هست مي رسد و با رسيدن روز قيامت 
واقعه و تحول بزرگي به وجود مي آيد و 
در آن واقعه ي بزرگ به اعمال انسان 
رسيدگي مي شود و جايگاه [او] در 
جهان آخرت معين مي شود كه يا 
بهشتي هست يا جهنمي و در آخر 
و  اعمال  نتيجه ي  و  فرجام  كار 

كارهاي خود را مي بيند.

نام دانش آموز: اشكان اميني، 
سال تحصيلي ۸۸-۸۹

اين دانش آموز جواب هاي خود را 
به شكل شعر (البته در حد خودش) سروده و 
در شش صفحه فقط سؤال اول را نوشته است، 

كه قسمت هايي از آن آورده مي شود.
۳. مقدمه:

در اين درس دين و زندگي امسال 
راصد بود معلم خوب و خوش حال

حرف مي زد، بحث مي كرد عين بلبل
شد درس، در دستمان مانند يك گل 

امتحان هايش بود سخت مفهومي
ممكن است در امتحان بشي مرحومي

ز آشنايي با ما كرد آغاز

با اتخاذ چنين 
روش هايي 

مي توان 
دروس ديني را 
از حالت كنوني 

خارج كرد، و 
آن را بستر 

مناسبي براي 
ساخته شدن 
دانش آموزان، 

شكل گيري 
شخصيت آن ها 
و ايجاد نگرش 

مثبت نسبت 
به آموزه ها و 
فعاليت هاي 

ديني قرار داد
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نفس اماره، همان رفيق دام هاي شيطان 
غفلت از خدا و جهل از حقايق را كه نگو

با اين ها مي روي تا گردن در گناه فرو
تو داري حقيقت با روحت، نه جسمت 

دوست داري بگويم كمي از فطرت؟
روح تو باقي ست چون «خود» ثابت است

رؤياي صادقه مزيد بر علت است 
و...

درس شانزدهم 
فقط مي مونه يه چيز ديگه، اين كه كار بكني

واسه زن و بچت جون بكني، تلاش بكني
تا خدا و رسول ازت راضي بشن

همه خانواده ات باهات تا بهشت راهي بشن
مي خواهي پول در بياري بايد بدي صدقه 

تا نداشته باشي تو در زندگي دغدغه

نام دانش آموز: عليرضا عالي مقدم، سال تحصيلي ۸۸-۸۹
۴. با ديدن جلوه هاي حكمت در دنيا و تدبير و تحليل و بررسي 
آن ها مي توان با كاروان هستي كه مبدئي به نام دنيا و مقصدي به 
نام سربلندي در آخرت دارد همراه شد و با گرفتن سرمايه هاي رشد 
در بين راه و نگاه از پنجره اي به روشنايي به آينده ي روشن نگاه 
كرد و به منزلگاه بعد كه همان سربلندي در آخرت است رسيد و در 
واقعه ي بزرگ، فرجام كار بسيار خوبي داشته باشيم و با اعتماد بر او 
و دوستي با حق و با داشتن فضيلت و آراستگي و درك زيبايي عفاف 
و گسترش نظارت همگاني از جمله امر به معروف و نهي از منكر از 
تنبلي و سستي پرهيز كرده و با كار كه گوهر زندگي است از جمله كار 
در نظام اقتصادي، كه به صورت اسلامي نيز هست، در آخرت جايگاه 
نيكوكاران را به خود اختصاص بدهيم به كمال و غايت نهايي برسيم 

و سربلند شويم (ان شاءاالله)

نمونه هاي برگزيده از پاسخ دانش آموزان به سؤال دوم 
نام دانش آموز: عليرضا ترحمي، سال تحصيلي ۸۸-۸۹

۱. در ارتباط با عناوين سه بخش دين و زندگي دوم مي توان به 
فردي كنكوري اشاره كرد كه اين فرد به آينده ي خود مي انديشد و به 
خاطر اين كه در آينده پيشرفت داشته [باشد] با ايماني قلبي به اين 
نتيجه مي رسد كه بايد فردي مفيد براي جامعه ي خود شود و همين 
ايمان قلبي باعث مي شود كه پايداري در تصميم و عزم خود پيدا كند 
و با تلاش و مطالعه ي فراوان مي تواند در مسيري به سوي پيشرفت 
قرار بگيرد كه در دين همين گونه است. فرد براي اين كه به سعادت 

سپس خود را معرفی كرد با ناز 

درس اول
چو درس اول ما شد آغاز 

سيب و انگور گلابي آورد باز
ز دنيا مي توان حق را خدا ديد 

چون هدف را در اين نظام مي توان ديد 
هماهنگي و همكاري و پيوستگي 
اين دنيا پيش مي رود با آهستگي
وجود خداوند را مي توان فهميد 

چون منظم تر از دنيا را نتوان ديد 
گردش سياره به دور خورشيد خارق العاده  است! آره 

پس بايد ايمان بياري كار خدا نظم داره 

درس دوم 
بعد از شناخت خدا در درس اول

نظام ها را مي شناسي تو حتماً
مي آموزي از نظام طولي و عرضي

چو در طول خدا هستي خيلي مي ارزي!
همه در طول خدا در اين جهان اند

همه نشانه هاي برهان اتصال اند

درس سوم 
چو آموختي نظام ها را در درس دوم 

بايد تلاش كني تو در درس سوم 
چو سرمايه هاي رشد داري در دست 

اگر غفلت كني همه را مي دي از دست 
مي گويي از وديعه هاي الهي 

تا نباشيم در آن دنيا روسياهي 
فطرت خدا آشنا، گرايش به نيكي ها 

هستند جزئي از اين سرمايه ها، وديعه ها 
قوه ي عقل و وجدان اخلاقي

به من بگو چرا اين قدر بداخلاقي؟

درس چهارم 
نفس امّاره و لوّامه چو آمد در ميان 

وسوسه گر، سرزنشگر پس نگو هر دو بيان 
گر استفاده نكني از اين سرمايه ها 

گير مي افتي در روزنه هاي خطا 
موانع رشد ما هستند اين ها در هر زمان 

وقتي انسان 
تصميم به 

انجام كاري 
مي گيرد فقط 
همان تصميم 
و صرفاً گفتن 

جدّيِ «من 
انجامش 
مي دهم» 

كافي نيست. 
انسان بايد بر 

تصميمي كه 
گرفته اعتماد 

داشته باشد و 
هدف براي آن 

مشخص كند
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برسد، تصميم به انجام اعمال نيكو و دوري از وسوسه هاي شيطان و 
نفس خود مي كند و به اين كه دنياي ديگري وجود دارد و خدا اين دنيا 
را فقط براي آزمودن ما خلق كرده است، توجه مي كند، كه با انجام 
اين كارها در مسير رسيدن به روشنايي قرار مي گيرد و سعادتمندانه 
به مقصد نهايي يعني جهان آخرت مي رسد. در آن جا به اعمال او 

رسيدگي مي شود و جزاي اعمال خود را مي بيند.

نام دانش آموز: سعيد عليجاني، سال تحصيلي ۸۸-۸۹
۲. انسان در ابتداي هر عمل و تصميمي كه مي گيرد فكر و 
انديشه اي در درون فكر و ذهن خود دارد و با تفكر به اين پي برده 
است كه چه كاري را بايد انجام دهد. عنصري ديگر هم وجود دارد كه 
در ابتداي تصميم گيري با عمل به آن به انسان جهت مي دهد و آن 
قلب انسان است. انديشه و قلب، انسان را ياري مي كنند تا تصميمي 
كه مي خواهد بگيرد، بگيرد. گاهي مواقع انديشه بر قلب و گاهي موانع 
قلب بر انديشه تسلط مي يابد و جهت دهي آن بيش تر است. مثلاً وقتي 
جواني عاشق مي شود (عشق دنيايي) كم تر از عقل او برايش تصميم 
مي گيرد تا قلب او. اما به طور مثال: فردي كه مشغول كار است از 
عقل خود بيش تر استفاده مي كند و عقل بيش تر به او فرمان داده و 
فرمانش عملي تر است. انسان بايد تصميم درست را بگيرد و طي 

شرايط مختلف تصميم خود را تغيير ندهد.
وقتي انسان تصميم به انجام كاري مي گيرد فقط همان تصميم و 
صرفاً گفتن جدّيِ «من انجامش مي دهم» كافي نيست. انسان بايد بر 
تصميمي كه گرفته اعتماد داشته باشد و هدف براي آن مشخص كند. 
اما باز هم اين كارها كافي نيست. انسان بايد علاوه بر انجام اين دو 
كار براي رسيدن به هدف خود، آن تصميم را تا مرحله ي عملي شدن 
پيش برد (پايداري در عزم) و در راه و مسير به بهترين نحوه به آن 
عمل كند و نگذارد موانعي مانع حركت او شوند. بايد پايدار به مسير 
خود ادامه دهد تا به مقصد برسد، مانند دانه اي كه در خاك كاشته 
مي شود، بايد به آن توجه داشت كه دانه سالم بوده باشد، در عمق 
مناسبي كاشته شده باشد و اين كه به آن دانه ايمان داشته باشي كه 
سبز مي شود و به بار مي نشيند و در راه رشد كردن آن بايد به آن آب و 
كود دهي و در مقابل نور خورشيد قرار دهي تا بتواند رشد كند و به 

هدف اصلي اش كه رشد و سبز شدن دانه است برسيم.

نام دانش آموز: عليرضا عالي مقدم، سال تحصيلي ۸۸-۸۹
۳. ما مي توانيم عناوين اين فصول و ترتيب اين عناوين را به 
مراحل تبديل خمير در يك نانوايي به نان تشبيه کنيم به اين گونه 
كه مي توان گفت: همان طور كه براي آماده كردن نان سه مرحله ي 

با ديدن 
جلوه هاي 

حكمت در 
دنيا و تدبير 
و تحليل و 

بررسي آن ها 
مي توان با 

كاروان هستي 
كه مبدئي 

به نام دنيا و 
مقصدي به 

نام سربلندي 
در آخرت دارد 

همراه شد
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بازخوردنام خانوادگينامرديف
دسته بندى ات اگرچه خلاصه ولي خوب بود ـ انشاي عناوين دروس با انتخاب كتاب زندگي و طرح سؤال جالب انصاريمحمد حسين1

بود ـ در عناوين دروس، اگرچه خوب نوشته شده است، ولي خلاقيتي مشاهده نمي شود.
شعر دروس را كه در شش صفحه نوشته اي برايم بسيار جالب بود ـ نمي دانم در ارتباط با تو و تلاشت چه بگويم امينياشكان2

ورقه ي زارع را كه خواندم به خود و تلاش او باليدم. برگه ي تو را كه ديدم در زيبايي و ابتكار و معنا منحصر به 
فرد بود و نياز نبود كه بگويي چه قدر وقت گذاشته اي كه كار خود بگويد چه اتفاقي افتاده است.

از اظهارنظر محبت آميزت نسبت به كلاس ممنونم. تلاش بسيار خوبي از خود به نمايش گذارده اي، چارت هايت حسنيعلي اصغر3
درست، زيبا و دقيق بود؛ انشا عناوين دروس را خوب به هم ربط داده و نتيجه گيري خوبي از خود نشان داده اي 

آفرين ـ لذت بردم.
قصه جوان و پادشاه و متصل كردن سه بخش كتاب به بهترين نحو ممكن انجام شده است، به گونه اي كه انسان سيفعرفان4

از خواندن داستانت لذت مي برد و به درك و فهمت درود مي فرستد. بقيه ي مطالب را هم كه به صورت شعر و 
چارت درآورده اي بسيار عالي و زيبا بود، درود. چه خط زيبايي داري.

درست كردن خمير، قرار دادن در تنور و در مرحله ي سوم خارج شدن 
از تنور و آماده شدن نان براي مصرف را طي مي كنيم، انديشه و قلب 
همان آماده كردن خمير نانوايي است. پايداري در عزم، همان ماندن 
در تنور و تحمل گرما و حرارت است و در مرحله ي سوم قدم در 
مسير، همان طبخ مناسب و حرارت ديدن به اندازه است كه موجب 
خوش پختي و خوش مزگي نان مي شود. در هر كدام از اين مراحل 
چنان چه مرحله ي موردنظر خوب و درست طي نشود نان حاصل شده 
به لحاظ عدم رعايت نكات لازم در آن مرحله، بي كيفيت شدن و 
بي ارزش شدن آن را در پي دارد. نان هاي بي كيفيت و فطير هم چون 
انسان هايي هستند كه مراحل زندگي (پخته شدن آدمي) را به خوبي 
طي نكرده اند و نان هاي با كيفيت و گران قيمت، آن هايي هستند كه 
لحظه لحظه ي عمرشان را به خوبي سپري كرده و نهايت استفاده 

را از آن برده اند.

را  آن ها  دل  در  مي خواندم  را  دانش آموزان  پاسخ  كه  زماني 
تحسين مي كردم و براي اين كه بتوانم اين نحوه ي امتحان را كامل 
به ثمر برسانم علاوه بر دادن نمره ي كامل، به اكثر دانش آموزان، 
سعي كردم متناسب با حال هر يك بازخوردي ارائه دهم كه در عين 
تشويق و توجه به شايستگي هاي كارشان، آن ها را نسبت به نقاط 

قوت و ضعفشان آگاه كنم كه ذيلاً به نمونه هايي اشاره مي شود: 

دانش آموزان با ديدن نظرات داده شده پيرامون كارشان بسيار 
خوش حال شدند و از اين كه مطالبشان دقيقاً خوانده شده بود ابراز 
رضايت و خرسندي مي كردند. البته به تعدادي از دانش آموزان، كه 

دقيق تر از بقيه نوشته بودند، جوايزي نيز اهدا گرديد.
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آن چه در مورد واقعه ی کربلا و قيام امام حسين(ع) مهم است 
پيام و دلايل قيام آن حضرت است که بايد درس زندگی انسان ها در 
مسير رسيدن به مقام بندگی پروردگار قرار گيرد و آن پيام والا همان 
است که خودش فرمود: «... من از روی سرکشی و ترويج زشتی ها 
به پا نخاسته ام فقط برای اصلاح در امت جدم آمده ام، می خواهم به 
نيکی ها راهنمايی کنم (امر به معروف) و از بدی ها بازدارم (نهی از 
منکر) و روش نيک نيايم و پدرم را در پيش گيرم...» (محدث قمی، 
نفس المهموم، ۳۸). امام(ع) در اين سخن به طور آشکار فرمود که 
هدف من تشکيل حکومت اسلامی و راهبری مردم به سوی حق 
و عدالت است. در عين حال، هنگام بررسی ابعاد مختلف حادثه ی 
کربلا، از دلايل بزرگ و مهم قيام امام حسين(ع) که بگذريم، بايد به 

بعضی جنبه های فرعی آن قيام نيز با نگاه صحيح نگريست.
برای مثال، بررسی تعداد شهدای کربلا يکی از همين جنبه های 
فرعی است که بيش از هزار سال مورد تحقيق و واکاوی مورخين 
قرار داشته است. شايد توجه جدی بسياری از مورخين به اين موضوع 
نه به دليل صرفاً اعلام تعداد آن افراد، بلکه هدفشان روشن شدن 
صدق ماجرا و جدا شدن حق از ناصحيح و ناصواب بوده است. به نظر 
می رسد خود اين موضوع، يعنی روشن شدن تعداد افراد و رزمندگان 
اسلام در ماجرای کربلا، به نوعی جدا کردن راه تاريخ صحيح از 

نقل قول های بی اساس يا سُست بنيان است.

آيا دانستن تعداد شهدای کربلا لازم است؟
می دانيم که ماجرای کربلا ازجمله حوادثی است که با سخنان 
و نقل قول های ضعيف، سست و خرافی فراوانی درهم آميخته و در 
بعضی موارد صورتی مبهم و خرافی از آن به دست خوانندگان داده 
است؛ تا جايی که دانشمندانی مثل شهيد مطهری(ره) احساس خطر 
کرده و در «حماسه ی حسينی» داد سخن سر داده اند و به منظور 
تصحيح و خرافه زدايی از اين قيام بزرگ گام های بزرگی برداشته اند.

بزرگ  هدف  دانستن  مهم،  موضوع  کريم،  قرآن  ديدگاه  از 
کارهاست و اين که اوليای خدا اين عمل را برای چه انجام داده اند. 
بدين سان  «و  می فرمايد:  کهف  اصحاب  ماجراهای  نقل  در  مثلاً 
ديگران را از حال ايشان باخبر گردانيديم تا بدانند که وعده ی الهی 
راست و درست است و در قيامت ترديدی نيست، هنگامی که در ميان 
خويش بگومگو کردند و... پروردگارشان به احوال آنان آگاه تر است... 
زود است که بگويند آنان سه تن بودند، چهارمين شان سگ شان بود 
و بگويند پنج تن بودند، ششمين شان سگ شان بود که همه از روی 
حدس و گمان است و گويند هفت تن بودند و هشتمين شان سگ شان 
بود. بگو پروردگار من به عده ی آنان داناتر است. هيچ کس، به جز 

معدودی، عده ی آنان را نمی داند.» (کهف/ ۲۱ و ۲۲)
چنان که می بينيم خداوند متعال ضمن برشمردن هدف والای 
اصحاب کهف و هدف بزرگ خود از اين داستان ـ که همان حقانيت 
قيامت و رستاخيز انسان هاست ـ به بحث تعداد آنان هم می پردازد و 
بعضی نظرات پيرامون تعداد ايشان را با قيد «رَجماً باِلغيب» می آورد 

گ 
اند. 
ن سان

ی اله
 در

(۲
شمردن هدف و

همان حقانيت  کههههه
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محمدرضا دهدست

 
بلا تعداد  شهد اى   كر  

و مردود می داند، ولی پس از آن برای اثبات تعداد آنان که هفت تن 
بودند، عدد هفت را با «واو» می آورد تا بگويد نظر اخير دارای ثبات 
که  آن گونه  نيست،  گمان  و  اين حدس  و  است  بيش تری  علمی 

نظرهای گذشته از روی ظن و گمان بوده است.
ظريفی  نکته ی  به  در اين باره  طباطبايی(ره)  علامه ی  مرحوم 
اشاره کرده و فرموده است: «... بل دالّ علی انّ عددهم لم يکن بأقلّ 
من سبعئ... و هذه الواو ـ سبعئ و ثامنهم کلبهم ـ هی الّتی آذنت بانّ 
الذين قالوا: سبعئ... قالوه عن ثبات علمٍ و طمأنينئ نفس و لم يرجموا 
بالظنّ کما غيرهم... و النبی(ص) کان علی علم من ذلک، فانّ قوله 
«مايعلمهم» و لم يقل لايعلمهم، يفيد نفی الحال، فالاستثناء منه بقوله 
«الاّ قليل» يفيد الاثباتُ فی الحال و اللائح منه علی الذهن أنهم 
من اهل الکتاب» خلاصه ی فرمايش آن جناب اين است که قطعاً 
عدد اصحاب کهف از هفت تن کم تر نبوده و اين واوی که همراه 
سبعئ آمده معلوم می کند که حدس و گمان نيست و از روی ثبات 
علمی و دقت بيان شده است... و پيامبر اسلام(ص) نيز عدد ايشان 
را می دانسته و برای همين قرآن از اصطلاح «ما يعلمهم» استفاده 

کرده نه از کلمه ی «لا يعلمهم» و اين نکته ی ادبی بسيار لطيف و 
زيبايی است. علاقه مندان می توانند به متن الميزان مراجعه نمايند 

(طباطبائی، الميزان عربی ۲۶۷/۱۳).
نتيجه آن که دانستن تعداد اين جوان مردان از ديدگاه قرآن بحثی 
مهم است، اگرچه به طور فرعی و پس از طرح هدف بزرگ، به آن 

پرداخته شده است.
تعداد صحيح شهدای  به  نزديک شدن  گفتيم  چنان که  پس 
کربلا، نوعی نزديکی به مواضع صدق است و اين کار، راه را برای 

نقل های غيرصحيح می بندد و اذهان را روشن می کند.

مهم ترين نظرهای مورخين در مورد تعداد شهدای کربلا
نقل دانشمندان اسلامی درباره ی رزمندگان حق جوی کربلا، 
بسيار متفاوت و دور از هم است. عددهايی که در روايات مختلف 
آمده، گاه تفاوت را به چند صد نفر می رساند، اگرچه بعضی از روات 
دلايل گفتار خويش را هم ذکر کرده و برخی ديگر استنادی ارائه 

نکرده اند.
در يک نگاه می توان در اين مورد به پنج نظريه پرداخت:

۱. کسانی که تعداد شهدای کربلا را از ۵۰۰ نفر به بالا می دانند. 
ازجمله مسعودی در مروج الذهب ـ نه با قاطعيت ـ تعداد ايشان را از 
۵۰۰ نفر بيش تر می داند و معتقد است همين تعداد بلکه بيش از آن ها 
همراه امام حسين(ع) تا کربلا آمده اند و با اين که تعدادی هم شب 
عاشورا از خدمت آن حضرت مرخص شده اند ولی در حدود چنين 
تعدادی در صحنه ی کربلا حاضر بوده اند. مضافاً آن که در ملاقات 
امام(ع) با حرّ رياحی ۵۰۰ سوار و صد تن پياده در رکاب آن جناب 

حاضر بوده اند.
۲. کسانی که تعداد ايشان را کمی بالاتر از ۱۰۰ نفر دانسته اند.

عمار دهنی از امام باقر(ع) نقل می کند که امام حسين(ع) پس 
از ملاقات با حر رياحی و برپايی خيمه ها در کربلا ۴۵ سوار و ۱۰۰ 

تن پياده به همراه داشته است.
اين روايت حسن و موثق موجب شده که بزرگانی مثل ابن نمای 
حلی در مُثيرالأحزان و محدث قمی در نَفَس المَهوم و ابن جوزی و 

طبری هم اين نظر را به واقعيت نزديک تر بدانند.
۳. کسانی که تعداد شهدا را بين ۸۰ تا ۱۰۰ نفر دانسته اند.

حصين بن عبدالرحمان از سعدبن عبيده ـ که از همراهان عمر 
سعد در صحنه ی کربلا بوده ـ نقل می کند که حسين(ع) را ديديم که 

حدود صد همراه در اطراف وی بوده اند.
اين قول اگرچه از زبان دشمنان امام(ع) بوده است ولی نمی تواند 

ناراست باشد زيرا دشمن در بيان آن منفعتی نداشته است.
اين نقل موجب شده که خوارزمی معتقد شود که حسين(ع) 
هنگام خروج از مکه ۸۲ مرد به همراه داشته و با همان ها هم در 
صحنه ی کربلا حاضر شده است. هم چنين، مقرّم در مقتل خويش 
اين گزينه را ترجيح داده و در اين کلام به مطالب ابن قولويه استناد 

کرده است.

پژوهشى درباره ى
نزديک 

شدن به 
تعداد صحيح 

شهدای کربلا، 
نوعی نزديکی 

به مواضع 
صدق است و 

اين کار، راه را 
برای نقل های 

غيرصحيح 
می بندد و 
اذهان را 

روشن می کند
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۴. آنان که قول معروف ۷۲ نفر را برگزيده اند.
ابومخنف از ضحاک بن عبداالله مشرقی نقل می کند: ... در صبح 
عاشورا ديدم که حسين با ۳۲ سوار و ۴۰ پياده ـ جمعاً ۷۲ نفر ـ صفوف 
ارتش خود را می آرايد... نقل اين جملات موجب شده است که ابن 

شهر آشوب نيز در مناقب، اين قول را بپسندد.
۵. کسانی که معتقدند ياران امام(ع) به ۷۲ نفر نمی رسيدند. 
ازجمله يعقوبی است که می نويسد:... با ۶۲ يا ۷۲ مرد از خاندانش و 

ياران آماده شد....

بررسی اجمالی اقوال
۱. قول اول يعنی بيش از پانصد نفر قولی نادر است و بزرگان 
دين به خصوص امامان ما در هيچ يک از سخنان شان به آن اشاره 
و استناد نکرده اند. علاوه بر آن، می دانيم قبل از رسيدن به کربلا و 
در شب عاشورا، تعداد زيادی از همراهان، امام(ع) را ترک کرده و از 
صحنه ی رويارويی با دشمن گريخته اند و اين مطلب آن قدر روشن 
است که علمای عامه و اماميه، هر دو به آن اشاره کرده اند و با رفتن 
اين تعداد، نمی توان پذيرفت که در روز عاشورا بيش از پانصد نفر 
امام را ياری کرده باشند (در اين باره ن ک محدث قمی، نفس المهموم، 

.(۱۳۳
۲. قول دوم را به دلايلی می توان قول صحيح تر دانست زيرا:

الف) روايت عمار دهنی از امام باقر(ع) را از نظر سلسله ی رُوات، 
شخص راوی و قول معصوم(ع) می توان پذيرفت.

ب) اين روايت به اقوال ديگری مثل فرمايش امام سجاد(ع) و 
حضرت رضا(ع) و... نزديک تر است (مجلسی، بحار ۴۴، ۳۹۴).

ج) فهرستی که توسط بسياری از خبرنگاران حاضر در صحنه و 
راويان بعد از ايشان ارائه شده حاکی از صحت اين گونه اخبار است.

۳. قول حصين را درباره ی تعداد ۸۰ تا ۱۰۰ نفر نيز نمی توان با 
قاطعيت رد کرد و اگرچه با فهرست زيارت ناحيه ی مقدسه و رجبيه 
مطابقت ندارد ولی به قول مختار ما نزديک تر است. علاوه آن که 
دشمن در نقل تعداد ياران امام(ع) نمی توانست منفعتی داشته باشد و 

برای او تفاوتی نمی کرد.
۴. اما درباره ی قول ۷۲ نفر که يکی از ضعيف ترين اقوال و 
امروزه معروف ترين آن هاست، بايد گفت که عدد ۷۲ از ديرباز نماد 
کثرت، تقدس و تنوع بوده است. مثل آن که وقتی می خواستند لشکر 
قدرتمند فلان شاه يا حاکم را توصيف کنند می گفتند لشکری است 

که ۷۲ فرمانده و افسر ارشد دارد!
محمد معين در فرهنگ فارسی اش می نويسد: عدد هفتاد و دو 
کنايه از تنوع و کثرت ملت ها يا... است. (اعلام ۲۲۸۱/۶). اين گونه 
نمادها در ماجرای کربلا هم وارد شده و راويان که در ذهن شان چنين 
نمادهای ارزشی از قبل بوده است، آن را در توصيف ياران کربلا هم 

به کار گرفته اند.
جالب اين است که ما اگر تعداد قطعی شهدای بنی هاشم را ـ که 
۱۷ يا ۲۳ نفر بوده اند و به همراه امام(ع) ۱۸ يا ۲۴ نفر می شدند ـ با 

ليست مشترک اسامی شهدای کربلا، که در اکثر اقوال راويان به طور 
مشترک پذيرفته شده اند، جمع کنيم يا بدون شهدای بنی هاشم، در 

هيچ صورتی ۷۲ نفر نمی شوند.
البته من نمی دانم خبرنگاری که در صحنه ی کربلا روی تپه ای 
ايستاده و در نقش بی طرف، وقايع را ثبت می کرد، آن هم با فاصله ای 
که از صحنه داشته و غوغايی که در کارزار برقرار بوده و شورش و 
اضطراب و جنگ و گريز موجود، چگونه توانسته تعداد قطعی ياران 

امام را ۷۲ بشمارد؟
ديگر هم  اعداد  و  روايات  بقيه ی  درباره ی  اين سؤال  اگرچه 
صدق می کند و مطرح است، مگر آن که معتقد باشيم بقيه ی روايات 
نيز تقريبی است و نمی توان روی هيچ نظری با قاطعيت اصرار نمود، 

و االله أعلم.
۵. قول کم تر از ۷۲ را نيز به سختی می توان مطرح کرد، زيرا:

الف) از روايات نادر است.
ب) در سخن هيچ معصومی وارد نشده است.

ج) با فهرست مشترک راويان نام دار ـ به ويژه فهرست مشترک 
اماميه ـ سازگاری ندارد و حتی مورد بحث بزرگان ما هم واقع نشده 

است و به آن اعتنايی نکرده اند.

معروف ترين فهرست اسامی شهدای کربلا
الف) شـهدای بنی هاشـم (پـس از نام مبـارک حضرت 

سيدالشهداء، عليه السلام)
۱. علی بن الحسين (علی اکبر) ابوالحسن، ۲۷ ساله، مادرش ليلا 
دختر ابومرئ بن عروئ بن مسعود ثقفی، اولين شهيد بنی هاشم در کربلا
امام  علم دار  ابوالفضل،  ابی طالب،  علی ابن  عباس بن   .۲

حسين(ع)
۳. عبداالله بن علی بن ابی طالب، برادر عباس، ۲۵ ساله

۴. جعفربن علی بن ابی طالب، برادر عباس، ۱۹ ساله
۵. عثمان بن علی بن ابی طالب، برادر عباس، ۲۱ ساله

۶. محمدالاصغربن علی بن ابی طالب
۷. عبداالله بن الحسين، طفل شيرخواری که شش ماه و اندی 

عمر داشت (علی اصغر)
۸. ابوبکربن الحسن
۹. قاسم بن الحسن

۱۰. عبداالله بن الحسن، ۱۱ ساله
۱۱. عون بن عبداالله بن جعفربن ابی طالب، پسر حضرت زينب

۱۲. محمدبن عبداالله بن جعفربن ابی طالب، پسر حضرت زينب
۱۳. جعفربن عقيل بن ابی طالب

۱۴. عبدالرحمان بن عقيل بن ابی طالب
۱۵. عبداالله بن مسلم بن عقيل

۱۶. عبداالله بن عقيل بن ابی طالب
۱۷. محمدبن (ابی) سعيدبن عقيل بن ابی طالب

۱۸. ابوبکربن علی

 زينب

طالب

در يک نگاه 
می توان در 

باره ی شهدای 
کربلا به 

پنج نظريه 
پرداخت:

۱. کسانی که 
تعداد شهدای 

کربلا را از 
۵۰۰ نفر به 
بالا می دانند.

۲. کسانی که 
تعداد ايشان 
را کمی بالاتر 

از ۱۰۰ نفر 
دانسته اند.

۳. کسانی که 
تعداد شهدا 

را بين ۸۰ 
تا ۱۰۰ نفر 
دانسته اند.

۴. آنان که قول 
معروف ۷۲ نفر 

را برگزيده اند.
۵. کسانی 

که معتقدند 
ياران امام(ع) 

به ۷۲ نفر 
نمی رسيدند 
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۱۹. عمربن علی
۲۰. بشربن الحسن

۲۱. عبيداالله بن عبداالله بن جعفر
۲۲. عون بن مسلم

۲۳. محمدبن مسلم

ب) بقيه ی شهدا
۲۴. ابراهيم بن الحضين الاسدی (الحصين)

۲۵. ابوالحتوف بن الحارث الانصاری
۲۶. ادهم بن اميّئ العبدی

۲۷. اسلم ترکی، غلام امام حسين(ع) (سليمان، سليم)
از  پس  که  قاسط،  نمربن  قبيله ی  از  عبد،  بنت  اُمّ وهب   .۲۸

شهادت شوهرش عبداالله بن عمير کلبی به شهادت رسيد.
۲۹. اميئ بن سعد الطائی

۳۰. انس بن حارث کاهلی (انس بن کاهل اسدی) صحابی رسول 
خدا(ص)، کاهلی منسوب به بنی کاهل از قبيله ی بنی اسدبن خزيمه

۳۱. انيس بن معقل اصبحی. اصبحی منسوب به الاصابح تيره ای 
از قبايل قحطانی

۳۲. بريربن خضير همدانی (بريربن حصين) هَمْدانی ها از قبيله ی 
کهلان بودند.

۳۳. بشربن عمرو حضرمی (بشربن عمر حضرمی، بشربن عبداالله 
حضرمی، محمدبن بشير حضرمی) حضرمی ها از قبيله ی بنی حضرمی 

تيره ای از ظبی ها از يافع در ناحيه ی يمن بودند.
۳۴. بکربن حیّ التيمی

۳۵. جابربن حارث سليمانی (جناده بن حرث سلمانی، حبّاب بن 
حارث سلمانی أزدی، حيان بن حارث) سلمانی قبيله ای از مراد از 

تيره ی مذحج بودند.
علی)  جبلئ بن  عبداالله،  (جبلّئ بن  شيبانی  علی  جبلئ بن   .۳۶

شيبانی ها وابسته به تيره ای از عرب عدنان بودند.
۳۷. جنادئ بن حارث انصاری (جنادئ بن حرث) منسوب به انصار 

از ناحيه ی يمن
۳۸. جندب بن حجير خولانی (جندب بن حجر خولانی) خولان 

قبيله ای از کهلان از اعراب قحطانی بوده است.
۳۹. جون بن حوی، غلام ابوذر غفاری (جوين أبی مالک)

جويربن  ضبعی،  مالک  (حوی بن  ضبعی  مالک  جوين بن   .۴۰
مالک)

۴۱. حارث بن امرء القيس الکندی
۴۲. حارث بن نبهان

۴۳. حبّاب بن الحارث
۴۴. حبّاب بن عام الشعبی

۴۵. حبشی بن قيس النهمی
۴۶. حبيب بن مظاهر اسدی (حبيب بن مظهّر) از بنی اسد

۴۷. حبيب بن عبداالله نهشلی (ابی عمرو نهشلی)
۴۸. حجّاج بن زيد سعدی (حجاج بن بدر سعدی، حجّاج بن يزيد)

۴۹. حجّاج بن مسروق جُعفی (حجاج بن مرزوق)
۵۰. حرّبن يزيد رياحی يربوعی تميمی

۵۱. حلاّس بن عمرو راسبی (حلاّش، حلاس بن عمرو هَجری)
۵۲. حنظلئ بن اسعد شبامی (شيبانی)

۵۳. خالدبن عمروبن خالد أزدی
۵۴. رافع، غلام مسلم أزدی

۵۵. زاهر، غلام عمروبن حمق خزاعی (زاهد) گويا او جد محمدبن 
سنان است و وی از اصحاب امام هفتم و امام هشتم است.

محمدمهدی شمس الدين در کتاب «انصارالحسين» اين نظر را 
ضعيف دانسته است.

۵۶. زهيربن بشر خثعمی (زهيربن سليم ازدی، زهيربن بشير)
۵۷. زهيربن قين بجلّی

۵۸. زيادبن عريب الصائدی
۵۹. زيدبن معقل جعفی (بدربن معقل جعفی، منذربن مفضّل 

جعفی)
۶۰. سالم کلبی، از غلامان بنی مدينه
۶۱. سالم، غلام عامربن مسلم عبدی

۶۲. سعدبن حنظله ی تميمی (حنظله بن أسعد شبامی)
صيداوی  أسدی  خالد  عمروبن  غلام  عبداالله،  سعدبن   .۶۳

(سعيد)
۶۴. سعيدبن عبداالله حنفی (سعد)

۶۵. سلمان بن مضارب البجلّی
۶۶. سواربن منعم بن حابس همدانی نهمی (سواربن ابی عمير 

نهمی، سواربن ابی حمير)
ابی مطاع  (عمروبن  خثعمی  مطاع  ابی  عمروبن  سويدبن   .۶۷

جُعفی)
۶۸. سيف بن حارث بن سريع جابری (شبيب بن حارث)

۶۹. سيف بن مالک عبدی (سيف بن مالک نميری)
۷۰. شبيب، غلام حارث جابری

۷۱. شوذب، غلام شاکربن عبداالله همدانی شاکری (سويد)
۷۲. ضرغامئ بن مالک

۷۳. عائذبن مجمّع العائذی
۷۴. عابس بن ابی شبيب شاکری (ابن شبيب)

عابربن  (عمّاربن حسان،  طائی  شريح  حسّان بن  عامربن   .۷۵
حسّاس)

۷۶. عامربن مسلم
۷۷. عبّادبن مهاجر الجُهنی

ی بن

جناده بن حرث سلمانی، حبّاب بن
ن حارث) سلمانی قبيله ای از مراد از 

علی)  جبلئ بن  عبداالله،  (جبلّئ بن  شيبانی  علی  ن 
وابسته به تيره ای از عرب عدنان بودند.

۳۷. جنادئ بن حارث انصاری (جنادئ بن حرث) منسوب به انصار 
از ناحيه ی يمن

۳۸. جندب بن حجير خولانی (جندب بن حجر خولانی) خولان 
قبيله ای از کهلان از اعراب قحطانی بوده است.

۳۹. جون بن حوی، غلام ابوذر غفاری (جوين أبی مالک)
جويربن  ضبعی،  مالک  (حوی بن  ضبعی  مالک  جوين بن   .۴۰

مالک)
۴۱. حارث بن امرء القيس الکندی

۴۲. حارث بن نبهان

۹
ش .۷۰

۷۱. شوذب
۷۲. ضرغامئب

۷۳. عائذبن مجمع
۷۴. عابس بن ابی شبيب

حسّان عامربن   .۷۵
حسّاس)

عا .۷۶

اما درباره ی 
قول ۷۲ نفر 

که يکی از 
ضعيف ترين 

اقوال و امروزه 
معروف ترين 

آن هاست، بايد 
گفت که عدد 
۷۲ از ديرباز 
نماد کثرت، 

تقدس و تنوع 
بوده است
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۷۸. عبدالأعلی بن يزيد الکلبی
۷۹. عبدالرحمان بن عبداالله بن کدر أرحبی (کدن)

۸۰. عبدالرحمان بن عبد انصاری خزرجی
۸۱. عبدالرحمان بن عبداالله يزنی (ازدی)

۸۲. عبدالرحمان بن عروئ غفاری
۸۳. عبدالرحمان بن عروئ بن حراق غفّاری (بنی عروئ بن حراق)

۸۴. عبداالله بن بشر خثعمی
۸۵. عبداالله بن عروئ بن حراق غفّاری (برادر عبدالرحمان ياد شده 

در بالا)
همسرش  با  که  است  همان  او  کلبی.  عمير  عبداالله بن   .۸۶

ام ّ وهب به کربلا آمد.
۸۷. عبداالله بن يزيدبن نبيط (ثبيت) عبدی (ابن زيد، رقيط)

۸۸. عبيداالله بن يزيدبن نبيط (ثبيت) عبدی (برادر عبداالله ياد 
شده در بالا)

۸۹. عقبئ بن سمعان
۹۰. عقبئ بن الصّلت الجُهنی

۹۱. عمران بن کعب بن حارث اشجعی (عمران بن ابی کعب)
۹۲. عمّاربن ابی سلامئ دالانی

۹۳. عمّاربن حسّان بن شريح طافی
۹۴. عمارئ بن صلخب الازدی

۹۵. عمروبن جنادئ بن حارث انصاری (عميربن کناد)
۹۶. عمربن جندب حضرمی (عمروبن جندب)

۹۷. عمربن خالد صيداوی (عمربن خلف)
۹۸. عمروبن عبداالله جندعی

۹۹. عمروبن ضبيعئ  ضبعی (عمربن مشيعه)
۱۰۰. عمروبن قرضئ بن کعب انصاری (عمربن کعب، عمران بن 

کعب)
ثمامئ  (عمروبن  ابوثمامئ الصائدی ـ  عبداالله ـ  عمربن   .۱۰۱

صيداوی)
۱۰۲. عمروبن مطاع جعفی

۱۰۳. عميربن عبداالله مذحجی
۱۰۴. قارب، غلام امام حسين(ع)

۱۰۵. قاسط بن زهير (ظهير) تغلبی (قاسط بن عبداالله)
۱۰۶. قاسم بن حبيب أزدی (قاسم بن حارث کاهلی)

۱۰۷. قرّئ بن ابی قرئ  غفاری (عثمان بن فروئ الغفاری، عثمان بن 
عروه)

۱۰۸. قعنب بن عمرو نمری (ثمری)
۱۰۹. کردوس بن زهير تغلبی (کرش بن ظهير)

۱۱۰. کنانئ بن عتيق تغلبی
۱۱۱. مالک بن الدودان

۱۱۲. مالک بن عبدبن سريع جابری (مالک بن عبداالله جابری)
۱۱۳. محمدبن بشير الخضرمی

۱۱۴. مجمّع بن عبداالله عائذی مذحجی
۱۱۵. مسعودبن حجّاج التيمی

۱۱۶. ابن مسعود بن حجاج (فرزند مسعود ياد شده در بالا)
۱۱۷. مسلم بن عوسجئ الاسدی، صحابی رسول خدا(ص)

۱۱۸. مسلم بن کثير ازدی اعرج (اسلم بن کثير، سليمان بن کثير)
۱۱۹. مقسط بن زهير التغلبی

۱۲۰. منجح، غلام امام حسين(ع)
۱۲۱. موقع بن ثمامئ الاسدی

۱۲۲. نافع بن هلال جملی (بجلّی) او همان است که برای آب 
آوردن به خيمه ها، عباس(ع) را همراهی می کرد.

۱۲۳. نصر، غلام امام علی(ع)
۱۲۴. نعمان بن عمرو راسبی

۱۲۵. نعيم بن عجلان انصاری
۱۲۶. واضح رومی، غلام حارث سلمانی

۱۲۷. وهب بن عبداالله جناب کلبی (وهب بن عبداالله بن جناب، 
وهب بن وهب، وهب بن امّ وهب)
۱۲۸. يحيی بن سليم مازنی

۱۲۹. يزيدبن حصين همدانی مشرقی قاری
۱۳۰. يزيدبن زيادبن مُهاصر، ابوشعشا ء کندی (ابن مهاجر)

۱۳۱. يزيدبن نبيط (ثبيت عبدی، يزيدبن ثبيت قيسی، بدربن 
رقيط، بدربن رقيد)

۱۳۲. يزيدبن مغفّل الجعفی
تذکر: اسم مبارک شهيدان کوفه را (که قبل از عاشورای حسينی 
در کوفه به شهادت رسيده اند) جزو شهيدان معرکه ی کربلا حساب 

نکرديم، اگرچه درواقع همراه آنان اند.

ـ دلايل اختلاف در نام ها و تعداد شهيدان کربلا
تنوّع  دليل  به  اسم ها  ضبط  و  ثبت  در  تشابه  و  اشتباه   .۱

رسم الخط ها و همانند بودن کتابت بعضی اسامی به هم ديگر.
بديهی است کلماتی مثل زيدبن معقل و بدربن معقل ومنذربن 
مفضّل چه قدر به هم شبيه اند و هم چنين اند زهيربن بشير و زهيربن 
بشر، زاهر و زاهد، شبامی و شيبانی، شبيب و سيف، شوذب و سويد، 
جنادئ و کنادئ، ضبيعئ ومشيعئ، قرّئ و فروئ و عروئ، مسلم و اسلم و 

سليم و ده ها مثال ديگر.
۲. کم و زياد شدن افراد و گروه هايی از جمع امام حسين(ع) 
و محاسبه شدن و نشدن بعضی ديگر. مثلاً به نقل خوارزمی در 
مقتل (۲۴۳/۱) حبيب بن مظاهر اسدی قبل از روز عاشورا به امام(ع) 
پيش نهاد می کند که به سوی بنی اسد ـ در نزديکی کربلا ـ برود و 
تعدادی از افراد آن قبيله را برای ياری امام بياورد. امام اين پيش نهاد 
را می پذيرد. حبيب به سوی ايشان می رود و حدود نود نفر را گرد 
می آورد و چون به سوی کربلا می آيند، عمرسعد با تعدادی از لشکرش 
راه را بر آن ها سد می کند و بنی اسد از ترس شان درگير نمی شوند و 

از جمله دلايل 
اختلاف در 

نام ها و تعداد 
شهيدان کربلا 

می توان به 
مواردی اشاره 

کرد از جمله: 
اشتباه و تشابه 

در ثبت و 
ضبط اسم ها، 

کم و زياد 
شدن افراد 
و گروه هايی 
از جمع امام 

حسين(ع) 
و محاسبه 

شدن و نشدن 
بعضی ديگر، 

ناشناس بودن 
بعضی افراد و 

ياران امام(ع)، 
اکتفا کردن به 
اعداد تقريبی 
و حدسی به 

دليل شلوغی، 
درهم ريختگی 

و سختی 
معرکه ی 

درگيری و...
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برمی گردند و حبيب هر طور شده، خود را به امام می رساند ولی دست 
خالی و...

يا موضوع ملحق شدن ۳۲ نفر از سپاه عمرسعد به امام(ع) در 
شب عاشورا، که سيدبن طاووس در لهوف از آن سخن گفته است 
و مجلسی آن را در بحار (۳۹۴/۴۴) نقل می کند، و اين که آيا اين ها 
غير از آن صد و چند نفر بوده اند و به ايشان ملحق شده اند يا اين که 

با اين ۳۲ نفر، تعدادشان به صد و چند نفر رسيده است؟
۳. ناشناس بودن بعضی افراد و ياران امام(ع) و اين که برای 
مورخين ممکن نبوده است که نام آن ها را بنويسند و درنتيجه جزو 

فهرست محسوب نشده اند و...
و  درگيری  معرکه ی  و سختی  ريختن  درهم  بودن،  ۴. شلوغ 
مشخص نبودن دقيق تعداد دوست و دشمن و اکتفا کردن به اعداد 

تقريبی و حدسی.
۵. اکثر مورخين و ناقلان ماجرا، از سپاه امام نبوده اند و به بعضی 
از آنان نمی توان اعتماد کرد يا حداقل بی طرف بوده اند و تنها می توان 

در بعضی جاها به آن ها اعتماد کرد ولی نه خيلی دقيق.
۶. دست به دست شدن بعضی منابع و روايات در طول قرن ها و 
استنساخ دستی از روی نسخه های قبلی و کم و زياد شدن مطالب، 
جملات و بعضی اعداد در طول هزار و اندی سال که از اين ماجرا 

می گذرد.
در  دشمنان  سوی  از  جعلی  و  خرافی  اخبار  بعضی  ورود   .۷
مجموعه ی اخبار واقعی کربلا برای مخدوش کردن آن و تحريف 
اين اقدام بزرگ از مسير واقعی اش. کم نيستند اخبار اسرائيلياتی که 
از روی کينه و دشمنی و با هدف عوض کردن صورت ماجرا ساخته 

و شايع کرده اند.
به جای  ناقلان  و  مورخين  بعضی  تخمين  و  زدن  ۸. حدس 
تفحّص و تحقيق دقيق و جست و جوهای علمی و مراجعه نکردن 
به متون و منابع دقيق تر و سالم تر، برای نوشتن و نگارش ماجرای 

کربلا.

ـ مهم ترين منابع قابل اعتماد در شمارش شهدای کربلا
و  است  نقل شده  در اين باره  امامان شيعی  از  که  رواياتی   .۱
می توان نمونه های آن را در مقاتل الطالبيين ۸۵ و لهوف ۶۳ و مقتل 

خوارزمی ۳۷/۲ و... ديد.
۲. گزارش های کسانی که خود شاهد عينی ماجرا بوده اند، مثل 
امام سجاد(ع) و اهل بيت امام(ع) درضمن خطبه ها و عزاداری ها و...

۳. کسانی که جزو لشکر امام(ع) بودند ولی شهيد نشدند، مثل 
را  وی  عمرسعد  که  امام(ع).  همسر  رباب،  غلام  سمعان  عقبه بن 
دستگير کرد و پرسيد کيستی؟ گفت برده ای مملوک هستم. پس 
او را آزاد کرد و وی جزو شهيدان کربلا نبود (امين، لواعج الاشجان، 
۹۱) يا طرماح بن عدی، که پس از شهادت امام(ع) صحنه را ترک 
کرد و رفت (محدث قمی، نفس المهموم، ۱۹۵) يا ضحاک بن عبداالله 

مشرقی، که با امام(ع) شرط کرده بود تا وقتی که احساس کنم مفيدم 
می جنگم ولی اگر دريافتم که فايده ای ندارد، صحنه را ترک می کنم 
و امام(ع) پذيرفته بود و او صحنه ی جنگ را ترک کرد (طبری، تاريخ 
۴۱۸/۵) و چند نفر ديگر مثل حسن بن الحسن بن علی(ع) معروف به 

حسن مثنی و...
۴. سربازان و گزارشگران دشمن که از آن ها می توان به حميدبن 
مسلم (مفيد، ارشاد، ۲۲۶) و هلال بن نافع (سيد، لهوف، ۱۲۸) اشاره 

کرد. آن ها که حقايق را ديدند و نوشتند اما حق را ياری نکردند.
۵. افرادی که نه جزو لشکر امام حسين(ع) و نه لشکر يزيد بودند 
و وقايع را نگاشته اند. ابوسعيد المقبری (دينار) را می توان از اين گروه 

نام برد (ابومخنف، وقعئ الطف، ۳۹).

منابع
۱. الرجال، محمدبن عبدالعزيز کشّی (قرن چهارم)، دانشکده ی الهيات مشهد، 

۱۳۴۸ش.
۲. الرجال، ابوالعباس احمدبن علی بن احمدبن عباس نجاشی (م ۴۵۰ ق).

۳. الرجال، محمدبن حسن طوسی (م ۴۶۰ هـ) مطبعئ  حيدريئ، نجف، ۱۳۸۱ق.
۴. الاخبار الطوال، ابوحنيفه ی دينوری (م ۲۸۲ ق)، مکتبئ الحيدريئ، ۱۳۷۹ق.

۵. الارشاد، محمدبن محمدبن نعمان، شيخ مفيد (م ۴۱۳ ق)، دارالکتب الاسلاميئ، 
۱۳۷۷ق.

۶. اللهوف فی قتلی الطفوف، علی بن موسی بن طاووس (م ۶۶۴ ق) مطبعئ  حيدريئ، 
۱۳۸۵ق.

۷. اعيان الشيعه، سيد محسن امين، نشر وزارت ارشاد، ۱۳۶۱ش و دارالتعارف 
بيروت، ۱۴۰۰ق.

۸. بحارالانوار، محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱ق) ج ۴۴، دارالتراث العربی، ۱۴۰۳ق.
۹. تاريخ الرسل و الملوک، محمدبن جرير طبری، دارالمعارف، مصر، ۱۹۷۱م.

۱۰. تاريخ يعقوبی، احمدبن ابی يعقوب (م ۲۹۲ ق)، انتشارات علمی و فرهنگی، 
۱۳۶۲ش.

۱۱. الکامل فی التاريخ، ابن أثير جزری، انتشارات علمی، بی تا.
۱۲. معجم رجال الحديث، سيد ابوالقاسم خوئی، مدينه العلم، ۱۴۰۳ق.

۱۳. مروج الذهب، ابوالحسن علی بن الحسين مسعودی (م ۳۴۶ ق) علمی فرهنگی، 
۱۳۷۰ش.

۱۴. مثيرالاحزان، نجم الدين محمدبن جعفر، ابن نمای حلّی (م ۶۴۵ ق) سنگی. 
تهران، ۱۳۱۸ق.

۱۵. مقتل الحسين(ع)، موفق بن احمد مکی خوارزمی، الزهرا، نجف، ۱۳۶۷ق.
۱۶. مقاتل الطالبيين، علی بن حسين بن محمد قرشی اموی مروانی، ابوالفرج 

اصفهانی (م ۳۵۶ ق)، اسماعيليان، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۷. مناقب آل ابی طالب، محمدبن علی بن شهر آشوب سروی مازندرانی (م 

۵۸۸ق)، مصطفوی، قم، بی تا.
۱۸. مقتل الحسين، لوط بن يحيی، ابومخنف (م ۱۵۷ق) نجف 

۱۳۷۳ق و تهران، الاعلمی ۱۳۶۶ش.
۱۹. نفس المهموم، محدث قمی، بصيرتی، 

قم، ۱۴۰۵ق.
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ل 
را  ی 
م. پس 
جالاشجان، 
صحنه را ترک 
ضحاک بن عبداالله 

هـ) 
ب ۲م ۲۸۲ ق)، مک

۳ن، شيخ مفيد (م ۴۱۳ ق)،

ق) مطبعئ  حي ۴علی بن موسی بن طاووس (م ۶۶۴

حسن امين، نشر وزارت ارشاد، ۱۳۶۱ش و دارالتعارف 

۱۴۰۳ق. ۳، دارالتراث العربی، ۴ق) ج ۴۴ حمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱
ل و الملوک، محمدبن جرير طبری، دارالمعارف، مصر، ۱۹۷۱م.

۲يعقوبی، احمدبن ابی يعقوب (م ۲۹۲ ق)، انتشارات علمی و فرهنگی، 
ش.

لکامل فی التاريخ، ابن أثير جزری، انتشارات علمی، بی تا.
۳. معجم رجال الحديث، سيد ابوالقاسم خوئی، مدينه العلم، ۱۴۰۳ق. ۱

۶. مروج الذهب، ابوالحسن علی بن الحسين مسعودی (م ۳۴۶ ق) علمی فرهنگی،  ۱۳
۱۳۷۰ش.

۵. مثيرالاحزان، نجم الدين محمدبن جعفر، ابن نمای حلّی (م ۶۴۵ ق) سنگی.  ۱۴
۸تهران، ۱۳۱۸ق.

۷. مقتل الحسين(ع)، موفق بن احمد مکی خوارزمی، الزهرا، نجف، ۱۳۶۷ق. ۱۵
۱۶. مقاتل الطالبيين، علی بن حسين بن محمد قرشی اموی مروانی، ابوالفرج 

۶اصفهانی (م ۳۵۶ ق)، اسماعيليان، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۷. مناقب آل ابی طالب، محمدبن علی بن شهر آشوب سروی مازندرانی (م 

۵۸۸ق)، مصطفوی، قم، بی تا.
۷. مقتل الحسين، لوط بن يحيی، ابومخنف (م ۱۵۷ق) نجف  ۱۸

۶ق و تهران، الاعلمی ۱۳۶۶ش. ۱۳۷۳
۱۹. نفس المهموم، محدث قمی، بصيرتی، 

۵قم، ۱۴۰۵ق.

مهم ترين 
منابع قابل 
اعتماد در 
شمارش 

شهدای کربلا 
عبارت اند 

از: گزارش 
شاهدان عينی 

ماجرا، مثل 
امام سجاد(ع) 

و اهل بيت 
امام(ع) 
درضمن 

خطبه ها و 
عزاداری ها، 
روايات نقل 

شده از 
امامان شيعه، 

مانند مقاتل 
الطالبيين، 

لهوف و مقتل 
خوارزمی و...،  

کسانی که جزو 
لشکر امام(ع) 

بودند ولی 
شهيد نشدند، 

سربازان و 
گزارشگران 

دشمن و افراد 
بی طرف که  

جزو هيچ کدام 
از دو لشکر 

نبوده اند
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سكينه بابايي جذابه و جميله داريس

مقدمه 
افت تحصيلي و مردودي، شايد يكي از قديمي ترين و شناخته 
شـده ترين مسائل آموزشي باشد و در عين حال هم چنان يك 

مسئله ي جدي و قابل طرح است.
نظام آموزشـي كشور ما نيز همانند بسـياري از كشورهاي در 
حال توسعه يا توسعه يافته با مسئله ي افت تحصيلي روبه رو 
است. افت تحصيلي موجب به هدر رفتن منابع مالي و انساني 
فراوانـي مي شـود و بهبـود كارايي نظام هاي آموزشـي تا حد 
زيادي به جلوگيري از اتلاف يا كاهش افت تحصيلي بسـتگي 

دارد.
در همين راستا و با توجه به اهميت موضوع، تحقيقات فراواني 
درخصوص افت تحصيلي توسط متخصصين تعليم و تربيت و 
دانشجويان علوم تربيتي در داخل و خارج از كشور انجام شده 
و عوامل بسياري كه در ايجاد اين پديده نقش دارند شناسايي 
شـده اسـت. با توجه به نتايج تحقيقات ، علل و عوامل ايجاد 

افت تحصيلي را مي توان به سه دسته زير تقسيم كرد: 
الف) عوامل شخصي يا فردي

ب) عوامل دروني نظام آموزشي
ج) عوامل بيروني

وسـعت آمـاري افـت تحصيلـي در درس فلسـفه و منطق و 
كمبود مطالعات عميق براي ريشه يابي و مبارزه با اين مسئله، 
پژوهشـگران را بـر آن داشـت تا علـل و عوامـل اصلي افت 
تحصيلي در درس فلسـفه و منطق پايه ي سوم رشته ادبيات 
و علوم انسـاني را از ديدگاه دبيران و دانش آموزان اين درس 
بررسـي كنند و راه هاي عملـي درخصوص جلوگيـري از اين 

معضل را ارائه نمايند.

بررسي و شناسايي علل افت تحصيلي
در درس منطق و فلسفه پايه ي سوم رشته ي ادبيات

 و علوم انساني منطقه بندر امام خميني (ره)

پيشينه ي تحقيق
پولادي (۱۳۷۵) در پايان نامه ي خود با عنوان بررسي عوامل افت 
تحصيلي در دبيرستان هاي پسرانه شهرستان اهواز، كه به وسيله ي 
پرسش نامه انجام گرفت، با جامعه ي آماري كليه ي دانش آموزان پسر 
چهارم رشته هاي مختلف دبيرستان هاي پسرانه شهرستان  تا  اول 
اهواز در سال تحصيلي ۷۳-۷۲ و نمونه ي آماري ۴۰۰ نفر، ده عامل 
را عوامل مهم افت تحصيلي در دبيرستان هاي اهواز اعلام كرد. 
در مجموع اين ده عامل به مقدار ۴۷ درصد از كل واريانس افت 

تحصيلي را تعيين مي كنند و عبارت اند از: 
۱. مسائل مربوط به برنامه ريزي آموزشي؛

۲. مشكلات خانوادگي و سلامتي؛
۳. مشكلات محيطي ـ آموزشگاهي؛

۴. مسائل مربوط به رشد؛
۵. مسائل اجتماعي ـ رفتاري؛
۶. مسائل مربوط به امتحان؛

۷. مسائل مربوط به كتب درسي؛
۸. مسائل آموزشي؛
۹. مسائل عمومي؛

۱۰. اختلافات خانوادگي.

سؤالات پژوهش
ديدگاه  از  منطق  و  فلسفه  درس  تحصيلي  افت  علل   .۱
دانش آموزان پسر و دختر سال سوم رشته ي ادبيات و علوم انساني 

كدام است؟
۲. علل افت تحصيلي درس فلسفه و منطق از ديدگاه دبيران 

اين درس كدام است؟
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روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است. در 
تحقيق توصيفي پژوهشگر به مطالعه ي جامعه مي پردازد بدون اين كه 

دخل و تصرفي در آن بنمايد.

ابزار گردآوري اطلاعات
پرسش نامه ي  از  اطلاعات  جمع آوري  براي  پژوهش  اين  در 
ديدگاه  از  منطق  و  فلسفه  درس  تحصيلي  افت  علل  «شناسايي 
دانش آموزان» و پرسش نامه ي «شناسايي علل افت تحصيلي درس 

فلسفه و منطق از ديدگاه دبيران» استفاده شده است.
بر  مقدماتي  مطالعه ي  ابتدا  پرسش نامه ها  اين  تهيه ي  براي 
روي ۳۰ نفر از دانش آموزان انجام گرفت. از دانش آموزان خواسته 
از  پس  بنويسند.  تشريحي  به صورت  را  تحصيلي  افت  علل  شد 
جمع آوري پاسخ هاي تشريحي، پاسخ ها طبقه بندي شد و ۴۰ عامل 
استخراج گرديد. اين عوامل به عباراتي تبديل شد و پرسش نامه ي 
چهل عبارتي ايجاد شد. پاسخ دهندگان مي بايست ميزان موافقت 
خود را با هر عبارت مشخص مي كردند. پاسخ ها به صورت «كاملاً 
موافقم»، «موافقم»، «تا حدودي موافقم»، «موافق نيستم» است. 
براي پرسش نامه ي شناسايي علل افت تحصيلي از ديدگاه دبيران نيز 

چنين فعاليتي انجام شد.

پايايي پرسش نامه
ضريب پايايي پرسش نامه ي «شناسايي علل افت تحصيلي از 
ديدگاه دانش آموزان» با روش آلفاي كرونباخ ۰/۸۶ و ضريب پايايي 
پرسش نامه ي «شناسايي علل افت تحصيلي از ديدگاه دبيران» ۰/۹۳ 

است.

روايي پرسش نامه
بندر  نور  پيام  دانشگاه  استادان  توسط  پرسش نامه  دو  روايي 

امام خميني (ره) مورد بررسي و تأييد قرار گرفت.

روش هاي تجزيه و تحليل آماري
تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش در سطح آمار توصيفي 
صورت گرفته است. در سطح آمار توصيفي از شاخص هاي آماري 
نظير فراواني، درصد، ميانگين وزني و نمودار استفاده شده است و 
 (SPSS) ۱۱كليه ي داده هاي آماري با كمك نرم افزار اس پي اس اس

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

بحث در نتايج
اين پژوهش به شناسايي علل و عوامل افت تحصيلي درس فلسفه 
و منطق از ديدگاه دانش آموزان پايه ي سوم رشته ي ادبيات و علوم 

انساني و دبيران اين درس پرداخت و عوامل مهم را برشمرده است.
برگزاري امتحان دو كتاب فلسفه و منطق در يك آزمون سبب 
شده است كه دانش آموزان به هنگام آزمون با حجم زياد و با دوگونه 

مطالب كاملاً متفاوت و جداگانه مواجه شوند. در نتيجه دانش آموزان 
در به حافظه سپردن مطالب اين دو كتاب، با مشكل روبه رو مي شوند 
و به نمره ي كمتري، دست مي يابند. در حالي كه در گذشته فلسفه و 
منطق سال سوم كه دو كتاب مستقل و جداگانه بودند در امتحانات، 
آزمون هاي جداگانه اي نيز داشتند، ولي در نظام سالي ـ واحدي اين 
دو، يك ماده ي درسي واحد تعريف شده اند. لذا آزمون آن ها به طور 

هم زمان در يك برگه انجام مي شود.
عامل ديگر سخت بودن مفاهيم اين دو كتاب است. فهم و 
تجزيه و تحليل مطالب اين درس، نيازمند قدرت ذهني و انتزاعي 
بالا، حوصله ي فراوان و صرف وقت زياد است. اين خصوصيت درس 
فلسفه و منطق به خستگي و احياناً بيزاري اغلب دانش آموزان منجر 

مي شود.
يكي از بزرگ ترين آفت هايي كه دامن گير نظام آموزشي ماست، 
مختلف  دروس  در  حفظي  روش  يافتن  عموميت  از  است  عبارت 
بالاخص درس فلسفه و منطق. از نظر آموزشي يادگيري كه تنها 
جنبه ي حفظي داشته باشد و به سطوح عميق تري از شناخت نرسد 

يادگيري اي بي معني است.
فرّار بودن مفاهيم فلسفه و منطق به اين سبب است كه يادگيري 
دانش آموزان صورت نمي گيرد و دانش آموز از درك و دريافت مطلب 
باز مي ماند و آن را در دستگاه ادراكي خود هضم نمي كند. در نتيجه 
مفاهيم خيلي سريع فراموش مي شوند. متأسفانه دانش آموزاني رشته ي 
علوم انساني را انتخاب مي نمايند، كه علاقه ي كمتري به دروس 
انتزاعي دارند و اكثر از روي اجبار اين رشته را انتخاب مي نمايند. در 
نتيجه قواعد موجود در اين درس بالاخص منطق را كه به دقت ذهني 

بيش تري نياز دارد متوجه نمي شوند.
تعداد زيادي از دانش آموزان شبيه به هم بودن مطالب اين دو 
كتاب را يكي از علل افت تحصيلي خود دانسته اند، به خصوص كه 
اين دو كتاب با هم در پايه ي سوم تدريس مي شوند. يكي از ركن هاي 
مهم هر برنامه، ارزش يابي و يا امتحان است. از نظر علمي ارزش يابي 
به فرايندي سيستماتيك (نظام دار) براي جمع آوري،  تحليل و تفسير 
اطلاعات گفته مي شود. بنابراين بايد تعيين شود، آيا هدف هاي مورد 
نظر تحقق يافته اند يا در حال تحقق يافتن هستند و به چه ميزاني. 

متأسفانه اكثر دبيران از سؤالات تشريحي ـ گسترده پاسخ ـ 
استفاده مي كنند. اين نوع ارزش يابي نمونه ي كوچكي از محتواي 
درس و هدف هاي آموزشي را اندازه مي گيرد و در دانش آموزان هم 
احساس خستگي به وجود مي آورد. اكثر دانش آموزان نسبت به درس 
فلسفه و منطق ديدي مبهم دارند. زيرا مطالب اين درس را غيرقابل 

فهم و مبهم مي دانند.
مطابق اين ديدگاه مباحث فلسفي به دليل پيچيده بودن خارج 
نتيجه  در  و  ندارد  تأثيري  هيچ  زندگي  در  و  است  ذهني  توان  از 
دانش آموزان براي آموختن و فهم دقيق اين مفاهيم اقدامي نمي كنند. 
تصاوير تأثيري را با خود حمل مي كنند كه كلمات نمي توانند. زيرا 
آن ها بيننده را در مورد تمام تجاربي كه تا به حال داشته است به فكر 
وامي دارند. بيننده براي توجيه و تشريح تصوير از تجارب قبلي خود 
كمك مي گيرند. طبق تحقيقاتي كه به عمل آمده ۸۳ درصد آن چه را

برگزاري 
امتحان دو 

كتاب فلسفه و 
منطق در يك 
آزمون سبب 

شده است كه 
دانش آموزان 

به هنگام 
آزمون با 

حجم زياد و با 
دوگونه مطالب 
كاملاً متفاوت و 
جداگانه مواجه 
شوند. در نتيجه 

دانش آموزان 
در به حافظه 

سپردن 
مطالب اين 
دو كتاب، با 

مشكل روبه رو 
مي شوند و به 

نمره ي كمتري، 
دست مي يابند
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به نام خدا

دانش آموز عزيز سلام؛
ما به دنبال علل شناخت تحصيلي شما در درس فلسفه و منطق هستيم. اعتقاد داريم كه شما در اين شناخت مي توانيد ما را كمك كنيد. در زير پرسش نامه اي را 
مي بينيد. در اين پرسش نامه جملاتي در مورد علت افت تحصيلي شما در درس فلسفه و منطق آمده و در طرف مقابل هر جمله گزينه هاي «كاملاً موافقم»، «موافقم»، 
«تا حدودي موافقم»، «موافق نيستم» قرار گرفته است. ابتدا با دقت هر جمله را بخوانيد، سپس فكر كنيد كه آيا با اين جمله «كاملاً موافقيد» و يا «موافقيد» و يا با 
«حدودي موافقيد» و يا «موافق نيستيد» براي هر جمله يك گزينه را علامت بزنيد. ما هم مثل شما اعتقاد داريم كه بعضي از جمله ها علت افت تحصيلي شما نيست. 

براي آن جمله «موافق نيستم» را علامت بزنيد. پاسخ ها را كامل و صادقانه بدهيد و سعي نماييد پاسخ ها را مختلف انتخاب كنيد. نام و نام خانوادگي خود را ننويسيد.

ذكر نام و نام خانوادگي ضروري نيست.

عوامل افت تحصيلي شما در درس فلسفه و منطقرديف
كاملاً 
موافقمموافقم

حـدودي  تـا 
موافقم

موافـق 
نيستم

علت افت تحصيلي من غيبت بيش از حد دبير اين درس است.۱

علت افت تحصيلي من مطالعه نكردن اين درس در منزل است.۲

علت افت تحصيلي من حجم مطالب زياد اين درس است.۳

علت افت تحصيلي من سؤالات سخت امتحان هاي اين درس است.۴

علت افت تحصيلي من استفاده نكردن معلم از وسايل كمك آموزشي (فيلم، ماكت و...) ۵
است.

علت افت تحصيلي من اين است كه به اين درس علاقه ندارم.۶

علت افت تحصيلي من سخت بودن مفاهيم اين درس است.۷

علت افت تحصيلي من اين است كه معلم ما از اين درس زياد امتحان نمي گيرد (نمي پرسد).۸

علت افت تحصيلي من كم بودن ساعات تدريس هفتگي اين درس است.۹

علت افت تحصيلي من ضعيف بودن پايه ي تحصيلي (سال گذشته من) است.۱۰

علت افت تحصيلي من اخلاق و رفتار نامناسب معلم اين درس در كلاس است.۱۱

كه ما از محيط اطراف خود مي گيريم از طريق حس ديداري 
است، ۱۱ درصد شنيداري، ۳/۵ درصد بويايي، ۱ درصد چشايي و ۱/۵ 

درصد از طريق لامسه است.
دانشمندان تعليم و تربيت هدف هاي تربيتي را در سه حيطه تقسيم 
نموده اند و تغييراتي را كه در اثر تعليم و تربيت در ذهن ايجاد مي شود 
و ماهيت آن ها دانش و معلومات است در حيطه ي شناختي قرار 
داده اند. معمولاً آموزش هاي حيطه ي شناختي به پيدايش توانايي هاي 
ذهني منتهي مي گردد (مدنظر در درس منطق و فلسفه) در اين حيطه 
عامل فهميدن نقش اصلي را برعهده دارد. آموختني هاي حيطه ي 
شناختي از ساده ترين توانايي هاي ذهني تا پيچيده ترين مهارت هاي 
عقلي تقسيم بندي مي شوند. دبيران اين رشته بايد در طراحي سؤالات 

طبقه بندي (بلوم و همکاران) را مدنظر قرار دهند.

تصوير يك وسيله ي ديداري از افراد، اشيا و اماكن است. تصوير 
معمولاً عكس را شامل مي شود. ولي طرح، كارتون، جدول يا نقشه نيز 
به عنوان تصوير به كار برده مي شوند. تصاوير مي توانند هم در آموزش 

انفرادي و هم در آموزش گروهي مورد استفاده قرار گيرد.
بي  علاقگي دانش آموزان به رشته ي ادبيات و علوم انساني يكي 
از علل برشمرده شده توسط دبيران است. به نظر مي رسد هدايت 
دانش آموزان پايه ي اول به اين رشته، كه در فرم «شماره ي يك» 
هدايت تحصيلي رشته ي ادبيات فارسي را كسب ننموده اند، ريشه ي 

اين بي علاقگي است.
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كاملاً عوامل افت تحصيلي شما در درس فلسفه و منطقرديف
تا حدودي موافقمموافقم

موافقم
موافق 
نيستم

علت افت تحصيلي من نبودن كلاس هاي تقويتي و جبراني براي اين درس است.۱۲

علت افت تحصيلي من تعداد زياد دانش آموزان كلاس است.۱۳

علت افت تحصيلي من اين است كه شيوه ي مطالعه اين درس را نمي دانم.۱۴

علت افت تحصيلي من نداشتن استعداد براي يادگيري اين درس است.۱۵

علت افت تحصيلي من بي ربط بودن مطالب اين درس با زندگي است.۱۶

علت افت تحصيلي من فرّار بودن (فراموش شدن) مطالب اين درس است.۱۷

علت افت تحصيلي من اين است كه بعضي از بچه ها در كلاس اين درس صحبت مي كنند و ۱۸
مزاحمت ايجاد مي كنند.

علت افت تحصيلي من اين است كه معلم درس را آسان نمي گويد.۱۹

علت افت تحصيلي من اين است كه در جلسه ي امتحان وقت كم مي آورم.۲۰

علت افت تحصيلي من اين است كه كتاب اين درس تنوع ندارد (هيچ عكس و رنگي ندارد).۲۱

علت افت تحصيلي من اهميت نداشتن نمره اين درس براي والدين من است.22
علت افت تحصيلي من در اين درس پاسخ هاي طولاني سؤالات اين درس است.23
علت افت تحصيلي من در اين درس با هم بودن امتحانات دو درس (فلسفه، منطق) است.24
علت افت تحصيلي من اين است كه معلم ها درس را سخت مي گويند.25
علت افت تحصيلي من زياد بودن حجم مطالب دو كتاب است.26
علت افت تحصيلي من بسيار شبيه به هم بودن مطالب دو كتاب است.27
علت افت تحصيلي من قواعد مهم اين درس است.28
علت افت تحصيلي من تشابه اسمي بعضي از واژه ها با يكديگر است.29
علت افت تحصيلي من نبودن تمرين ها و فعاليت هاي مناسب در كتاب است.30
علت افت تحصيلي من خسته شدن در كلاس هنگام تدريس معلم است.31
علت افت تحصيلي من توضيح ناكافي درس توسط دبير است.32
علت افت تحصيلي من جدي نبودن معلم اين درس است.33
علت افت تحصيلي من خلاصه و سريع درس دادن دبير اين درس است.34
علت افت تحصيلي من اين است كه مطالب اين درس مبهم و غيرقابل درك است.35
علت افت تحصيلي من اين است كه مطالب اين درس كاملاً حفظي است.36
علت افت تحصيلي من اين است كه در اين درس دروس به هم ارتباط ندارند.37
علت افت تحصيلي من اين است كه دبير ما در تدريس آن توانايي لازم را ندارد.38
علت افت تحصيلي من اين است كه اصلاً نمي دانم چرا بايد اين درس را مطالعه كنم.39
علت افت تحصيلي من اين است كه كتاب بسيار ريز يا بدخط نوشته شده است.40

* اگر به نظر شما علت افت تحصيلي شما در درس فلسفه و منطق مواردي غير از نكات بالاست لطفاً بنويسيد.
معدل سال گذشته: نام دبير درس فلسفه و منطق:    نام آموزشگاه:   
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به نام خدا

همكار گرامي سلام؛
ما به دنبال شناخت علل افت تحصيلي دانش آموزان در درس فلسفه و منطق هستيم در زير پرسش نامه اي را مي بينيد. در اين پرسش نامه جملاتي در مورد علل 

افت تحصيلي دانش آموزان در درس فلسفه و منطق نوشته شده و در طرف مقابل هر جمله گزينه هايي قرار گرفته است، براي هر جمله يك گزينه را علامت بزنيد.

عوامل افت تحصيلي درس فلسفه و منطق از ديدگاه دبيرانرديف
كاملاً 
موافقم

موافقم
تا حدودي 

موافقم
موافق 
نيستم

مطالعه نداشتن اين درس در منزل توسط دانش آموزان۱

حجم مطالب زياد اين درس۲

استفاده نشدن از وسايل كمك آموزشي در كلاس۳

سخت بودن مفاهيم اين درس۴

كم توجهي بعضي از دبيران به ارزش يابي مستمر۵

كم بودن ساعات تدريس هفتگي اين درس۶

تعداد زياد دانش آموزان در كلاس۷

بي توجهي مؤلفين به استفاده از رنگ، طرح، شكل در كتاب ها۸

استفاده اكثر همكاران از روش غيرفعال در تدريس (سخن راني، تقريري)۹

ارتباط نداشتن اولياء با مدرسه و دبير درس فلسفه و منطق۱۰

برگزار نمودن امتحان هر دو كتاب با هم در يك جلسه۱۱

نبودن تمرين در كتاب فلسفه۱۲

برگزار نشدن المپيادهاي علمي در اين درس۱۳

برگزار نشدن انجمن هاي علمي در اين درس۱۴

استفاده از زباني نارسا در ارائه ي انديشه هاي فلسفي توسط مؤلفين۱۵

نبودن پيش نياز در ين درس در پايه دوم۱۶

هدايت دانش آموزان بي علاقه به رشته ي علوم انساني۱۷

نبودن پاسخ سؤالات هماهنگ كتاب منطق۱۸

پيش بيني نكردن كلاس هاي فوق برنامه و تقويتي توسط مديران مدارس۱۹

برگزار نكردن تك زنگ فلسفه به صورت مستمر در هر جلسه۲۰

برگزار نكردن كارگاه هاي آموزشي جهت آشنايي دبيران با مباحث درسي۲۱

نبودن كتاب راهنماي معلم مبتني بر شيوه هاي نوين تدريس۲۲

برگزار نكردن دوره هاي ضمن خدمت كافي براي اين درس۲۳

بي توجهي به شيوه هاي تدريس تفكر گروهي در كلاس۲۴

آگاهي نداشتن دانش آموزان از شيوه هاي مطالعه ي صحيح۲۵

تدريس اين درس توسط دبيران غيرمتخصص و كم تجربه۲۶
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كاملاً عوامل افت تحصيلي درس فلسفه و منطق از ديدگاه دبيرانرديف
تا حدودي موافقمموافقم

موافقم
موافق 
نيستم

بي توجهي دبير نسبت به تكاليف منطق و عدم پيگيري آن27
بي توجهي به نقاط قوت و ضعف دبيران اين درس توسط ستاد افت و پيشرفت تحصيلي28
نداشتن برنامه و طرح درس روزانه جهت جلوگيري از اتلاف وقت29
نبودن تعامل بين دبيران اين درس30
بي دقتي بعضي از مديران مدارس در برنامه ريزي هفتگي اين درس31
بي توجهي بعضي از دبيران به ضوابط طرح سؤالات استاندارد32
ناآشنايي دانش آموزان با نمونه سؤالات نهايي33
شركت نكردن دبيران حق التدريس در كلاس هاي ضمن خدمت34
انطباق نداشتن مطالب اين دو كتاب با نيازهاي روز جامعه35
حفظ كردن به جاي يادگيري مطالب توسط دانش آموزان36
بي توجهي بعضي از دبيران به تفاوت هاي فردي دانش آموزان37
به كار نبردن ابزارهاي صحيح تشويق و تنبيه توسط دبيران اين درس38
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درصد نمرهسطح يادگيريسطح ارزش يابي

۲۰ درصددانشآسان

۶۰ درصددرك و فهم ـ كاربردمتوسط

۲۰ درصدتجزيه و تحليل ـ تركيب ـ ارزش يابيدشوار

روش هاي  با  رشته  اين  دبيران  ناآشنايي  افت،  علل  از  يكي 
نوين تدريس است. تأليف «راهنماي معلم مبتني بر شيوه هاي نوين 

تدريس» مي تواند اين مشكل را حل نمايد.
يافته هاي  بر  مبتني  كه  جديد،  آموزش وپرورش  در  امروزه 
روان شناسي ياددهي ـ يادگيري است. سعي مي شود تا آن جا كه 
ممكن است فراگيران بيشتر به صحنه ي آموزش وارد شوند و نقش 
بيش تري برعهده ي آن ها گذاشته شود. يادگيري به طور طبيعي در 
انزوا اتفاق نمي افتد بلكه در گروه هايي كه با هم براي مسئله گشايي 

كار مي كنند رخ مي دهد.
وسايل كمك آموزشي به وسايل و ابزاري گفته مي شود كه 
هنگام آموزش به كار برده مي شود و امر ياددهي و يادگيري را تسهيل 
مي كنند. به دليل انتزاعي بودن مفاهيم اين كتاب استفاده از وسايل 
كمك آموزشي و سي دي هاي آموزشي گام مؤثري در جهت تحقق 

بخشيدن به امر يادگيري است.
وجود تمرين در كتاب فلسفه به يادگيري مفاهيم انتزاعي آن 
كمك شاياني مي نمايد. ناآشنايي دانش آموزان به شيوه هاي مطالعه 
صحيح يكي از علل افت تحصيلي محسوب مي گردد. براي يادگيري 
مطلوب، بالاخص در درس فلسفه و منطق «آشنايي با راهبردهاي به 

يادسپاري» است كه به سه دسته ي عملي قابل تقسيم بندي است: 
الف) راهبردهاي به يادسپاري؛
ب) يادگيري به شيوه ي ياديار؛

ج) روش يادگيري مطالب معني دار.

پيشنهادها

با توجه به يافته هاي پژوهشي، پيشنهادهاي اجرايي و پژوهشي 
ذيل ارائه مي گردد: 

پيشنهادهاي پژوهشي
۱. پيشنهاد مي شود تحقيقي مشابه در مورد علل افت تحصيلي 

در درس فلسفه ي دوره ي پيش دانشگاهي انجام شود.
۲. پيشنهاد مي شود تحقيقي مشابه با پرسش نامه اي ديگر و مواد 

ديگر انجام شود.
۳. پيشنهاد مي شود تحقيقي مشابه در مورد علل افت تحصيلي 

در دروس اختصاصي رشته ي ادبيات و علوم انساني انجام شود.

پيشنهادهاي اجرايي
۱. برگزاري آزمون دو كتاب فلسفه و منطق در دو جلسه ي 

امتحاني از سوي وزارت آموزش وپرورش؛
۲. استفاده از زباني شيوا در ارائه ي انديشه هاي فلسفي توسط 

مؤلفين؛
۳. ملزم نمودن مديران مدارس به برگزاري تك زنگ فلسفه 

به صورت مستمر؛
درسي  برنامه ي  در  منطق  و  فلسفه  درس  دادن  قرار   .۴
رشته هاي ديگر مانند علوم تجربي و رياضي فيزيك از سوي وزارت 

آموزش وپرورش؛
۵. قرار دادن منطق در پايه ي دوم و كتاب فلسفه در پايه ي سوم 

توسط وزارت آموزش وپرورش؛
۶. برگزاري دوره ي ضمن خدمت طراحي سؤالات استاندارد 

براي دبيران؛
۷. منطبق نمودن مفاهيم اين دو كتاب با واقعيات موجود در 

زندگي و نيازهاي دانش آموزان توسط مؤلفين و دبيران اين رشته؛
۸. استفاده از تصاوير و رنگ ها و طرح هايي متناسب با موضوع 

و سن دانش آموزان توسط مؤلفين؛
۹. برگزاري دوره هاي ضمن خدمت متعدد براي دبيران بالأخص 
دبيران نيمه مرتبط يا نامرتبط و تلاش براي تربيت بيش تر دبيران 

متخصص اين درس؛
۱۰. تدوين راهنماي معلم مبتني بر شيوه هاي نوين تدريس 

توسط دبيرخانه ي راهبردي فلسفه و منطق كشور؛
۱۱. برگزاري انجمن هاي علمي توسط گروه هاي آموزشي هر 

استان؛
۱۲. توجه بيش تر مديران مدارس در برنامه ريزي هفتگي اين 

درس و قرار دادن آن در اول هفته؛
۱۳. تهيه ي وسايل و سي دي آموزشي از سوي دبيرخانه و ملزم 

نمودن دبيران اين رشته به استفاده از آنان در تدريس؛
مطالعه  صحيح  شيوه هاي  با  دانش آموزان  نمودن  آشنا   .۱۴

بالأخص در درس فلسفه و منطق.

منا بع
۱. دلاور، علي (۱۳۷۴). روش هاي تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي، 

انتشارات دانشگاه پيام نور.
۲. رشيدپور، ابراهيم. آموزش سمعي و بصري، جلد اول.

۳. سادات، محمد علي (۱۳۷۳). راهنماي معلم.
۴. سيف، علي اكبر (۱۳۸۴). اندازه گيري، سنجش و ارزش يابي آموزشي.

۵. مركز تربيت معلم (۱۳۷۱). شيوه هاي ارزش يابي از آموخته هاي 
دانش آموزان.

۶. فر دانش، هاشم (۱۳۸۲). مباني نظري تكنولوژي آموزشي
۷. دبيرخانه  كشوري فلسفه و منطق (۱۳۸۴). فصل نامه ي انديشه. شماره ي ۲۲، 

ص ۲۴
۸. دبيرخانه راهبردي فلسفه و منطق (۱۳۸۶). فصل نامه ي اشراق، شماره ي ۳، 

ص ۳۵
۹. مركز تربيت معلم (۱۳۶۷). كاربرد مواد آموزشي، جلد اول، سال دوم



اگر دانش آموزان بپرسند که:
اينکه  با  اسلامی  کشورهای  از  بسياری  <در 
اجباری  حکم  يک  اما  است،  واجب  حجاب 
اجباری  حجاب  ايران  در  فقط  چرا  نيست. 

است؟>
به اين سؤال چگونه پاسخ می دهيم؟

مسابقه

اين پرسش برای دومين بار به مورد مسابقه 
گذاشته می شود

سؤال مسابقه پرسش ازما،  پاسخ ازشما
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ضمن تشكر از تمامي خوانندگاني كه براي ما نامه، مقاله 
و يا هر اثر ديگري ارسال كرده اند، توجه شما را به اين 

نكته جلب مي نماييم كه:
ــود، روي پاكت، نام مجله (رشـد معارف  ــال آثار خ «هنگام ارس
اسلامي) را حتماً بنويسيد در غير اين صورت اثر شما به دست 

ما نخواهد رسيد.»
آثار اين دوسـتان از سـال  ۱۳۸۵ تا كنون به دست ما رسيده 

است:
خانم ها و آقايان: بيژن بهرامي- شهين الياسي- طيبه نجاري- 
اسماعيل نساجي زواره- شهناز جراحي- فريبا طهوري خياباني- زهرا 
سعادتمند- فاطمه إثتي عشري- فريبا خرّم- نفيسه اهل سرمدي- مهناز 
قانعي خوزاني- سميه رحيمي- محمد بيدهندي- فاطمه كلانتري- 
علي منصوري- اعظم شجاعي-صابر محمدي- سكينه احمديان- 
عصمت سيدآبادي- شهرام فولادي- مهري مهرابي- اكرم قاسمي 
فلاورجاني- سوده ياوري- سيدمسعودرضا مطلبي- عبداالله نصراالله 
نژاد- پروين بهروزنيا- محمدجعفر مهديان- رويا فكريان- احسان االله 
ربيعي- علي رضا جمشيدي- حسن محرم نژاد- فريدون يگانه ملاطي- 
طاهره غفاري كومله- سيده محترم شب گومنصف- زهرا نوري- زيبا 
گلابي- سيدمحسن موسوي- شمس اشراق- محمد خائف- زينب 
فاضل  علي اكبري ميمه-  سكينه  زكوي-  حبيب االله  ميرشكاري- 
فرمهيني فراهاني-  عصمت  رحمان دوست-  محبوبه  اميرطاهري- 
بهمن خورزاده- معصومه شفيعي- مظفر مفخمي مهرآبادي- حبيبه 
عرب- هما اميري دولويي- مريم قرباني وديق- اميرحسين والي نژاد- 
هنگامه دفتري شبلي- جواد مرتضايي- زهرا چاكرعباسي- حسن 
محمد  رگني خطير-  فريبا  احساني-  فاطمه  كاظمي سهلواني- 
احمدي- سيد عباس حسيني ولي آغوزي- مهناز نوري علويجه- تيمور 
آزمند- عباس معين فر- صديقه خليلي تنها- سكينه بابايي جزابه- 
مژگان رئيسي- زهرا سنجري- زهرا شرفي- كرامت صفريان- فهيمه 
كثيري- نسرين نيك خو- فاطمه الهي- سكينه پلوري- زينب سادات 
مرتضوي- علي بيرمي پور- محمدعلي كاكايي- حميده حائري پور- 
حكيمه سادات عبداللهي- هايده جمشيدي- سعيد رحماني- عسگر 
اكبري- مهناز فرجي- محمد سليماني- ارزيتا ضالين- محمدرضا 
سينا  محمودي-  حميرا  هاشمي فر-  اشرف السادات  شاه آبادي- 
ثابت قول-  حميدرضا  انديش-  پروين  اميدوار-  شهلا  محمودي- 
محمد  ابراهيمي-  اكرم  ناصري آلاشتي-  ميترا  ترابي-  حسن رضا 
دولت دوست- رضا شيراني- مليحه مظفري- مريم اديب- محمدرضا 
فرح اندوز- محمد كفاشان- خديجه نقيبي- جواد آسه- نعمت االله 
حسني- اسمر جعفري- لطيف جعفري- خديجه حسن نيك- پري 
رادمهر-  اعظم  يوسفي-  مالك  رحماني-  عين االله  فيروزفرد- 
حسن علي شربت دار- ناهيد احديان- فاطمه اصلاني منفرد- محمد 

رشيد- كاووس حاجتي.
ــاس با بعضي  ــماره تم ــدان آدرس كامل يا هرگونه ش ــه دليل فق ب
ــردگان، موفق به تماس با آنان نبوده ايم. حتماً سـخني با  از نامب

خوانندگان اين شماره را مطالعه بفرماييد.

پای سخن شما
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مقدمه
انَّ هذا القرآن يَهدی للّتی هی اقَوم (اسراء/ ۹)

همانا اين قرآن به راهی که استوارترين راه هاست 
هدايت می کند.

در طی قريب سه دهه آموزش مستمر کتب دين و 
زندگی، همواره اين انديشه در ذهن وجود داشته است، 
که فراهم آوردن متنی مناسب با تأکيد بر تفسير روان 
آيات شريفه ی منضم به مطالب درسی ارائه شده در اين 
کتب می تواند جای خالی ارتباط مستقيم بين دو زبان به 
کار گرفته برای تبادر يک مفهوم را پر نمايد. از اين رو 
با بهره گيری از روش سندی، مطالعه و استخراج منظم 
آن ها  يک به يک  ذکر  به  دروس،  توالی  براساس  آيات 
در  مندرج  آيات شريفه ی  مجال  اين  در  و  می پردازيم 
درس دوم کتاب دين و زندگی پيش دانشگاهی مطابق 

ترتيب کتاب آورده می شوند.
تفاسير و توضيحات ذيل هر آيه براساس متون و 
مندرجات تفسير الميزان ذکر شده، ضمن آن که برای 
ارتباط مناسب با مخاطب اين مجله، حتی الامکان مفاهيم 
استفاده ی  امکان  و  درک  سهولت  و  شده  روان سازی 
مجدد در استنادهای مناسب منظور نظر نويسنده بوده 

است.
اين  ذيل  ارائه شده ی  مطالب  سلسله  است  اميد 

موضوع برای عموم مخاطبان مفيد واقع شود.

توحيد ذاتی
سوره ی توحيد آيه ی ۱

بسم االله الرحمن الرحيم، قُلْ هُوَ االلهُ اَحَدٌ
به نام االله که رحمان و رحيم است، بگو او االله يگانه است

قل هو االله احد کلمه ی هو ضمير شأن و ضمير قصه است و 
معمولاً در جايی به کار می رود که گوينده اهتمام زيادی به مضمون 
جمله ی بعد از آن داشته باشد. اما کلمه ی «االله» مورد اختلاف واقع 
شده، حق آن است که عَلَم به غلبه برای خدای تعالی است، يعنی 
قبلاً در زبان عرب اسم خاص برای حق تعالی نبود، ولی از آن جايی 
که استعمالش در اين مورد بيش از ساير موارد شد، به سبب همين 
غلبه ی استعمال، تدريجاً اسم خاص خدا گرديد، هم چنان که اهل هر 

زبانی ديگر برای خدای تعالی نام خاصی دارند.
کلمه ی «احد» صفتی است که از ماده ی «وحدت» گرفته شده، 
هم چنان که کلمه ی «واحد» نيز وصفی از اين ماده است، چيزی که 
هست. بين احد و واحد فرق است. کلمه ی احد در مورد چيزی و کسی 
به کار می رود که قابل کثرت و تعدد نباشد، نه در خارج و نه در ذهن و 
اصولاً داخل اعداد نشود، به خلاف کلمه ی واحد که هر واحدی يک 
ثانی و ثالثی دارد يا در خارج يا در توهم يا به فرض عقل، که با انضمام 
به ثانی و ثالث و رابع کثير می شود. اما «احد» اگر هم برايش دومی 

فرض شود، باز خود همان است و چيزی بر او اضافه نشده.
مثالی که بتواند تا اندازه ای اين فرق را روشن سازد اين است 
که وقتی می گويی احدی از قوم نزد من نيامده، درحقيقت، هم آمدن 

فاطمه حسين زاده نيک
دبير دبيرستان های منطقه ی ۳ تهران

پايه ى چهارم متوسطه (درس 2)
براساس تفسير الميزان

تفسير آيات كتاب دين 
و زندگى
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يک نفر را نفی کرده ای و هم دو نفر و سه نفر به بالا را، اما اگر 
بگويی واحدی از قوم نزد من نيامده تنها و تنها آمدن يک نفر را 
نفی کرده ای و منافات ندارد که چند نفرشان نزدت آمده باشند. به 
دليل همين تفاوت که بين دو کلمه هست و به دليل همين معنا و 
خاصيتی که در کلمه ی احد هست، می بينيم اين کلمه در هيچ کلام 
ايجابی ای به جز درباره ی خدای تعالی استعمال نمی شود (و هيچ وقت 
گفته نمی شود: جاءنی احد من القوم ـ احدی از قوم نزد من آمد) بلکه 
هرجا که استعمال شده است کلامی است منفی، تنها در مورد خدای 

تعالی است که در کلام ايجابی استعمال می شود.
يکی از بيانات لطيف مولا، اميرالمؤمنين(عليه السلام) در همين 
باب است که در بعضی از خطبه هايش که درباره ی توحيد خدای 
بالوحده غيره قليل،  عز و جل ايراد فرموده چنين آمده: کل مسمی 
يعنی ـ و خدا داناتر است ـ هر چيزی غير خدای تعالی، وقتی به صفت 
وحدت توصيف شود، همين توصيف بر قلّت و کمی آن دلالت دارد، به 

خلاف خدای تعالی که يکی بودنش از کمی و اندکی نيست.

سوره ی توحيد آيه ی ۴
وَ لَمْ يَکُن لَّهُ کفُواً اَحَدُ

و هيچ کس همتای او نيست
لـم يلـد و لم يولد و لم يکن له کفواً احد اين دو آيه ی کريمه 
از خدای تعالی اين معنا را نفی می کند که چيزی را بزايد و به عبارت 
ــود و جزئی از او جدا گردد. چه به آن معنايی  ديگر ذاتش تجزيه ش
که نصاری درباره ی خدای تعالی و مسيح می گويند و چه به معنايی 
ــبحان  ــه وَثَنی مذهبان بعضی از آلهه ی خود را فرزندان خدای س ک
می پندارند. نيز اين دو آيه از خدای تعالی اين معنا را نفی می کنند که 
خود او از چيزی متولد و مشتق شده باشد، حال اين تولد و اشتقاق به 
هر معنايی که اراده شود، چه به آن نحوی که وَثَنيت درباره ی خدايان 
خود گفته اند، که بعضی اله پدر و بعضی ديگر اله مادر و بعضی ديگر 

اله فرزند است و چه به نحوی ديگر.
نيز اين معنا را نفی می کنند که برای خدای تعالی کفوی باشد 
که در ذات يا در فعل با او برابر باشد، يعنی مانند خدای تعالی بيافريند 
و تدبير نمايد و اَحَدی از صاحبان اديان و غير ايشان قائل به وجود 
بی دينان  و  از دين داران  يعنی احدی  نيستند،  در ذات خدا  کفوی 
نگفته اند که واجب الوجود (عز اسمه) متعدد است، اما در فعل يعنی 
تدبير، بعضی قائل به آن شده اند، مانند وثنی ها که برای خدايان خود 
الوهيت و تدبير قائل شدند، حال چه خدای بشری مانند فرعون و 

نمرود که ادعای الوهيت کردند و چه غير بشری.
ملاک در کفو بودن در نظر آنان اين است که برای اله و معبود خود 
استقلال در تدبير قائل اند و می گويند االله تعالی تدبير فلان ناحيه عالم را 
به فلان معبود واگذار نموده و او فعلاً مستقل در تدبير آن ناحيه است، 
همان طور که خود خدای تعالی مستقل در تدبير آن ارباب و آلهه است، 
و او رب الارباب و اله الآلهه است. اگر برابری در صفات را نشمرديم، 
برای آن بود که صفت، يا صفت ذات است يا صفت فعل، صفت ذات 
که عين ذات است و صفت فعل هم از فعل انتزاع می شود. اين معنای 
از کفو بودن در غير آلهه ی مشرکين نيز متصور است، نظير استقلالی 
که بعضی برای موجودی از موجودات ممکن بپندارند. اين نيز مصداقی 
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است برای کفو بودن، چون برگشت اين 
فرض نيز به اين است که انسان بپندارد 
مثلاً فلان گياه خودش مستقلاً بيماری ما 
را شفا می دهد و در بهبودی از بيماريمان 
احتياجی به خدای تعالی نداريم، با اين که 
گياه مذکور از هر جهت به خدای تعالی 
محتاج است و آيه ی مورد بحث اين را 

نيز نفی می کند.
صفات سه گانه ای که در اين سوره نفی شده اند، يعنی متولد 
شدن چيزی از خدا، تولد خدای تعالی از چيز ديگر، و داشتن کفو، هر 
چند می توان گفت فرض احديت خدای تعالی کافی است در اين که 
او هيچ يک از اين سه صفت را نداشته باشد، وليکن اين معنا زودتر 
به نظر می رسد که [سلب اين صفات] جزئی بر صمديت خدا باشند. 
صمد يعنی قصد کردن با اعتماد و در اصطلاح سيد و بزرگی را گويند 
که هرکس برای حوائج خود به او روی می آورد و با اعتماد قصد او 
می کند. و خدا صمد است زيرا همه ی مخلوقات به او نيازمندند و رو 
به او دارند و او خود به هيچ کس و هيچ چيز نياز ندارد. پس... اين که 
متولد نشدن چيزی از خدا فرع صمديت اوست، بيانش اين است که 
ولادت که خود نوعی تجزيه و قسمت پذيری است به هر معنايی که 
تفسير شود، بدون ترکيب تصور ندارد. کسی که می زايد و چيزی از 
او جدا می شود بايد خودش دارای اجزائی باشد و چيزی که جزء دارد 
محتاج به جزء خويش است. چون بديهی است موجود مرکب از چند 
چيز وقتی آن موجود است که آن چند جزء را داشته باشد و خدای 
سبحان صمد است و هر محتاجی در حاجتش به او منتهی می گردد. 

بنابراين احتياج در او تصور ندارد.
اما اين که زاييده نشدنش از چيزی فرع صمديت اوست، بيانش 
اين است که تولد چيزی از چيز ديگر فرض ندارد مگر با احتياج متولد 
به موجودی که از او متولد شود و خدای تعالی صمد است و کسی که 
صمد باشد احتياج در او تصور ندارد. اما اين که کفو نداشتنش متفرع بر 
صمديت اوست، بيانش اين است که کفو چه اين که کفو در ذات خدای 
تعالی فرض شود و چه کفو در فعل او، وقتی تصور دارد که کفو فرضی 
در عملی که در آن عمل کفو شده مستقل در ذات خود و بی نياز از خدای 
تعالی باشد و گفتيم که خدای تعالی صمد است و صمدِ علی الاطلاق 
هم هست، يعنی همان کفو فرضی در آن عمل که کفو فرض شده 

محتاج اوست و بی نياز از او نيست، پس کفو هم نيست.
بنابراين روشن شد که نفی در دو آيه، متفرع بر صمديت خدای 
تعالی است، به اين معنا که خدای تعالی در ذاتش واحد است و چيزی 
شبيه به او نيست، نه در ذاتش و نه در صفات و افعالش. پس ذات 
خدای تعالی به ذات خود او و برای ذات خود اوست، بدون اين که 
مستند به غير خودش باشد و بدون اين که محتاج به غير باشد. به خلاف 
غير خدای تعالی که در ذات و صفات و افعال خود محتاج خداوندند 
و اوست که به مقتضا و لياقت ساحت کبريايی و عظمتش موجودی 
را با صفات و افعال معيّن خلق می کند. پس حاصل و مفاد سوره اين 
است که خدای تعالی را به صفت احديت و واحديت توصيف می کند 
(ازجمله سخنانی که درباره ی اين آيه گفته شده، اين است که مراد از 

کفو، همسر است، چون همسر هر کسی کفو اوست).

بحث روايتی
مؤلف: روايات از طرق اهل سنت در اين که سوره ی توحيد ثلث 
قرآن است بسيار زياد است، و  آن ها را از عده ای از صحابه، از 
قبيل ابن عباس، ابی الدرداء، ابن عمر، جابر، ابن مسعود، ابی سعيد خدری، 
از رسول خدا  نامبردگان  ابی امامه، و غير  ابی ايوب،  معاذبن انس، 
(صلی االله عليه و آله و سلم) روايت کرده اند. نيز در عده ای از روايات 
وارده از امامان اهل بيت (عليهم السلام) آمده و مفسرين در توجيه 
آن ها وجوهی مختلف ذکر کرده اند، که معتدل ترين آن ها اين است 
که تمامی معارف قرآنی به سه اصل برمی گردد، توحيد و نبوت و معاد 
و سوره ی مورد بحث از اين سه اصل يک اصل را متعرض شده، از 

اول تا به آخرش درباره ی آن سخن گفته و آن اصل توحيد است.
در کتاب توحيد از اميرالمؤمنين (عليه السلام) روايت آورده که 
فرمود در عالم رؤيا خضر (عليه السلام) را ديدم، و اين رؤيا يک شب 
قبل از جنگ بدر بود، به آن جناب گفتم: از آن چه داری چيزی به 
من تعليم بده که بر دشمنان پيروز شوم. خضر گفت: بگو يا هو يا 
من لا هو الاّ هو. همين که صبح شد، رؤيای خود را برای رسول خدا 
(صلی االله عليه و آله و سلم) بازگو کردم، به من فرمود: ای علی اسم 

اعظم را ياد گرفتی، و اين کلام در جنگ بدر هم چنان بر زبانم بود.
نيز در آن کتاب آمده که اميرالمؤمنين علی(عليه السلام) سوره ی 
قل هو االله احد را خواند، و وقتی فارغ شد گفت: «يا هو يا من لا هو 
الاّ هو اغفر لی و انصرنی علی القوم الکافرين ـ ای کسی که نيست 
او مگر او، مرا بيامرز و مرا بر قوم کافر ياری فرما». و در نهج البلاغه 
درباره ی خدای تعالی آمده: «الاّ اَحد لا بتأويل عدد » احد است، اما نه 

به تأويل عدد.
در اصول کافی به سند خود از داوودبن قاسم جعفری روايت 
آورده که گفت: به امام ابی جعفر دوم جواد الائمه (عليه السلام) عرضه 
سيد  معنای  به  فرمود  دارد،  معنايی  چه  «صمد»  کلمه ی  داشتم: 
مصموداليه است، يعنی بزرگی که تمام موجودات عالم در حوائج 

کوچک و بزرگ به او مراجعه می کنند و محتاج اويند.
ائمه ی  از  ديگری  معانی  «صمد»  کلمه ی  تفسير  در  مؤلف: 
اهل بيت (عليهم السلام) روايت شده، از آن جمله امام باقر (عليه السلام) 
فرمود: صمد به معنای سيد و بزرگی است که سايرين او را اطاعت 
کنند، سيدی که مافوق او هيچ آمر و ناهی نباشد. از حسين بن علی 
(عليهما السلام) روايت شده که فرموده است: صمد کسی و چيزی را 
گويند که جوف ندارد و نيز به کسی گويند که نمی خوابد. هم چنين 
به کسی گفته می شود که لم يزل بوده و لايزال خواهد بود. از امام 
سجاد (عليه السلام) نقل شده که فرمود: صمد کسی است که هرگاه 
بخواهد چيزی را ايجاد کند تنها بگويد باش آن چيز موجود شود. باز 
صمد به معنای کسی است که موجودات را بدون الگوی قبلی خلق 
کرده، آن ها را اضداد و به اشکال مختلف و ازواج خلق کرده، کسی 
است که در يکتايی و ضد نداشتن يگانه است و نيز در نداشتن شکل 

و مثل و شريک يکتاست.

سوره ی شوری آيه ی ۱۱
ليَْس کَمِثْلِهِ شیءٌ

هيچ چيزی مثل او نيست

گ
کلمه ی «احد» 

صفتی است 
که از ماده ی 

«وحدت» 
گرفته شده، 

هم چنان 
که کلمه ی 

«واحد» نيز 
وصفی از اين 

ماده است، 
چيزی که 

هست. بين 
احد و واحد 

فرق است
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ليس کمثله شیء ـ يعنی مثل خدا چيزی نيست، درنتيجه حرف 
کاف زائد است که تنها به منظور تأکيد آمده، و نظائر آن در کلام 

عرب بسيار است.

سوره ی رعد آيه ی ۱۶
ارُ قل االلهُ خَالِقُ کلّ شیءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّ

بگو خالق همه چيز خداست و او يگانه ی مقتدر است.
بت پرستان معتقد نبودند به اين که خداوند در خلقت و ايجاد عالم 
شريک دارد، بلکه مخالفتشان با اسلام در توحيد ربوبيت بود نه در 
توحيد الوهيت، به معنای خلق و ايجاد و همين که به توحيد خالق و 
موجد تسليم بوده و خلقت و ايجاد را منحصر در خدا می دانسته اند 
خود مبطل اعتقاد ايشان به شرکای در ربوبيت بود و حجت را عليه 
ايشان تمام می کرد. چون وقتی خلق و ايجاد فقط و فقط از آن خدا 
باشد ديگر هيچ موجودی استقلال در وجود و در علم و قدرت نخواهد 

داشت و با نبود اين صفات کماليه، ربوبيت معنا ندارد.
پس مشرکين هيچ راهی برای اعتقاد به ربوبيت غير خدا ندارند، 
مگر آن که توحيد خالق را انکار کنند و سهمی از خلقت و ايجاد را 
برای آلهه ی خود نيز قائل باشند، ولی قائل نبودند و همين زمينه باعث 
شد که خداوند احتمال باطل مذکور را تنها برای پيغمبرش بيان بکند 
و مشرکين را در بيان آن مخاطب قرار ندهد و پيغمبرش را هم مأمور 

به نقل آن نکند.
خلقوا  شرکاء  الله  جعلوا  «ام  آيه  همين  در  قبل  جمله ی  در 
کخلقه فتشابه الخلق عليهم» گويا به پيغمبرش فرموده: حجت در 
وحدانيت ربوبيت عليه مشرکين تمام است، چون تنها خدا آفريدگار 
و ايجادکننده ی عالم است و ايشان چاره ای ندارند جز اين که بگويند 
شرکائی که ايشان معتقد به ربوبيت آن ها هستند در امر خلقت نيز 
با خدا شريک اند. آيا ايشان چنين اعتقادی دارند؟ و آيا معتقدند که 
شرکای ايشان هم مخلوقی مانند مخلوقات خدا خلق کرده اند؟ و 
به  قائل  اجمال  به طور  ناگزير  با مخلوقات خدا مشتبه شده  چون 

ربوبيت آن ها نيز شده اند؟ 
بعد از آن که اين حجت را با پيغمبر گرامی اش درميان گذاشت 
به او دستور می دهد که با يک جمله ی کوتاه ريشه ی اين احتمال 
باطل را به کلی قطع کند و آن اين است که: «قل االله خالق کل 
شیء و هو الواحد القهار». اين جمله ی کوتاه هم ادعاست و هم دليل. 
صدر آن ادعاست و ذيلش دليل آن و حاصلش اين است که خدای 
تعالی در خالقيتش واحد است و شريکی ندارد و چگونه شريک در 
خلقت داشته باشد و حال آن که او وحدتی دارد که بر هر عدد و 

کثرتی قاهر است.

سوره ی بقره آيه ی ۲۶۷
ا اَخْرَجْنَا  يَا أيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا انَفِقُوا مِن طيِّباتِ مَا کَسَـبْتُمْ وَ مِمَّ
مُوا الْخَبيث مِنْهُ تُنفِقُونَ وَ لَستُم بِآخِذِيه  لَکُم مِّنَ الأرْضِ وَ لا تَيَمَّ

اِلاّ أن تُغْمِضوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أنَّ االلهَ غَنیٌ حَمِيدُ.
به دست  آن چه  خوبی های  از  آورده ايد،  ايمان  که  کسانی  ای 
آورده ايد و آن چه برايتان از زمين بيرون آورده ايم انفاق کنيد و پَست 
آن را (که خودتان نمی گيريد مگر با چشم پوشی) برای انفاق منظور 

نکنيد و بدانيد که خدا بی نياز و ستوده است.
معنای آيه روشن است، نکته ای که بايد به آن توجه کرد اين 
است که خدای تعالی در اين آيه کيفيت مالی را که انفاق می شود 
بيان می کند و می فرمايد: بايد از اموال طيب باشد نه خبيث، يعنی 
مالی باشد که فقير به رغبت آن را بگيرد نه به کراهت و اغماض. 
برای اين که کسی که نخواهد با بذل مال طيب، خويشتن را به صفت 
بخشنده متصف سازد و بخواهد مال خبيث خود را از سر باز کند و 
زندگی خود را از چنين آلودگی ها رها سازد، چنين کسی دوستدار کار 
نيک نمی شود و چنين انفاقی نفس او را به کمالی نمی رساند. به همين 
جهت است که می بينيم آيه ی شريفه با جمله ی: «واعلموا ان االله 
غنی حميد» ختم می شود. چون اين جمله به ما می فهماند که بايد در 
انفاق خود بی نيازی و حمد خدای را در نظر بگيريم، که خدا در عين 
اين که احتياجی به انفاق ما ندارد، انفاق طيب ما را می ستايد. پس از 
مال طيب خود انفاق کنيد و نيز ممکن است جمله را چنين معنا کنيم: 
که چون خدا غنی و محمود است نبايد با او طوری معامله کرد که 

لايق به جلال او (جل جلاله) نبوده باشد.
«الشيطان يعدکم الفقر و يأمرکم بالفحشا ء» (بقره/ ۲۶۸) در اين 
آيه بر اين معنا احتجاج شده که انتخاب مال خبيث برای انفاق، خيری 
برای انفاقگر ندارد، به خلاف انتخاب مال طيب که خير انفاقگر در 
آن است. پس اين که در آيه ی قبل مؤمنين را نهی کرد از اين که مال 
خبيث را برای اين کار انتخاب کنند مصلحت خود آنان را در نظر 
گرفته، هم چنان که در موردی که نهی شده اند فساد ايشان است و در 
خودداری از انفاق مال طيب هيچ انگيزه ای ندارند جز اين فکر که 

مضايقه از انفاق طيب، موجب بقا و قوام مال و ثروت آنان شود.
اين طرز فکر باعث می شود که دل ها از اقدام به چنين انفاقی 
دريغ کنند، به خلاف مال خبيث که چون قيمتی ندارد و انفاقش 
چيزی از ثروت آنان کم نمی کند از انفاقش مضايقه نمی کنند و اين 
يکی از وسوسه های شيطان است، شيطانی که دوستان خود را از فقر 
می ترساند، با اين که بذل و دادن انفاق در راه خدا و به دست آوردن 
خشنودی او عيناً مانند بذل مال در يک معامله است، که به قول 
معروف «هرچه پول بدهی آش می خوری» مالی را هم که انسان در 
راه خدا می دهد در برابر آن، رضای خدا را می خرد، پس هم عوض 

دارد و هم بهره، که بيانش گذشت.
علاوه بر اين که آن کسی که آدمی را بی نياز می کند و فقير 
می سازد (يغنی و يقنی) خدای سبحان است، نه مال. هم چنان که 
قرآن کريم فرمود: «و انه هو اغنی و اقنی» (نجم/ ۴۸). سخن کوتاه 
اين که منشأ خودداری مردم از انفاق مال طيب ترس از فقر است و 
اين ترس خطاست، لذا با جمله ی: الشيطان يعدکم الفقر، خطا بودن 
آن را تنبيه کرد. چيزی که هست در اين جمله سبب را جای مسبب 
به کار برد تا بفهماند که اين خوف، خوفی است مضر، برای اين که 
شيطان آن را در دل می اندازد و شيطان جز به باطل و گمراهی امر 
نمی کند. حال يا اين است که ابتدا و بدون واسطه امر می کند يا با 
وسائطی که به نظر می رسد حق است، ولی وقتی تحقيق می کنی در 
آخر می بينی که از يک انگيزه ی باطل و شيطانی است. هرچند از 

ناحيه ی جمله ی: «الشيطان يعدکم الفقر» دو جمله را اضافه کرد.
اول اين که فرمود: «و يأمرکم بالفحشاء»، يعنی هرگز از شيطان 

صفات 
سه گانه ای که 
در اين سوره 
نفی شده اند، 

يعنی متولد 
شدن چيزی 
از خدا، تولد 
خدای تعالی 
از چيز ديگر، 

و داشتن 
کفو، هر چند 

می توان گفت 
فرض احديت 

خدای تعالی 
کافی است 
در اين که او 

هيچ يک از اين 
سه صفت را 
نداشته باشد
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توقع نداشته باشيد که شما را به عملی 
درست بخواند چرا که او جز به فحشا 
نمی خواند. پس خودداری از انفاق مال 
هرگز  فقر  از  ترس  انگيزه ی  به  طيب 
عملی به جا نيست، زيرا اين خودداری در 
نفوس شما ملکه ی امساک و بخل را 
رسوخ می دهد و به تدريج شما را بخيل 
می سازد. درنتيجه کارتان به جائی می رسد 
که اوامر و فرامين الهی مربوط به واجبات مالی را به آسانی رد کنيد 
و اين کفر به خدای عظيم است و هم باعث می شود که مستمندان 
را در مهلکه ی فقر و بی چيزی بيفکنيد و از اين راه نفوسی تلف و 
آبروهايی هتک گردد و بازار جنايت و فحشا رواج يابد. هم چنان که 
در جای ديگر قرآن آمده: «و منهم من عاهد االله لئن آتينا من فضله 
لنصدقن و لنکونن من الصالحين فلما اتيهم من فضله بخلوا به و 
تولوا و هم معرضون فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی يوم يلقونه بما 
اخلفوا االله ما وعدوه و بما کانوا يکذبون» (توبه/ ۷۵) تا آن جا که 
می فرمايد: «الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فی الصدقات و 
الذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم، سخراالله منهم، و لهم 

عذاب اليم.»
جمله ی دومی که افزود اين است که فرمود: «واالله يعدکم مغفره 
منه و فضلا و االله واسع عليم»، در اين جمله و در موارد ديگری که 
ذيلاً از نظر خواننده می گذرد، خدای تعالی اين نکته را بيان نموده 
که در اين مورد حقی است و باطلی و شق سوم ندارد و حق همان 
طريق مستقيم است که از ناحيه ی خدای سبحان است و باطل از 

ناحيه ی شيطان است.
آن موارد عبارت اند از: «فما ذا بعد الحق الا الضلال» (يونس/ 

۳۲) ـ بعد از حق به جز ضلالت چه چيز می تواند باشد؟
«قل االله يهدی للحق» (يونس/ ۳۵) ـ بگو تنها خداست که به 
سوی حق هدايت می کند. «انه عدو مضل مبين» (قصص/ ۱۵) ـ 

شيطان دشمنی است گمراه گر آشکار.
همه ی اين آيات در مکه نازل شده اند. خلاصه ی گفتار اين که 
خدای تعالی در آيه ی مورد بحث تذکر می دهد: اين خاطره که از 
ناحيه ی خوف به ذهن شما خطور می کند ضلالتی است از فکر، برای 
اين که مغفرت پروردگار و آن زيادت که خدا در آيات قبلی ذکر کرد هر 

دو پاداش بذل از اموال طيب است و مال خبيث چنين پاداشی ندارد.
«الشيطان  جمله:  نظير  يعدکم...»  «واالله  جمله ی  بنابراين، 
يعدکم...» از قبيل وضع سبب در جای مسبب است و در اين دو جمله 
ميان وعده ی خدای واسع و عليم (سبحانه) و وعده ی شيطان مقابله 
افتاده تا انفاقگر در امر دو وعده نظر کند و از آن دو آن چه را صالح تر 

و نافع تر تشخيص داد برگزيند.
پس حاصل حجتی که در آيه ی شريفه اقامه شده اين است 
که اختيار خبيث بر طيب به دليل ترس از فقر و بی خبری از منافع 
اين انفاق است، اما ترس از فقر القائی شيطانی است. او اين ترس 
را به دل ها می اندازد و هيچ منظوری به جز گمراهی و به فحشا 
کشاندن شما ندارد. پس نبايد از او پيروی کنيد اما منافع اين انفاق، 
همان طوری که در آيات قبل گفتيم، زيادی مال و آمرزش گناهان 

است و يک نتيجه گيری موهوم نيست بلکه نتيجه ای است که ترتب 
آن بر انفاق را، خدا وعده داده و وعده ی او حق است و او واسع 
است، يعنی در امکان او هست که آن چه وعده داده عطا کند و او 
عليم است، يعنی هيچ چيزی و هيچ حالی از هيچ چيزی بر او پوشيده 

نيست. پس هر وعده ای که می دهد از روی علم است.

توحيد افعالی
۱. توحيد در مالکيت

سوره ی آل عمران آيه ی ۱۰۹
وَ اللهِِ مَا فِی السمَاواتِ وَ مَا فی الأرْضِ وَ الَِی االلهِ تُرْجَعُ الامُورُ

و آن چه در آسمان هاست و آن چه در زمين است، ملک خداست 
و همه ی امور به سوی خدا برمی گردد.

بعد از آن که فرمود: خدای تعالی ظلم احدی را نمی خواهد، اين 
کلام خود را به بيانی تعليل کرد که حتی توهم صدور ظلم از خدای 
تعالی را هم از دل ها زايل سازد. فرمود: برای اين، خدا ظلم نمی کند 
که او مالک همه ی اشياء در همه ی جهات است. او می تواند در ملک 
خود هرگونه تصرف کند و ديگر نمی توان در حق او تصور کرد که خدا 

در غير ملکش تصرف می کند، تا ظلم و تعدی باشد.
به هر حال آن وقتی شخص ظلم می کند يا قصد آن را می نمايد 
که احتياجی داشته باشد که جز با تعدی و تصرف در غير ملکش 
نتواند آن را برآورد. درحالی که خدای تعالی بی نيازی است که تمامی 
موجودات آسمان ها و زمين ملک اوست. اين بيانی است که بعضی 
از مفسرين در تفسير آيه آورده اند و ليکن با ظاهر آيه سازگار نيست، 
برای اين که اساس اين جواب درحقيقت غنای خدای تعالی است 
نه ملک او و آن چه در آيه ی شريفه آمده ملک خداست. به هرحال 

مالکيت خدای تعالی دليل بر اين است که او ظالم نيست.
البته در اين ميان دليلی ديگر نيز هست و آن اين است که 
برگشت همه ی امور هرچه که باشد، برای خدای تعالی است. پس 
غير خدای تعالی هيچ کس مالکيت و اختياری در هيچ چيز ندارد، تا 
خدا آن را از او سلب کند و از چنگ او درآورد. و اراده ی خود را در 
آن جاری سازد تا ظلم کرده باشد. اين دليل همان است که آخر آيه 
به آن اشاره می کند و می فرمايد: «و الی االله ترجع الامور.» و اين دو 
وجه، به طوری که ملاحظه می فرماييد، ملازم يکديگرند. مبنای يکی 
مالکيت خدا برای همه ی عالم است. و مبنای ديگر، مالک نبودن 

احدی از ماسوی االله، نسبت به احدی از امور عالم است.

۲. توحيد در ولايت
سوره ی کهف آيه ی ۲۶

قُـلِ االلهُ اَعْلَمُ بِمَا لبَِثُوا لَهُ غَيْبُ السـمَاواتٍ وَ الارْضِ ابَْصِرْ بِهِ وَ 
اَسمِعْ مَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلیٍ وَ لا يُشرِک فی حُکْمِهِ اَحَداً

بگو خدا بهتر داند چه مدت به سر بردند. دانستن غيب آسمان ها 
و زمين خاص او است. چه او بينا و شنواست. جز او دوستی ندارند و 

هيچ کس را در فرمان دادن خود شريک نمی کند.
در داستان اصحاب کهف مردم درباره ی اصحاب کهف اختلاف 
داشتند و قرآن کريم حق داستان را ادا نموده و آن چه حقيقت داشته 
بيان فرموده است. پس جمله ی «قل االله اعلم بما لبثوا» مُشعر به 

ت

صمد يعنی 
قصد کردن 
با اعتماد و 

در اصطلاح 
سيد و بزرگی 

را گويند که 
هرکس برای 

حوائج خود 
به او روی 

می آورد و با 
اعتماد قصد او 
می کند. و خدا 

صمد است 
زيرا همه ی 

مخلوقات به 
او نيازمندند و 
رو به او دارند 

و او خود به 
هيچ کس و 

هيچ چيز نياز 
ندارد
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اين است که مدتی را که در آيه ی قبلی برای لَبث اصحاب کهف 
بيان نموده نزد مردم مسلم نبوده، لذا رسول خدا (صلی االله عليه و آله و 
سلم) مأمور شده است با ايشان احتجاج کند و در احتجاج خود به علم 
خدا تمسک جويد و به آنان بفهماند که خدا از ما مردم بهتر می داند.

جمله ی «له غيب السموات و الارض» تعليل و بيان اين جهت 
است که چه طور خدا به مدت لبث ايشان داناتر است. و لام در آن 
مفيد اختصاص ملکی است و مراد اين است که تنها مالک آن چه در 
آسمان ها و زمين است خداست و تنها اوست که مالک غيب است 
و چيزی از او فوت نمی شود، هرچند که آسمان و زمين از بين بروند. 
وقتی که مالک غيب عالم باشد و ملکيتش هم به حقيقت معنای 
از  او  دارای کمال بصر و سمع است، پس  و وقتی  باشد  ملکيت 
هرکس ديگر به مدت لبث اصحاب کهف داناتر است که خود يکی 

از مصاديق غيب است.
بنابراين، اين که فرمود «ابصر به و اسمع»، با در نظر گرفتن 
اين که صيغه ی افعل به صيغه ی تعجب است، معنايش اين است 
که: چه قدر بينا و شنوا است! و اين خود کمال سمع و بصر خدای 
را می رساند و جمله ای است که تعليل را تتميم می کند. گويا گفته 
است چه طور داناتر به لبث آنان نباشد، درحالی که مالک ايشان است، 
که يکی از مصاديق غيب هستند و حال ايشان را ديده و مقالشان 
را شنيده است. از اين جا معلوم می شود اين که بعضی گفته اند: «لام 
به  يعنی علم  در جمله ی «له غيب» لام اختصاص علمی است، 
اين مطلب برای خدای تعالی است و علم به تمام مخلوقات را هم 
می رساند، زيرا وقتی کسی عالم به غيب و امور خفی عالم است امور 
ديگر را به طريق اولی می داند»، نظريه ی درستی نيست. برای اين که 
ظاهر جمله ی «ابصر به و اسمع» اين است که منظور از آن تأسيس 
مطلب باشد، نه تأکيد آن و هم چنين ظاهر لام «له» مطلق ملک 

است، نه تنها ملک علمی.
اين که فرمود: ما لهم من دونه من ولی... مراد از آن اين است که 
ولايت مستقل غير خدای را انکار نمايد و مراد از جمله ی بعدی اش، 
يعنی جمله ی «و لا يشرک فی حکمه احدا»، ولايت ديگری را به 
نحو اشتراک با خدا نفی می کند. خلاصه معنای آن دو اين است که 

غير خدا نه ولايت مستقل دارند و نه با خدا در ولايت شريک اند.
و بعيد نيست از نظم آيه که در جمله ی دوم، يعنی جمله ی «و لا 
يشرک فی حکمه احدا» تعبير به فعل آورده نه به وصف و در نفی ولايت 
مستقله کلمه فی حکمه را نياورده و در مسئله ی شرک در ولايت آن 
را آورد، استفاده شود که جمله ی اولی ولايت غير خدا را انکار می کند، 
چه ولايت مستقل آن ها را و چه شرکت در ولايت خدای را و جمله ی 
دومی شرکت غير خدا را در حکم و هم چنين قضای در حکم را نفی 
می کند، يعنی ولايت همه ی انسان ها را منحصر در خدا می داند، ولی 
اين ولايت را به ديگران هم تفويض می کند، يعنی سرپرستی مردم را 
به ديگران نيز واگذار می کند تا در ميان آنان طبق دستور حکم نمايند، 
آن چنان که واليان امر حُکّام و عمّالی در نواحی مملکت نصب می کنند 
تا کار خود والی را در آن جا انجام دهند و حتی اموری را که خود والی 

از آن اطلاع ندارد فيصله دهند.
در اين آيه، برگشت معنا به اين می شود که چگونه خدا به لبث 
آنان داناتر نباشد، با اين که او به تنهايی ولی ايشان است و مباشر 

حکم جاری در ايشان و احکام جاريه بر ايشان است. ضمير در «لهم» 
به اصحاب کهف يا به جميع آن چه در آسمان ها و زمين است (که 
از جمله ی قبلی به دليل تغليب جانب عقل داران بر ديگران استفاده 
می شد) برمی گردد و يا به عقل داران در آسمان ها و زمين برمی گردد و 
اين وجه از نظر اعتبار مترتب با وجوه قبلی است، يعنی از همه بهتر و 

معتبرتر وجه اولی سپس دومی و در آخر سومی است.
بنابراين، آيه ی شريفه متضمن حجت است بر اين که خدا به 
مدت لبث ايشان داناتر است، يکی حجت عمومی است نسبت به علم 
خدا به اصحاب کهف و غير ايشان که جمله ی «له غيب السموات و 
الارض ابصر به و اسمع» متعرض آن است و يکی ديگر حجتی است 
خاص که علم خدای را به خصوص سرگذشت اصحاب کهف اثبات 
می نمايد، که آيه «ما لهم...» متضمن آن است و می فهماند وقتی 
خدای تعالی ولیّ ايشان و مباشر در قضای جاری بر ايشان است، 
آن وقت چگونه ممکن است از ديگران عالم تر به حال ايشان نباشد؟ 
و چون هر دو جمله جنبه ی عليت را می رساند لذا هر دو را مفعول و 

بدون حرف عطف آورد.

۳. توحيد در ربوبيت
سوره ی واقعه آيه ی ۶۳ و ۶۴

أفَرَءَيْتُم مَّا تحْرُثُونَ٭ ءَأنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ٭
آيا هيچ درباره ی آن چه کِشت می کنيد انديشيده ايد؟(۶۳). آيا شما 

آن را می رويانيد و يا روياننده اش ماييم؟(۶۴).
بعد از آن که منکرين معاد را به کيفيت خلقتشان و تقدير مرگ و 
مير در بينشان تذکر داد و فرمود که همه ی اين ها مقدمه است برای 
معاد و جزا و نيز همه ی اين ها از لوازم ربوبيت خدای تعالی است. از 
اين آيه به بعد سه مورد از مهم ترين حوايج زندگيشان را برمی شمرد: 
يکی مسئله ی زراعتی است که با آن قوت خود را فراهم می کنند، دوم 
آب است که آن را می نوشند و سوم آتش است که با آن گرم می شوند 
و بسياری از حوايج خود را به وسيله ی آن برآورده می سازند. به اين 
وسيله ربوبيت خود را برای آنان اثبات می کند. پس ربوبيت چيزی جز 

اين نيست که مالک امور ملک خود را تدبير می کند.
که  حرث  کلمه ی  تحرثون»  ما  «افرايتم  می فرمايد:  نخست 
مصدر فعل تحرثون است به معنای کار کردن در زمين يعنی شخم و 
پاشيدن بذر است. «ء أنتم تزرعونه» آيا اين شماييد که آن را می رويانيد 
و رشد می دهيد به حدی که دانه بدهد؟ (يا کار شما تنها افشاندن 
تخم است؟) و ضمير «ه» در جمله ی «تزرعونه» به بذر يا به زراعت 
برمی گردد. قبلاً کلمه ی بذر و نيز کلمه ی زراعت ذکر نشده بود تا 
ضمير به آن برگردد، ولی از زمينه ی کلام معلوم است (و اين تنها در 
اين جا نيست که ضمير به چيزی برگشته که در کلام نيامده، در قرآن 
کريم موارد نظير آن بسيار است). «أم نحن الزارعون» يا اين که ما 
افشانده ی شما را می رويانيم و نمو می دهيم؟ تا به حدی که کامل 
شود و دانه دهد. «لو نشاء لجعلناه حطاماً» و اگر نمی خواستيم شما 
را روزی دهيم و زراعت را به ثمر برسانيم، می توانستيم آن را به 
گياهی به دردنخور تبديل کنيم و قبل از رسيدن به ثمر بخشکانيم 
بادها خرد و متلاشی کنيم. «فظلتم» آن وقت است  با ورزش  و 
که از سرنوشت خود «تفکهون» تعجب می کرديد و از آفتی که به 

اين که فرمود: 
ما لهم من 

دونه من ولی... 
مراد از آن 

اين است که 
ولايت مستقل 
غير خدای را 
انکار نمايد و 

مراد از جمله ی 
بعدی اش، 

يعنی جمله ی 
«و لا يشرک 

فی حکمه 
احدا»، ولايت 
ديگری را به 
نحو اشتراک 

با خدا نفی 
می کند. 

خلاصه معنای 
آن دو اين 

است که غير 
خدا نه ولايت 
مستقل دارند 

و نه با خدا 
در ولايت 
شريک اند
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پاسـخ به شبهات اينترنتی، مؤلف: هادی کردان، تهران، 
شارق، ۱۳۸۸

بنابر پاره ای از تحليل ها و آمارهای منتشر شده، اسلام هراسی در 
غرب موجب شده است تا بيش از ده هزار سايت ضد اسلامی و ضد 
شيعی ايجاد شود و به شبهه افکنی پيرامون حقانيت اسلام و مذهب 
تشيّع بپردازند. وظيفه ی هر مسلمان بيدار و آگاه ايجاب می کند که تا 
سرحد توان، با گفتارها و نوشتارهای منطقی و مستدل به ياری اسلام 
عزيز برخيزد و توطئه های صورت گرفته از جانب دشمنان را نقش بر 

آب سازد.
در همين راستا کتابی با عنوان «پاسخ به شبهات اينترنتی» 
به کمک استادان حوزه ی علميه ، خصوصاً جناب دکتر محمدعلی 
انصاری، تدوين شده و حاوی پاسخ به شبهاتی است که بر روی 
است.  گرفته  قرار  شيعی  و ضد  اسلامی  سايت های ضد  خروجی 
اينترنت،  به  جوانان  اغلب  دسترسی  دليل  به  امروزه  که  شبهاتی 
متأسفانه به شبهات رايج محافل دانش آموزی و دانشجويی تبديل 
شده است که پاسخ ندادن به آن ها مشکلات عديده ای در باورها و 

عقايد جوانان اين مرزوبوم ايجاد می کند.
معلمان و حتی خود  اين کتاب می تواند  اين رو، مطالعه ی  از 
دانش آموزان را برای دريافت پاسخ هايی مناسب و اصولی ياری کند 
و آنان را در جهت پاسخ به اشکالات و مسائل مطرح شده از سوی 

دانش آموزان ياری نمايد.
در اين کتاب به شبهاتی درباره ی حقوق زنان، شبهات قرآنی، 
شبهات مطرح شده از سوی اهل سنت، شبهات اعتقادی و... پاسخ 
داده شده است. برخی از مسائل بررسی شده عبارت اند از: معراج 
پيامبر (ص) و تطبيق آن با علوم روز، آيات جهاد و پاسخ به شبهاتی 
که از اين طريق در فيلم ضد اسلامی «فتنه» مطرح شده، قصاص در 
اسلام، علت نصف بودن ارث و ديه ی زنان، علت جواز تعدد همسر 

برای مردان، برده داری در اسلام، خلود در جهنم و...

ياسين شكراني

كتاب شناسي زراعتتان رسيده افسوس می خورديد و ماجرا 
را برای يکديگر بازگو می کرديد و می گفتيد 
«انا لمغرمون»، به راستی در غرامت و خسارت 
از دست رفت،  سنگينی واقع شديم، مالمان 
وقتمان تلف شد و زحماتمان هدر گشت. «بل 
نحن محرومون»، همه ی اين ها به جهنم، اين 
را چه کنيم که ديگر چيزی نداريم بخوريم يا بفروشيم و حوايج زندگی خود 

را فراهم سازيم؟
در اين جا اين سؤال پيش می آيد که چه طور در اين آيه زراعت را 
از مردم نفی کرده و به خدا نسبت داده، با اين که دخالت مردم و اسباب 
طبيعی در رويش و نمو زرع قابل انکار نيست؟ در پاسخ می گوييم هم آن 
درست است و هم اين و هيچ منافاتی در بين نيست. چون زمينه ی گفتار 
اين نيست که بخواهد تأثير عواملی طبيعی را انکار کند، بلکه می خواهد 
بفرمايد: آيا تأثير اين اسباب از خود آن هاست يا از خداست؟ و اثبات کند که 
اگر اسباب طبيعی سببيت و تأثيری ندارند، خدا اين موهبت را به آن ها داده 
و هم چنين خود اسباب را خدا آفريده است، و نيز اسباب و عواملی که اين 
اسباب را پديد می آورند، هم خودشان و هم اثرشان آفريده ی خدا هستند و 

بالاخره سرنخ تمامی اثرها و مؤثرها به خدا منتهی می گردد.

سوره ی واقعه آيه ی ۷۱ تا ۷۳
أفَرَءَيْتُـمْ النَّارَ الَّتـی تُورُونَ(۷۱) ءَانَْتُمْ أنشـاْتُمْ شـجَرَتَها اَمْ نحنُ 

الْمُنشِئُونَ(۷۲) نحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْکِرَئً وَ مَتاعاً لِّلْمُقْوِينَ(۷۳)
آيا درباره ی آتشی که می افروزيد فکر کرده ايد؟(۷۱)

آيا درختش را که بعداً هيزم شد شما ايجاد کرديد يا پديد آورنده اش 
ما بوديم؟(۷۲)

ما آن را مايه ی تذکر و وسيله ی زندگی شما مردم تهی دست بی کس 
قرار داديم(۷۳)

در مجمع البيان می گويد: کلمه ی «تورون» در اصل «تورئون» بوده، و 
تورئون مضارع از باب افعال ايراء است و ايراء به معنای روشن کردن آتش 
و اظهار آن است. گفته می شود أوری ـ يوری و نيز وقتی می گويند: «فلان 
قدح فاوری»، معنايش اين است که فلانی کبريت زد و آتش را برافروخت 
و ظاهر ساخت، و اگر کبريت بزند ولی آتش نگيرد می گويند: قدح فاکبی. 
نيز صاحب مجمع البيان گفته کلمه ی مقوين (که در اصل مقوئين بوده 
است) جمع اسم فاعل از باب افعال اقواء است، و اقواء به معنای وارد شدن و 
ماندن در بيابانی است که احدی در آن نباشد. وقتی می گويند: أقوت الدار، 
معنايش اين است که خانه از اهلش خالی شد. معنای آيه روشن است 
(می خواهد بفرمايد آيا اين آتشی که شما روشن می کنيد خود شما چوبش 
را پديد آورده و درختش را ايجاد کرده ايد و يا پديد آورنده اش ما بوديم؟ اين 
ما بوديم که آن را وسيله ی تذکر و مايه ی زندگی شما کرديم شمايی که 

اگر دستگيری ما نبود سرگردان و بيچاره بوديد).

منبع
۱. ترجمه ی تفسير الميزان، استاد علامه محمدحسين طباطبايی، مترجم سيد محمدباقر 
موسوی همدانی، به ترتيب متن: جلد ۴۰، ص ۴۴۶ ـ جلد ۳۵، ص ۴۲ ـ جلد ۲۲، ص ۲۲۲ ـ 

جلد ۴، ص ۲۴۱ ـ جلد ۶، ص ۲۹۰ ـ جلد ۲۶، ص ۱۱۶ ـ جلد ۳۷، ص ۲۷۹-۲۷۷.
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بازی هـای ويديويـی ـ رايانـه ای (راهنمـای والدين در 
استفاده ی فرزندان از فناوری های ارتباطی جديد)، دکتر 

مرتضی منطقی، تهران، نشر عابد
رايانه ای،  انقلاب  اطلاعاتی،  انقلاب  عصر  را  حاضر  عصر 
فناوری های پيشرفته ارتباطی و نظاير آن ها ناميده اند. شتاب توليد 
علم در عصر حاضر چنان است که بر مبنای برخی از ارزيابی ها، طی 
هر پنج سال، حجم علم به دو برابر افزايش می يابد و اين سرعت 
آن چنان زياد است که گاه آدمی از پی گيری تحولات سريعی که در 
اطراف و اکنافش رخ می دهد، باز می ماند. از همين رو، در مواجهه با 

چنين تحولاتی چاره ای جز تسليم و برخورد انفعالی نمی يابد.
در اين ميان، جوانان به سبب برخورداری از طبع نوگرا و در 
عين حال انفعالی، با شيفتگی هرچه تمام تر، به فناوری های ارتباطی 
پيشرفته شده روی می آورند و از آن ها استقبال می کنند. حال آن که 
اوليا، به دليلل داشتن طبع نسبتاً سنتی، گذشته گرا و محافظه کارانه، 
با فناوری های جديد برخوردی قهرآميز و ناآشنا دارند و از داشتن 

شيوه ی عکس العمل صحيح باز می مانند.
کتاب «بازی های ويديويی ـ رايانه ای»، درصدد است تا شناخت 
والدين را نسبت به برخی از اين ابزارها بيفزايد و با ارائه ی برخی 
راهکارهای عملی، از ميزان تهديدهای آن ها برای فرزندان بکاهد و 

آن ها را به فرصت ها تبديل سازد.
کتاب حاضر در هفت فصل و با عناوين ذيل تدوين شده است:

۱. نگاهی کلی به بازی های ويديويی ۲. بازی های ويديويی 
از گذشته تا حال ۳. اثرات بازی ها بر تندرستی ۴. اثرات شناختی 
بازی ها ۵. اثرات فرهنگی ـ اجتماعی بازی ها ۶. القائات سياسی و 
عقيدتی بازی ها ۷. راهنمايی اوليا در جهت استفاده بهينه ی فرزندان 

از بازی ها.
مطالعه ی اين کتاب به دبيران محترم پيشنهاد می شود.

کارکـرد ديـن در زندگی بشـر، محمد سـبحانی نيا، قم، 
بوستان کتاب

يکی از موضوعات مهم در عصر دين پژوهی، کارکرد دين در 
زندگی بشر است. برخی معتقدند که دين در زندگی انسان هيچ نقشی 
ندارد! عده ای برای آن نقش حداقلی قائل اند؛ اما بسياری از متفکران، 
نقش و کارکرد دين را برای انسان در همه ی عرصه های زندگی 

فردی و اجتماعی سازنده و تکامل آفرين دانسته اند.
در غرب و در جهان مسيحيت، وقتی سخن از دين به ميان 
می آيد، مراد دين مسيحيت است که به دليل عملکرد نادرست کليسا 
در قرون وسطا، جدايی دين از شئون دنيوی را در اذهان مطرح کرده 
است. اما برخی از روشنفکران مسلمان، بدون توجه به تفاوت های 
ماهوی اسلام و مسيحيت، به جداانگاری دين اسلام از شئون دنيوی 

حکم می کنند و قائل به دين حداقلی می شوند.
و  ايران  اسلامی  انقلاب  از  پس  به ويژه  اخير،  دهه های  در 
فروپاشی نظام کمونيستی و ابطال نظريه ی «دين افيون توده ها» و 
تجربه ی موفق حضور دين در عرصه های مختلف، موضوع کارکرد 
دين به صورت جدی در جامعه ما مطرح شد. از سوی ديگر، برخی 
روشنفکران نيز، با طرح انديشه ی جدايی دين از سياست و تفکر 
سکولاريسم، شبهاتی را تا به امروز در جامعه ی ما پديد آوردند که 
پاسخ دهی به آن شبهات ضروری است و طرح مبانی متفکران و 
احساس  گذشته  از  بيش  مجموعه،  يک  در  متعهد  دين پژوهان 

می شود.
تا کارايی دين  نموده  اين کتاب سعی  نويسنده در  اين رو،  از 
در عصر حاضر و نتايج حضور دين در عرصه های مختلف و اثبات 
نظريه ی دين حداکثری را آشکار نمايد و به شبهات و اشکالات 

مطرح شده پاسخ دهد.
توضيح  چنين  را  خود  تحقيق  روش  کتاب،  اين  نويسنده ی 
می دهد: «ما به روش درون دينی، از خود دين می خواهيم برنامه ی 
خود را برای زندگی بشر ترسيم نمايد تا از اين طريق به کارکرد دين 
پی ببريم. البته در بخش هايی از مبحث، که به جامعيت و هدف دين 

مرتبط شود، از برهان عقلی نيز استفاده کرده ايم.»
مطالعه ی اين کتاب به دبيران محترم، به منظور پاسخ گويی 
به سؤالات دانش آموزان درباره ی کارکرد و نحوه ی حضور دين در 

جامعه، توصيه می شود.   
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استعانت از نماز  و  روزه
 (۲) زندگی  و  دين  کتاب  شانزدهم  درس  مدخل: 
برای  روزه  و  نماز  از  گرفتن  ياری  چگونگی  درباره ی 
اين  زير، کوششی است در  تقواست. متن  به  رسيدن 
جهت؛ همراه با ذکر دو نمونه از سيره ی اهل بيت پيامبر 
آشنا  داستان  دو  آن  با  گرامی  دبيران  شما  که  (ص) 

هستيد.
می توانيد از اين متن در پايان درس استفاده کنيد 
و از دانش آموزان بخواهيد که آن دو داستان را بيشتر 
توضيح دهند يا خودتان برای آن ها توضيح دهيد و ارتباط 

آن ها را با هدف درس پی گيری نماييد.
دو يار توانا

ياورانی از جنس ديگر
برای فتح قله هايی نه از نوع اورست و دماوند

فتح جايی به وسعت تمام آسمان ها و زمين
آن جا که هيچ خط پايانی بر آن نيست.

خودم را می شناسم
 نياز به آن دو را تا عمق جان حس می کنم

در زمانه  ی تبليغ آن چه بازدارنده است، در زمانه ای  که
آن چه را نفس می پسندد، 

در مقابل چشمان به نمايش می گذارند،
در زمانه ای که ماهواره و اينترنت در چنگِ

مادّه پرستان دون صفت است، 
دل را چگونه می توان در حصار پاکی حفظ کرد؟

از کِه بايد کمک گرفت؟
 از چه بايد نيرو ذخيره کرد؟

در برابر فشار سهمگين آنانی که مرا
به دون صفتی فرا می خوانند

چگونه می توان ايستاد؟
خدا،

آری خدا
خود، دستم را می گيرد،

هدايتم می کند
 مشفقانه و صميمانه مرا و دوستان مرا ندا می دهد:

 از نماز و روزه کمک بگيريد
اين دو، شما را چنان ياوری کنند

که در برابر طوفان های سهمگين هوس بايستيد،
از آتش های افروخته ی شهوات عبور کنيد

در پرتگاه های گناه قرار نگيريد
و استوار و پايدار تا فتح قلّه ها پيش رويد

٭٭٭

روزی از روزهای ماه صيام
هنگام غروب،

سفره ی ساده ی افطاری گسترده بود،
با يک غذا،

فقيری بر در کوبيد،
ای اهل خانه، آيا به خاطر خدا ما را سير می کنيد؟

روزه داران
پس از نگاهی رضايت مندانه به هم،

افطاری را تقديم کردند.
روز دوم،
روز سوم

و تقديم افطاری ها
آنان می گفتند:

ما جز برای خدا اطعام نمی کنيم.
خواستار هيچ پاداش و سپاسی از ديگران نيستيم.۱

درود خدا بر آنان باد.
٭٭٭

سال ها سپری شد
 علی، اميرمؤمنان 

به فرماندار خود
که بر سفره ی رنگين اشراف شهر نشسته بود

 با تندی چنين نوشت: «...اگر می خواستم،
می دانستم چگونه از عسل مصفّا و مغز گندم

حلوا تهيه کنم
و لباس ابريشمی بپوشم؛

امّا هرگز هوای نفس بر من چيره نخواهد شد
و حرص، مرا با انتخاب غذاهای لذيذ نخواهد کشيد.

شايد در حجاز يا يمامه
کسی حسرت گرده ی نانی بَرَد

يا نتواند هرگز شکمی سير خورَد
و من سير بخوابم

و پيرامونم شکم هايی باشد
از گرسنگی به پشت چسبيده

و جگرهايی از نداری سوخته...»۲
درود بر او که در تقوا برترين بود،

روزه داری واقعی و نمازگزاری حقيقی.

پی نوشت
۱. سوره ی انسان، ۸ و۹

۲. نهج البلاغه، نامه ی امام به عثمان بن حُنَيف
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بدون ترديد همه ی انسان ها به دنبال مدينه ی فاضله و جست وجوی 
حقيقت هستند و خداوند با عطا کردن عقل به انسان به او کرامت 
بخشيده است تا خود ببيند، بشنود و بهترين ها را انتخاب کند. بحثی که 
دغدغه ی امروز جامعه ی اسلامی ماست طرح عفاف و حجاب است که 
با ديدگاه های متفاوتی روبه روست. اين طرح جامعه را به سوی پاکی 
سوق می دهد. حجاب يک ميراث معنوی است که بايد حفظ شود. 
حجاب، به خصوص چادر، در کنار اين که فرد را از بسياری از آسيب ها 
محافظت می کند حاوی معانی خاصی است که بازگو کننده ی تمدن و 
نماد پاکی و حيای اسلامی است که بايد حفظ شود. از اين رو پايگاهی 
لازم است تا در راستای حفظ اين ميراث معنوی تلاش کند و تمام 

اخبار و تحولات اين حوزه را زير نظر کارشناسان بصير پوشش دهد.
خوب که بينديشيم درمی يابيم که ريشه ی ترويج بدحجابی در 
خارج از مرزهاست و خداحافظی با عفاف و حجاب فروپاشی خانواده ها 
را به دنبال دارد. و وظيفه ی دينی و انسانی هر مسلمان است تا با 
به کارگيری توان خود در آگاهی بخشی به ديگران، اثرات سازنده ی 
عفاف و حجاب اسلامی را در جامعه عملاً به نمايش بگذارد. برای 
تحقق بخشيدن به اين تکليف الهی و تعميق ارزش های معنوی و 
دفاع از حجاب، همزمان با روز حجاب و عفاف، پايگاه خبری حجاب 
در قم افتتاح شد. حجاب خود يک رسانه است که معنای آن پاسداری 
از حيا، عفت و پاکدامنی و پاسخی محکم به مروّجان بدحجابی است 

و مسئولانه بايد با آن (بدحجابی) برخورد کرد.
پايگاه خبری «حجاب نيوز»، وابسته به مرکز تحقيقات و طرح های 

کاربردی حجاب ريحانئ النبی (س) به طور رسمی آغاز به کار کرد. 
مدير پايگاه اينترنتی حجاب نيوز در مراسم افتتاح اين پايگاه 
اطلاع رسانی گفت: بيش از يک سال قبل کار آزمايشی پايگاه خبری 
حجاب نيوز آغاز شد. پس از اين دوره ی آزمايشی، مسئولان مرکز 
ريحانئ النبی(س) به اين نتيجه رسيدند که به دليل دامنه ی گسترده  
فعاليت های خبری، علمی و پژوهشی در حوزه ی عفاف و حجاب بهتر 
است که پايگاه حجاب نيوز تنها به پوشش اخبار اين حوزه بپردازد و 
فعاليت های علمی و پژوهشی در دو پايگاه «حجاب ايران» و «حجاب 

فنون» ارايه شود.
پايگاه «حجاب ايران» فعاليت های علمی و پژوهشی در حوزه ی 
حجاب و عفاف را پوشش خواهد داد و پايگاه « حجاب فنون»  يک تالار 
گفت وگو خواهد بود و پژوهشگران، دانشجويان و حوزويان علاقه مند در 
حوزه ی حجاب می توانند به اين پايگاه مراجعه و نظرات خود را مطرح 
کنند و به تبادل نظر با ديگران بپردازند. به علاوه در اين پايگاه توسط 
کارشناسان ذی ربط به سؤالات و شبهات در حوزه ی حجاب پاسخ داده 

خواهد شد.

شهربانو شكيبافر

معرفى سايت ها، نهادها و
 مؤسسات دينى

w w w . h e j a b n e w s . c o m

مانند  متفاوت  بخش های  دارای  سايت  اين 
ارسال پرسش، معرفی مراکز پاسخ گو، بانک 
پرسش و پاسخ، کتاب خانه، مقالات، اخبار و 

پايگاه های مرتبط با آن است

کاربران می توانند 
سؤالات خود را به شماره ی پيامک 

٣٠٠٠٧٤٦١ ارسال کنند و
 پاسخ خود را توسط 

پيام کوتاه دريافت دارند

138
ز 9

پايي
ى1، 

اره 
شم

 ،2
ى2

وره 
 د

۶۱



138
ن 9

ستا
، زم

ى2
اره 

شم
 ،2

ى 3
وره 

 د

۶۲

طراح: شهربانو شكيبافر جدول شماره  ي4
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تذکر: سؤالات از کتاب دين و زندگی (۲) طرح شده است. 
جدول را پر کنيد و آن را از طريق پست يا پيام نگار (ايميل) ارسال 
بهره مند  اسلامی  معارف  آموزش  رشد  مجله ی  جوايز  از  و  نماييد 

شويد.

افقی
۱. ورزشی که در اسلام برد و باخت آن، اشکال ندارد ـ بهترين 

بانوی عالم
۲. شاخصه ی اصلی مجموعه های بزرگ و کوچک جهان ـ 
گاهی نوع لباس پوشيدن نشانه ی آن است ـ دم و لحظه ـ گمان و 

شک وارونه
۳. شاهد و ناظر بر همه ی پيامبران و امت ها در روز قيامت ـ 

يکی از مراحل رشد شناختی در يادگيری
۴. گروهی از اقوام گذشته که مورد لعن پيامبر زمان خويش قرار 

گرفتند ـ اشاره به دور ـ گاهی آن را برقرار ترجيح می دهند
 ـلنگه  ـپوشيدن اين نوع لباس، نشانه ی ضعف ايمان است  ۵. ننر 

۶. بلندترين قله ـ از صفات باری تعالی ـ تلخ
۷. دعای غروب جمعه با مضامين بسيار عالی - مساوی و برابر 

ـ خون ـ کسی که در شب عاشورا در پاسخ به امام حسين (ع) 
مرگ را شيرين تر از عسل معرفی کرد.

و  بهار  در  ميوه ای  ـ  آشکار  و  روشن  ـ  مسير  و  سبيل   .۸
تابستان

۹. پايه و بنيان ـ کلمه ی تجمل در احاديث به اين معنا آمده 
است ـ نام محلی که حاجيان در ايام حج يکی از مناسک را در 

آن جا انجام می دهند ـ نه عرب
۱۰. گواه راستين دعوت انبيا - سخن معصوم که سينه به 

سينه نقل می شود.

عمودی
۱. گفتن جمله ای که پايه و اساس بنای اسلام است ـ حکم 

اشتغال به غنا و موسيقی مطرب از نظر اسلام
۲. اين کلمه در مورد خداوند که به کار رود نشانه ی  قدرت 

است ـ از عناصر اربعه ـ چه بسا در زبان عرب اما برعکس
۳. قفسه و طاقچه ی عرب ـ کشش نفس و تمايل پنهانی 

به ارتکاب گناه
۴. شريک و همتا ـ پايتخت ايتاليا ـ طمع و حرص
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پلاك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آمـ

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسلامي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه )

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي

۵. به محرميت از طريق خويشاوندی گويند ـ مرقد مطهر امام 
حسن عسکری(ع) در اين شهر واقع شده است

۶. مزرعه ی آخرت ـ تکرار حرف چهارم الفبای فارسی
۷. از ضماير منفصل عربی - هوشيار نيست

۸. از گناهان کبيره که خاصيت نماز را از بين می برد
گروه  يک  سرکرده ی  ـ  داشتيم  ياری  چشم  آن ها  از  ما   .۹
تروريستی در شرق کشور که چند ماه پيش  به سزای جنايت های 

وحشيانه اش رسيد
۱۰. مرطوب ـ شکوه گوی جدايی ها

۱۱. رنگ فرح بخش، رنگ گاو بنی اسرائيل
۱۲. فرشته ی مهر و محبت ـ از صفات خداوند ـ درختی است

۱۳. تمجيد و ستايش
۱۴. محبت به خدا و معصومين (ع) بدون آن ارزشی ندارد ـ 

آوای درد
۱۵. اولياء االله صاحب آن می شوند

۱۶. فرستاده ی خدا
۱۷. همگانی آن موضوع درس ۱۴ در کتاب دين و زندگی(۲) 

است ـ کالا
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سخني با خوانندگان محترم مجله
از آن جا كه بخشي از محتواي مجله آثار رسيده از سوي خود شما خوانندگان 
گرامي است، خواه نا خواه بار علمي مجله تا حدودي وابسته به توانمندي قلم شما 
عزيزان خواهد شد. از اين رو ضمن استقبال از ارسال مقالات، گزارش ، سخنراني، 
پژوهش و... توسط شما دوستان، نكات مهمي را متذكر مي شويم تا در استفاده ي هر 

چه بهتر از مجله و بهبود كيفي آن همگي سهيم باشيم:
۱. مشخصات كامل صاحب اثر شامل:

د.  ميزان تحصيلات/ ج. رشته ي تحصيلي/  نام خانوادگي/ ب.  و  نام  الف. 
رشته ي تدريس

ه. دوره ي تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و دانشگاه يا حوزه)
و. محل خدمت (شهر يا شهرستان و ناحيه)

۲. شماره تماس:
الف. تلفن همراه/ ب. تلفن منزل (پيش شماره شهرستان فراموش نشود)/ ج. 

تلفن محل كار با تعيين روزهاي حضور و نوبت صبح و عصر
۳. نشاني دقيق پست الكترونيك:

چنان چه هنوز اقدام به ثبت ايميل شخصي نكرده ايد، سريع تر اقدام نماييد و 
علاوه بر آن اگر داراي وب سايت يا وبلاگ شخصي نيز هستيد در صورت تمايل 

اعلام فرماييد.
۴. نشاني كامل و دقيق پستي:

(استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا، خيابان هاي اصلي، خيابان هاي فرعي، 
كوچه ها، شماره ي پلاك منزل، طبقه، واحد)

۵. يك قطعه عكس پرسنلي:
پشت نويسي شده جهت بايگاني و درج در مجله (بديهي است تصوير دوستاني كه 

تمايلي به چاپ عكس خود ندارند درج نخواهد شد)
۶. شماره حساب بانكي:

حتي المقدور بانك ملي ايران و سيبا جهت پرداخت حق الزحمه ي مقالات 
چاپ شده برابر با تعرفه هاي موجود (حق الزحمه ي بعضي از دوستان كه اثرشان در 
شماره هاي قبلي چاپ شده به  دليل عدم اطلاع دفتر از شماره حساب و يا هر نوع 

نشاني از آنان تاكنون پرداخت نشده و در حساب دفتر محفوظ است)
۷. تناسب موضوع با محتواي مجله:

گاهي برخي از آثار ارسالي داراي محتواي صرفاً ادبي، اجتماعي، روان شناسي 
و... هستند و براي استفاده در ساير مجلات تخصصي مناسب اند و ربطي به معارف 
اسلامي نداشته بايد به مجلات تخصصي دروس مربوط معرفي يا تحويل داده 

شود.
۸. تعيين دقيق موارد زير در مقالات و ساير متون ارسالي:
عنوان مناسب، كليد واژه ها، چكيده، مقدمه، سوتيترها.

(سوتيترها جملات برگزيده از متون هستند كه لا به لاي ستون به صورت 
با محتواي متن آشنا و براي  پررنگ تر چاپ مي شوند و خواننده را با يك نگاه 

مطالعه ي آن ترغيب مي كنند)
۹. ذكر كامل منابع و مآخذ:

بسياري از مقالات تنها به دليل اين كه منابع آن ها ذكر نشده با وجود محتواي 
غني آن ها قابل چاپ نيستند. در ذكر منابع موارد زير ضروري است:
نام منبع: كتاب، مجله، روزنامه، سايت، وبلاگ، سخنراني و...

نام نويسنده: نام خانوادگي، نام
نام مترجم: نام خانوادگي، نام

(عناوين اضافه به افراد از قبيل استاد، دكتر، مرحوم، شهيد و... ذكر نشود)
شماره ي جلد و صفحه: (به اختصار «ج» براي جلد و «ص» براي صفحه 

نوشته شود)
نوبت چاپ

نام ناشر، محل نشر و سال انتشار: (چنان چه منبعي فاقد مشخصات محل 
نشر است بايد نوشته شود «بي جا» و اگر فاقد تاريخ نشر باشد نوشته شود «بي تا»)

      
    

يادآوري: 
 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 

گيرنده، برعهده ي مشترك است.
 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
  پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482 ـ021

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيلات:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: .
   در صورتي  كه قبلاً مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

همّت مضاعف،كار مضاعف
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